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 تراهنمای تدوین و ارسال مقالا
 .باشند ینوآور یدارا و مستند ،یپژوهش ـ یعلم دیبا ـ مقالات

 .نباشد شتریب کلمه 9000 وحداکثر کلمه 6000 ازحداقل یارسال ۀـ مقال
 .شود مشخص... و ،2ـ2 ،1ـ2 و ،... ،2ـ1 ،1ـ1 با ها آن ۀرمجموعیز  و... و 3 ،2 ،1 یها شماره با یاصل یترهایـ ت

 سـطر ده در حداکثر ،یسیانگل و یعرب ،یفارس زبان سه به است، بحث ۀفشرد و مان تمام ۀنییآ که مقاله ۀدیـ چک
 .دیایب دهیچک هر دنبال به( واژه هفت تا سه) مقاله یدیکل واژگان و باشد مهیضم

( صـفحه/جلد ۀشمار  ای صفحه ۀشمار : انتشار سال ،یخانوادگ نام) صورت به پرانتز نیب مقاله متن در ـ ارجاعات
 .شود نوشته

 یگـرید  مأخذ به اگر و( صفحه/جلد ۀشمار : همان ای همان) از باشد مأخذ همان به بلَفاصله یبعد ارجاع اگر ـ
 .شود استفاده( صفحه: انتشار سال همو،) باشد سندهینو  همان از

 در و( یخـانوادگ نـام انتشـار، سـال: جلد/صفحه) پرانتز نیب در چپ سمت از و نیلات صورت به ن،یلات ـ منابع
 .شود نوشته.( Ibid) باشد بلَفاصله اگر یبعد عارجا

  : منابع بیترت
 در) چـا  نوبـت مصحح، ای محقق مترجم، نام کتاب، نام ،(سندگانینو / سندهینو ) نام ،یخانوادگ نام: ـ کتاب
  .انتشار خیتار  ناشر، نام نشر، محل ،(ستین ازین باشد نخست چا  که یصورت
 ۀشـمار  سال،/ دوره ه،ینشر  نام ،«ومهیگ داخل مقاله عنوان» ،(سندگانینو / ندهسینو ) نام ،یخانوادگ نام: ـ مقاله
 .انتشار خیتار  جلد،

 دیـق یسـیانگل و یفارسـ زبـان دو به یو متبوع ۀمؤسس نام و یعلم عنوان ای یدانشگاه ۀرتب سنده،ینو  کامل ـ نام
 .دگرد ارسال یکیالکترون ینشان و تلفن ۀشمار  ،یپست ینشان با همراه و شود
 .است آزاد مقالات شیرایو  در ـ مجله
 .ردیگ یم انجام «www.razavi.ac.ir» ینشان به اتینشر  تیر یمد ۀسامان قیطر  از صرفا   مقالات افتیدر  و ـ ارسال

 .است ریپذ امکان «razaviunis@gmail.com» ۀانامیرا قیطر  از مجله تیر یمد با ـ ارتباط
 مجله یاخلاق اصول

 زیـن و مقالـه مسـوول نـام نیـیتع لـذا و است مقاله نیتدو  در ها آن یهمکار ۀدهند نشان نسندگاینو  نام ـ فهرست
 .است یضرور مرتبط ریغ یاسام وجود عدم تیرعا
 هر تیمسوول زین و دارد عهده بر را عمده سهم مقاله،... و یساز آماده ه،یته در که است یفرد مسوول ۀسندیـ نو 

 .باشد یم یو ۀعهد رب ضوابط تیرعا و یقانون رادیا گونه
 داوران و سندگانینو  حقوق

 .شود یم محافظت آن از و بوده محرمانه مجله یۀر یتحر  یاعضا و ییاجرا عوامل یبرا سندگانینو  یشخص ـ اطلَعات
 .گردد یم انجام سندگانینو  نام از اطلَع بدون داوران، توسط مقالات یـ داور

 .شود ینم داده قرار سندگانینو  اریاخت در انعنو  چیه به و است محفوظ مقاله، داوران ـ نام
 تیرا یکپ قانون

 ایـ شـده چـا  یگـرید  یۀنشر  در قبلَ   و باشد آثار ۀترجم ای شده چا  آثار از یبردار یکپ دینبا یارسال ـ مقالات
 .باشد شده ارسال همزمان طور به گرید  یۀنشر  یبرا
 در دشدهییتأ) دآورندهیپد حقوق از تیحما قانون مدو  فصل از 3 ۀماد با مطابق سندگان،ینو  تخلف صورت ـ در

 .شد خواهد رفتار( یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت
 قـانون شـامل آن از شـتریب و اسـت قبـول قابل درصد 10 تا سندگانینو  ای سندهینو  ۀشد چا  مقالات یـ همپوشان

 .گردد یم تیرا یکپ
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 1398ن بهار و تابستا، 5، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

  «فرامکانی خداوند»واکاوی حدیثِ 
 در مناظره با ابوقره محدّث؛  رضا از امام

 سنتهای عهدین و اهلنگاهی به آموزه با نیم
  1زاده سیدعلی سجادی

 

       2سیدعلی دلبری 
                                                                          3محمد میرزایی

 

                                                                                4مهراکبر حبیبی علی  

 چکیده
یکی از صفات جلال الهی، فرامکانی خداوند است  هتا اهلتا ی وتی و اثاهیت  

ِِ ایتح ثتدی  گوناگون بر آن هلال  هاره. لیک تکیتا اهلتا نشتد   ،گاهِ گتییش
هر آن، بیح فرامکانی خداوند و یدمِ خُووّ مکانی از  رضا امام ایشکا اس . اول 

ها ایح ثدی  ها هر م ام مشتارره بتوهه  او، همشوایی ایجاه نموهه اس . و هوم آن
گویا با طور طبیعی آییشا هیگر سخشان ثضرت هر ایح باب قترار گرفهتا است . و 

ها   ِ با آموزهها هر سشجسوم یدم توجا با معرف  ایح بخِ از مشارره امام
                                                 

  :03/09/1397تاریخ پذیرش:  - 30/02/1397تاریخ دریافت  

 . (Sajjadizadehmohammad@gmail.com) استادیار  دانشگاه علوم اسلَمی رضوی. 1
 .(Saddelbari@gmail.com) لوم اسلَمی رضویدانشیار  دانشگاه ع. 2

 .(mirzaee6515@ gmail.com) استادیار  دانشگاه علوم اسلَمی رضوی. 3
 :دانشگاه علوم اسلَمی رضوی)نویسنده مسوول( . دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث4

 ali7213@mailfa.com 
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رو، بتا  یهدیح و اهل سش ، از مرتبا والایی برخورهار است . برآمتد نواتهار  تیِ
تحویوی، هر بررسی سشد  و هلالی، با ایح نهیجا رستید، هتا هر  –سبک توصیفی 

مرثوۀ اول، سشد ثدی  بر  ایتا ووتوم مخبتر  و براستاا یگانتا مشتبعِ ههتاب 
ر گترفهح ستشد ههتاب الکتافی هتا اثهجاج طبرسی، مرسل اس ؛ لیک با هر نظت

گیتره؛ روایت  صتحیر ارزیتابی  براساا قرائشی همۀ ایتح تتک مشتارره را هربرمی
اوه. البها بر مبشا  وووم خبر ، هه قریشا بر ایهبار ثدی  هلالت  هاره. وانیتا  می

موره بح ، مصتدّم و مییّتد یکدیگرنتد و روایت   ۀهر مسئو رضاروایات امام
هاست . والاتا هر ستشجِ ایتح معرفت  فرامکتانی از آن مذهور، یصارۀ بستیار 

هتا، هتا  آناد ها هر آمتوزهسش  مشخص ها  یهدیح و اهل خداوند، با آموزه
بی  با ویتهه مشد  خدا وجوه هاره ولی هر معارف اهل ها  زیاه  بر مکانگیاره

 هاس . خداوند موجوه  فرامکان لیک ثاضر هر هما مکان رضاامام
 ، فرامکانی خداوند، بررسی سشد  و هلالیرضا  امام یدی:واژگان کل

 مقدمه
)منصووری در مدینه و مرو تفاوتی قایل بود رضااز نظر تاریخی باید بین معارف امام

به این معنا که عوامل گوناگونی از این نظر دست به دسـت هـم داد  (133: 1392گندمانی، 
بـه معـارف بپـردازد ماننـد: تـلَش  و نقلـی تا امام بیشتر در مدینه با رویکرد قوی عقلـی

نوکنده، )مردانی به معرکه مناظرات معارفی به طرق گوناگون مون برای وارد کردن امامأم
)جعفوری، حـدیث کلَمـی ماننـد: اهـل-های گونـاگون فکـری، وجود جریان(13: 1391
 انـدرقه دانسـتهو بروز ادیان و ف و... تا آنجا که برخی این دوره را عصر ظهور( 57: 1395

نهضت ترجمه و گسیل شدن کتب بسیاری به دارالاسلَم  (.96: 1392)میرحسینی و کریموی، 
هـا بسـتری و... همۀ این (77: 1392دیمیتری گوتاس و فان بلادل، )و غنی شدن بیت الحکمه 

 مهیا کرده است.  (328، 1390)طبرسی،  محمد خاص را برای ظهور علم عالم آل
از آن بهترین  تهدید مناظرات را تبدیل به فرصتی بزرگ کرده و رضامامرو ااز این

از جمله مهمترین مناظراتی که ایشان داشته، مناظره با شخصی بـه نـام  برداستفاده را می
چنـان کـه  لیـ  آن 1اند.ابوقره است که عالمان از زوایای گوناگونی به آن توجه نموده

                                                 

از جعفـر  ،بـا ابـوقره، پیشـوای مجسـمه رضـاحضرت امـام ۀناظر منگاهی اجمالی به ر. ک: : ). به عنوان مثال1
 نیا و خزعلی و... از انصاری ،با ابوقره رضاتحلیل گفتمان مناظره امام رویکرد زبانی درسبحانی؛ 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1091083/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%b1%d9%87%d8%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b3%d9%85%d9%87?q=%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D9%82%D8%B1%D9%87&score=141.09901&rownumber=1
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 قرآن

رو در ایـن مقالـه از ایـن ،ای توجـه نشـده اسـتحهناظرۀ چند صـفبایسته است به این م
که آیینۀ  درصدد برآمدیم که بخشی از این مناظره را که اصلَ به آن توجه نشده در حالی

را گزین کرده سـپ   1در این موضوع است رضانمای بسیاری از فرمایشات امامتمام
ای بـین ایـن سـهبه جهت تحول بینشی و اعطای بصیرت به مخاطبـان، نـیم نگـاهی مقای

سنت صورت دهـیم تـا بـا پـذیرا شـدن رودرویـی بـه های عهدین و اهلمعرفت با آموزه
باطل و جهالـت بازشناسـی صـورت  «شرنگ»از « حقیقت»گوناگون، بین های عقیده
 2پذیرد.

)ر. ک: کننـد صفات الهی را از منظرهای گوناگون به اقسام مختلفی تقسـیم مـی
لی  نسبت به شناخت  که محل سخن ما نیست، «(فات الهیاقسام ص»سایت پژوهه، عنوان

سـه دیـدگاه  در قرآن و سنت آمـده )صـفات خبـری( ویژه صفاتی کهاین صفات به
  :وجود دارد

شوند یا حدیث است که خود دو دسته میتشبیه مانند: اهل؛ دیدگاه اهلدیدگاه اول
ا ایـن صـفات را بـرای دهنـد ماننـد: مجسّـمه یـاز خداوند تصویری جسمانی ارائـه مـی

کنند مانند مال  بن ان  که دانند لی  در برابر تبیین آن سکوت میخداوند ثابت می
چون از استواء مورد سؤال واقع شد گفت: استواء معلوم است و کیفیت مجهول و ایمان 

 دیـدگاه اهـل دیددگاه دو؛  (.1/105: 1364)شهرستانی، به آن واجب و سؤال از آن بدعت 
 دیددگاه ودو؛ دانـد و عقل را در درک اوصاف الهی یکسر ناتوان می ست که اتعطیل 

دست عقل را در شناخت اوصاف الهی به طـور کلـی کوتـاه  است کهتنزیه دیدگاه اهل
پـذیر لیـ  فراتـر از که باید برای صفات خدا معنایی عقـل  این باور است داند و برنمی

 3صفات الهی(.»)سایت ویکی فقه، عنوان ظاهر در نظر گرفت 
در این مناظره در برابر کسی قرار دارد کـه نماینـدۀ دیـدگاه نخسـتین و  رضا امام

                                                 

 . آیددر ادامه می. 1

خَطَإ) .2 عَ الإ بَلَ وُجُوهَ الآإرَاء  عَرَفَ مَوَاق  تَقإ  ( ،1414: 501علیامام)، (مَن  اسإ
« ثبـات بلَتشـبیها»و « مـذهب تشـبیه»، «مذهب نفـی»با عناوین  رضااین سه دیدگاه در سخنان امام. 3

دو دیدگاه اول را رد نموده و دیدگاه سوم را به عنوان دیدگاه درست معرفی نموده  رضاامام ،آمده است
  .(8ح، 1398:107، صدوق: ک. ر)  است
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ایـن  1کـه از باورهـای او براسـاح احادیـث ،(687: 1354)سبحانی، پیشوای مجسمه است 
است که خداوند دارای مکان است و تنها در آسمان، بـر روی عـرش قـرار داشـته و در 

، سراغ مکان خدا را گرفته و سؤال از جای رضارو از اماماینجاهای دیگر نیست. از 
 او دارد. 
در برابر این تفکر به طور کلی از دو روش تفسیر قرآن به قرآن بـا ارجـاع  رضاامام

، 1395)جعفوری، متشابهات به محکمات قرآن و تفسیر عقلی آیات اسـتفاده نمـوده اسـت 
لـه باورهـای خـود را بـه زبـان نیـاورده لیـ  لی  در این حدیث هر چند ابوقره اد  (،57
توان به طور کلی از منش او که پیشوای فرقه مجسمه است و دیگر سـؤالاتی کـه در  می

حدح زد که پشتوانۀ او همان  تمس  نموده این مناظره مطرح کرده و روایاتی که به آن
 تفسیر ظاهری آیات قرآن و روایات با رویکرد تکییف و تشبیه است. 

 یث. حد1
یَی» ن  یَحإ

وَانَ بإ بُ  قَالَ   عَنإ صَفإ ثُ صَـاح  مُحَـدِّ ةَ الإ ی أَبُوقُرَّ لَـهُ عَلَـی : سَأَلَن  خ  ََ أَنإ أُدإ رُمَ شُـبإ
ی ضَا أَب  ـی بَلَـسَ سُـؤَالُه الحَسَن  الرِّ نَ لَهُ فَدَخَلَ فَسَـأَلَهُ... حَتَّ ذَنَهُ فَأَذ  تَأإ ةَ  فَاسإ ... فَقَـالَ أَبُـوقُرَّ
نَ  حَسَن  اللَّ  أَیإ َ   هُ؟ فَقَالَ أَبُوالإ ـهُ تَعَـالَی لَـیإ ـبٍ فَاللَّ نإ غَائ  دٍ م  َُ شَاه  أَلَ ه  مَسإ نُ مَکَانٌ وَ هَذ  یإ

َ الْإ
ـمَاوَات  وَ  ـُ  السَّ س  ٌٌ مُمإ

عٌ حَـاف  رٌ صَان  جُودٌ مُدَبِّ کُلِّ مَکَانٍ مَوإ مٌ وَ هُوَ ب  دَمُهُ قَاد  بٍ وَ لَایَقإ غَائ  ب 
. فَقَالَ أَ  ض  رإ

َ حَسَن  الْإ وَاهَا؟! فَقَالَ أَبُوالإ مَاء  دُونَ مَا س  قَ السَّ َ  هُوَ فَوإ ةَ أَلَیإ هُ ﴿ «بُوقُرَّ وَهُوَ اللَّ
ضِ  رأ

َ ماواتِ وَفِی الْأ ضِ لِلدهَ ﴿وَ  (3انعوام/) ﴾فِی السَّ رأ
َ دماِ  لِلدهَ وَ فِدی الْأ ذِی فِدی السَّ  ﴾هُوَ الَّ

رُکُمأ فِی ﴿وَ  (84زخور//)  ذِی یُصَوِّ فَ یَشا ُ هُوَ الَّ حا؛ِ کَیأ رأ
َ دمأ ﴿وَ  (6آل عموران/) ﴾الْأ ُُ ََ هُدوَ مَ

تُمأ  نَ ما کُنأ یأ
َ
ذِی﴿وَ  (4حدید/)  ﴾أ دتَوی  هُوَ الَّ دماِ  وَ هِدیَ دُخدانَ   اوأ وَ  (11فصوتت/) ﴾ لِلَدی السَّ

ذِی﴿ تَوی  هُوَ الَّ عَ وَماوات  اوأ اهُنَّ وَبأ ماِ  فَسَوَّ دذِی (29بقور//) ﴾لِلَی السَّ دتَوی﴿  وَ هُوَ الَّ   اوأ
  ِ درأ ََ تَقِد أ مَدعَ  (54اعورا//) ﴾عَلَی الأ دَ  لَدمأ یَنأ دَ  وَ هُدوَ کَمَدا کَدانَ لِخأ اَخَلأ قَددکَانَ وَ اَخَلأ

تَقِلِینَ  مُنأ   (.2/407: 1403)طبرسی،  ﴾الأ
بنده از  ،ببرم رضاممن خواست که او را پیش اما صفوان گوید: ابوقره محدث از

                                                 

 . سنت آمده استآدرح برخی از این احادیث در قسمت دیدگاه اهل. 1
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 ابـوقره بـر امـام ،ایشـان رخصـت داد ،حضـور گـرفتم ، برای او رخصت  رضاامام
 رضـادرآمد و به پرسش آغازیـد تـا اینکـه پرسـید خداونـد در کجـا قـرار دارد؟ امـام

کـه ایـن امـر، از بـرای  ای پرسـش از مکـان اسـت، بـر «اَیـنَ »فرمودند: کلمۀ اسـتفهام 
پیدا نگشـته، موجودی است که پیدا و ناپیدایش با هم فرق داشته باشد، لی  خداوند نا

دار هـر  خداوند در همـه جـا هسـت، تدبیرکننـده، آفرینشـگر، نگـه تا کسی بر او بازآید
چیزی، پاسبان  برهم نیفتادن آسمانها و زمین است. أبـوقرّه گفـت: مگـر نـه ایـن چنـین 

او خدایی »در پاسخ فرمود:  است؟! حضرت  تنها در بالای آسمان خداوند است که 
 ،«او معبـود در آسـمان و زمـین اسـت» ،«است و هم در زمینهم در آسمان  است که 

او با شماست » ،«کند  خواهد صورتگری  هر سان که ها، به  اوست که شما را در رحم»
در آن حال که به  آهنگ آفرینش آسمان نمود، است که او همان » ،«هر جا که باشید 

مـوده و آن را بـه شـکل ن قصد آفریدن آسـمان را است که او همان » ،«شکل دود بود  
بـود و  او ،«فـایق گشـته  بر اریکه فرمـانروایی»و هموست که  ،«هفت آسمان فراز آورد

او بـا  ه هیچ موجودی نماندآنگاه ک ،ماند آنسان که او  هم هیچ ی  از مخلوقات نبودند
 کنندگان، جابجا نگردد.  مکاننقل

 بررسی اعتبار حدیث
ۀ بحث برای ارزیابی سن د ی  حدیث، ضمن اعتبارسنجی مؤلّف و اثـرش، باید دامن 

لیـ  در آغـاز بـه شـکل مختصـر  ،ل رجالی یکای  راویـان کشـانده شـودبه شرح حا
  به شود و سپسخنی در انتساب کتاب احتجاج به ابوعلی طبرسی و اعتبار آن گفته می

 . پردازیماصل حدیث می
طالـب ابی د بن علی بنانتساب کتاب الْحتجاج علی أهل اللجاج به ابومنصور احم

که شاگرد مؤلف بوده و اولـین  ق(588)شهر آشوب زیرا ابن ،طبرسی به نظر روشن است
 کتاب شناسی را پ  از احتجاج انجام داده،آورده است. 

ــ» ــی ل ــب الطبرس ــی طال ــن أب ــد ب ــیخ أحم ــافش ــاب الک ــن، ه کت ــه حس ــی الفق ی ف
 (25: 1380شهر آشوب، )ابن «،... الاحتجاج

ب که کتاب احتجاج از برای ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالـب که همین مطل
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طبرسی است نه هیچ ک  دیگر توسط جمهور عالمـان شـیعه تاییـد شـده اسـت و ایـن 
 1و هم قابل اثبات است. ،(1/65: 1390)خوانساری، مطلب هم نقل گشته 

کـه   سـترسـد بهتـرین راه ایـن ااعتبار کتاب شهیر احتجاج به نظر می ۀو اما دربار 
 ه بنشیند و بعد در مـورد آن نتیجـهانسان روایات این کتاب را در آیینه منابع کهن به نظار 

که این کار را آقـای مصـطفی صـادقی  مطلقا آن را رد یا قبول نماید اینکهگیری کند نه 
، انجام داده و به این نتیجه رسیده که جز روایات اندکی که تنهـا نسبتا جامع در تحقیقی

شـود تر روایات کتـاب در منـابع پـیش از آن یافـت مـیاحتجاج هست، بیش در کتاب
و... و منـابع  الُدافیحال این منابع، اعـم از منـابع اصـلی ماننـد:  (.149: 1395)صادقی، 

هـایی از  کـه بخش (.146-149)هموان، و... اسـت  طاووسالیقین ابندرجه دوم مانند: 
 آمده است.  الُافی و التوحید همین مناظره، در کتب درجه ی  شیعه مانند

بلندتر بـودن بسـیاری از روایـات  ۀحقیق بر این باور رفته، که سرچشمایشان در این ت
کـه البتـه بـا  ،(149)هموان،  نیسـتکتاب احتجاج، در سنجش با روایات پیشین، روشـن 

بلندتر بـودن برخـی  ۀدیث خواهد آمد باید گفت که سرچشمای که نسبت به این ح ادله
ین روایات نسبت به منابع قبلی، روشن است. با این مقدمه نیکوست که بـه واکـاوی از ا

 صحت این حدیث و دلالتش بپردازیم. 

 بر بنیاد سند 1-1-1
 ابوقره: این شخص سائل است که در فرق آن با راوی باید گفت که راوی، حـدیث

کنـد ل مـیراوی پـ  از خـود نقـتحمـل( و بـرای  ۀشنود )مرحلـرا از راوی پیشین می
)دلبری،  کنددیث را برای دیگری بازگو نمیادا( ولی سائل از افرادی است که ح ۀ)مرحل
بنابراین ابوقره نقشی در تحمل حـدیث توسـط صـفوان نداشـته و وثاقـت و  ،(316: 1397

رو کـه صـفوان نـدارد از ایـن عـدم صـحت حـدیثثیری در صحت یا أعدم وثاقت او ت

                                                 

، 1403ق(، 1110ی؛ مجلسـ30/156، 1419 ق(،1104؛ حرعـاملی83تـا، ق(، بی664طاووحر. ک: ابن). 1
، 1363ق(، 1212؛ بحرالعلــــوم1/236، 1998ق(، 1186؛ بحرانــــی1/49، 1431ق(، 1130؛ افنــــدی1/9
، 1429؛ قمی، 1/281، 1408؛ آقابزرگ تهرانی، 3/60؛ نوری، الخاتمه 6/334، 1431؛ مامقانی، 3/317

  . و... 263شیرازی، مکارم؛ 2/195، 1418؛ سبحانی، 17/349، تابی؛ خویی، 435
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تـوان البته این نکته روشن است که نمی ،گزارش کرده استناظره را شنیده و م مستقیما
 1مذهب ایشان را امامیه دانست.

ق(: ایشان از اصحاب اجماع و جزء ثقاتی است که در 210)صفوان بن یحیی بجلیم 
بنـابراین  انـدگفته ،(1/154: 1417)طوسوی،  «یوثق به  إلا عمن  و لا یرسلون  لایروون»حقش

بنـابراین سـند  ،قمری اسـت 588سال ارتحال طبرسی،  لی  تردیدی در وثاقتش نیست
 ۀیشان دلیل این ارسال را، در مقدمـهر چند ا شوددر نگاه اول مرسل ارزیابی میحدیث 

 گوید:  می کتاب یاد نموده
نکه این روایـات یـا مجمـع به جهت ای ،ایات این کتاب، سند را ذکر نکردمدر اکثر رو 
های گوناگونی از موافقان و مخالفان از شهرت  در کتاب یا موافق عقل و یا ،علیه است

 .(1/14: 1403)طبرسی، برخوردار است 

اند که از نظر اعتبار، بسیار فرق است بین حدیثی که مُسنَد بوده هر چند برخی گفته
لیـ  ایـن سـخن  ،(160: 1383)اسوتادی، و مُرسل گشته و حدیثی که از آغاز مُرسل است 

ی به درد حدیث مورد بتواند مورد استفاده واقع شود ولب احتجاج شاید برای کلیت کتا
کـه بـا ایـن  مدیم تا سند این روایت را بیابیمرو به دنبال قرائنی برآاز این خوردبحث نمی

 پردازیم. مقدمه بدان می
 رضـاروایت بالا ی  قسمت کامل جدا شده از ی  مناظره بین ابوقره و امـام

وَانَ   عَنإ [رُوی]وَ »ه طبرسی با جمله ک در کتاب احتجاج است ن    صَفإ
یَی  بإ  ،... « یَحإ

تکلم  ۀنحو »عناوین مورد مناظره عبارتنداز:  ،را به شکل مرسل نقل نموده است آن
قابل رؤیت »، «بساطت ذات الهی»، «مُحدَث بودن کتب آسمانی»، «خدا با انبیاء

عدم »، «دن دستها هنگام دعاچرایی بالابر »، «فرامکانی خداوند»، «نبودن خداوند
                                                 

عـدم : کـه عبارتنـداز. دانسـته شـد قرائنو دیگر  رضااین مطلب از قرائن متن مناظره بین ابوقره و امام. 1
، طبرسـی: ک. ر)بـه عنـوان نمونـه  در سلسله سند نسبت به محدثین شـیعه« محدث»آورده شدن لقب 

عـدم ورود روایـاتی کـه  ،(1/84، 1381، اربلی؛ 4/341، 1379، ابن شهر آشوب مازندرانی؛ 321، 1390
-1/408 :1403، طبرسـی: ک. ر) گفته در کتب شیعه البته به جهـت تاییـد« روّینا»ابوقرة نسبت به آن 

هـا ، نقل روایـاتی کـه ناقـل آن(3/216 :1382، مازندارنی)مستبصر شدن این شخص در پایان امر  ،(404
 :1354، سـبحانی)مجسـمه بـودن ایـن شـخص  یاشو یپو  ،(10/12 :1420، انیابوح) کعب الاحبار است

687). 
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محمـول نبـودن »و « فرق مکانی بین زمینیـان و ملکوتیـان در نزدیکـی بـه خداونـد
 .«خداوند

 اظره را در آثـار گذشـتگان پـیهایی از این ی  جلسـه منـ لی  اگر انسان بخش
قابل رؤیت نبـودن و »جویی کند خواهد دید که مرحوم کلینی در الکافی دو قسمت 

و مرحـوم  ،(130 - 1/96: 1407)کتینوی، اسـت را بازتـاب داده« اونـدمحمول نبـودن خد
از طریـق کلینـی « یت نبـودن خداونـدؤ قابل ر»التوحید، به انتقال قسمت صدوق در 

حـوم کـه مر  توان گفت که سندیخاطر قرائنی می، که به (111: 1398)صدوق، پرداخته 
قرة است لی  ایشان درصدد الات ابو ؤ مربوط به همۀ س ها آورده کلینی برای آن قسمت

و 1/95: 1407)کتینوی،  «العرش و الکرسیّ »و « فی ابطال الرؤیَ»های  نقل احادیث باب
ایــن منــاظره را تقطیــع نمــوده و تنهــا قســمت مربوطــه را آورده  روبــوده از ایــن ،(129

بـوده «باب ما جاء فی الرؤیَ»آوری احادیث همانگونه که شیخ صدوق درصدد جمع
ای کـه طبرسـی را بـه سـوی نگاشـتن احتجـاج . ولی انگیزه(107، 1398 )صدوق،است 

را  مملـو از احتجاجـات را آورده و آن گردد که تمـام ایـن منـاظرۀسبب می 1کشانده،
ینۀ اول:بنابراین  ،ایدتقطیع ننم حدیث در بازتـاب کلینـی و صـدوق،  است کهاین  قر

ن مطلـب بـه اخـتلَف در کلَم طبرسـی، کامـل آمـده اسـت کـه ایـلی تقطیع شده و 
 گردد. های ایشان برمی انگیزه

ینۀ دو؛: اگر قسمت مشترک هر سه متن )عدم رؤیت خداوند( را در  است کهآن  قر
که اختلَف آنها در حد اختلَف نُسخ گونـاگون از  دیدهر سه کتاب بسنجیم، خواهیم 

انـدازۀ  ی  کتاب است، اگر دقت شود تقریبا اختلَف متن احتجاج با متن الکـافی بـه
بـا یـ  واسـطه از کلینـی  که صـدوق روایـت را متن التوحید با الکافی است، در حالی

دهـیم ما متن احتجاج را آورده و مواضع مورد اتفاق را با سه نقطه نشان می ،گرفته است
دهیم تا اطمینان حاصـل شـود کـه مـتن منقـول از طریـق و مواضع اختلَف را تذکر می

 گیرد. ع نشات میکلینی و طبرسی از ی  منب

                                                 

ق الحجـاج جـدا و عـن یـف هذا الکتاب عدول جماعَ من الْصحاب عن طر یإلی تأل یدعان یالذ... ». 1
  .(1/13 :1403، طبرسی) «...ل الجدالیسب
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وَانَ   عَنإ » ََ  صَفإ رُمَ بُ شُبإ ذَنَهُ 1... صَاح  تَأإ نَ لَهُ  2... فَاسإ حَرَام  4فَدَخَلَ  3فَأَذ  حَلََل  وَ الإ  5... الإ
فَرَائ ض   ن  6وَ الإ

یإ یَّ ... نَب 
کَـلََمَ 7 مُوسَی الإ ـ   8... ل  نإ  

ـنِّ وَ الْإ ج 
ـدٌ؟9... الإ َ  مُحَمَّ ... 10... أَلَـیإ

فَ  هُ  12یَقُولُ  ... وَ 11فَکَیإ نَّ یُونَ 13 إ  تَحإ رٍ 14... تَسإ أَمإ ه  ب 
ـهُ 16... فَقَالَ 15... أَتَی عَن  اللَّ نَّ ... إ 

17 ...
نَـاهُ  مَا رَأَتإ عَیإ ب 

ـمُ 19... و قَـالَ 18 لإ ع 
ـه  الإ ؟20... فَقَـدإ أَحَـاط ب   َ وَایَـ الرِّ ... ب 

21 َُ وَایَـ ... 22... الرِّ
تُهَا بإ ما  23کَذَّ لإ ه  ع  هُ لَا یُحَاطُ ب   (.2/405: 1403)طبرسی،  «...24... أَنَّ

کلمـه اسـت کـه در  24این حدیث، مواضع اختلَف  کلمۀ 210اگر دقت گردد در 
 شود. هیچ کدام از آنها تغییر معنایی دیده نمی

                                                 

 . و التوحید یفی الکاف« صاحب شبرمَ»لم یرد . 1
 . ی و التوحیدفی الکاف« ذنهأستفا»بدل « ذنه فی ذل أستفا». 2
 . فی الکافی و التوحید« ذن لهأف»بدل « ذن لیأف. »3
 . الکافی و التوحید فی« فدخل»بدل « فدخل علیه».4

 . فی الکافی و التوحید« عن اشیاء من الحلَل و الحرام»بدل « عن الحلَل و الحرام». 5
 . فی الکافی و التوحید« الفرائض»لم ترد کلمَ . 6
 . فی التوحید« یننبی»بدل « اثنین». 7
 . فی الکافی« لموسی الکلَم»بدل « الکلَم لموسی». 8

 .  فی الکافی« الی الثقلین الجن و الان »بدل « الی الثقلین من الجن و الان ». 9
 . فی التوحید« محمد»بدل « محمدا». 10

 . فی الکافی« فکیف»بدل « کیف». 11
 . فی الکافی« و یقول»بدل « فیقول». 12

 . التوحید فی الکافی و« انّه»لم یرد . 13
 . فی الکافی« تستحیون»بدل « تستحون». 14
رٍ »بدل « یاتی من عندالله بشیء». 15 أَمإ ه  ب 

أَتَـی عَـن  »بـدل « یاتی عن الله بشیء»فی الکافی و « أَتَی عَن  اللَّ
رٍ  أَمإ ه  ب 

 . فی التوحید« اللَّ

 . فی الکافی و التوحید« فقال»بدل « قال». 16

 . فی الکافی و التوحید« إنّه»بدل « فإنّه». 17
 . فی الکافی و التوحید« بما رأت عیناه»بدل « بما رأی». 18
 . فی التوحید« و قال»بدل « و قد قال»فی الکافی و « و قال الله»بدل « و قد قال الله». 19
 . فی الکافی و التوحید« فقد احاط العلم»بدل « فقد احاطت به العلم». 20

 . فی الکافی و التوحید« بالروایَ»بدل « بالروایات». 21

 . فی الکافی و التوحید« الروایَ»بدل « الروایات». 22
 . فی التوحید« کذّبتها»بدل « کذّبت بها». 23
 . فی التوحید« لایحاط به علما»بدل « لایحاط به علمٌ ». 24
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ین : آغاز حدیث در متن احتجاج با دو موضـعی کـه مرحـوم کلینـی در دو وو؛ ۀقر
که در الکـافی نیامـده، در  هایی بخش است کهجای الکافی آورده تقریبا مانند یکدیگر 
 گیرد. متن احتجاج  ذیل، داخل کروشه قرار می

وَانَ   عَنإ » ن    صَفإ
یَی  بإ ثُ   یَحإ مُحَدِّ ةَ الإ ی أَبُوقُرَّ ََ ]قَالَ: سَأَلَن  رُمَ بُ شُبإ لَـهُ عَلَـی  [صَاح  خ  أَنإ أُدإ

ی ضَاأَب  حَسَن  الرِّ نَ لَهُ فَدَخَلَ  الإ ذَنَهُ فَأَذ  تَأإ ـنَ ]فَسَأَلَهُ عَنإ فَاسإ ـیَاءَ م  حَـرَام  وَ  [أَشإ حَـلََل  وَ الإ الإ
فَرَائ ض  ] ید   [الإ ح  وإ لَی التَّ ی بَلَسَ سُؤَالُهُ إ  کَام  حَتَّ حإ

َ  . «وَ الْإ
)کتینوی، که کلینی در هر دو باب آورده، دقیقا عین هم است  سندی است کهگفتنی 

 حدیث را از ی  منبع گرفته است.  که این هم نشان از این دارد که(، 130و1/96: 1407
ین عالمان در توضـیح و شـرح روایـت الکـافی از روایـت احتجـاج بهـره  چهار؛: ۀقر

اند که این احادیث، ی  آبشخور دارند. اند و برخی به طور غیر مستقیم یادآور شده برده
 گوید: به عنوان نمونه محمدصالح مازندرانی درباره ابوقره می

)مازنودرانی،  «کما صرّح به الشیخ الطبرسی فی کتـاب الاحتجـاجشبرمَ   هو صاحب»
1382 :3/216). 

دوم از سـه کتـاب  ۀحـدیث  مـورد  مقایسـه در قرینـمتن  خویی بعد از آوردن هاشمی
 گوید:  یالکافی، التوحید و الاحتجاج م

بین النسخ اختلَف فی الْلفـاظ فـی الجملـَ و الحـدیث علـی مـا فـی الکـافی و » 
 (.17/274: 1400خویی، )هاشمی «کون علی مقدار خم  ما فی الْخیرالتوحید ی

 گوید: علَمه مجلسی بعد از آوردن حدیث، از کتاب احتجاج می
 (.10/348: 1403)مجتسی،  «قدمرّ شرح أجزاء الخبر فی کتاب التوحید»

یـا میــرزا محمـد مشــهدی بعـد از آوردن بــیش از دو سـوم حــدیث بـالا از التوحیــد 
 گوید:  می

 (.4/412: 1368)قمی مشهدی،  «الحدیث طویل اخذت منه موضع الحاجَ»
ای احتجاج بوده، زیرا ایشان بیشتر حـدیث که حتما نظرشان به حدیث چهار صفحه

 . اندرا براساح التوحید در موضع حاجت آورده
توان نتیجه گرفت که اصـل حـدیثی کـه کلینـی نقـل نمـوده، براساح این قرائن می

ده اسـت را بـا ارسـال نقـل کـر  طویلی بـوده کـه طبرسـی آن بخشی از مناظرۀبرگرفته از 
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ی های این مناظره که طبرسـ که کلینی آورده، برای تمام بخش توان از سندیبنابراین می
 . سله سند کلینی اینگونه استاما سل ناقلش است بهره برد

د   [محمد بن یعقوب عن] » یَ  عَنإ مُحَمَّ ر  دإ نُ إ  مَدُ بإ وَانَ أَحإ ـار  عَـنإ صَـفإ جَبَّ د  الإ ن  عَبإ
بإ

یَی... ن  یَحإ
 «. بإ

)ر. ک: . محمد بن یعقوب کلینی از بزرگان شیعه و مـورد وثـوق عالمـان رجـالی اسـت 1
 .(145تا: ، حتی، بی395تا:؛ طوسی، بی378: 1365نجاشی، 

 ابـنکـه  1. احمد بن ادری  از جمله محدثان و بزرگان شیعه در دورۀ پیش از کلینـی2
. ایشـان (1/136توا: حجر، بی)ابنآورد حجر او را از بزرگان مصنفان رافضه به حساب می

توا: ؛ حتوی، بوی64تا:؛ طوسی، بی92تا:)نجاشی، بیاز منظر عالمان رجالی، امامی و ثقه است 
16). 

 حسـن عسـکریو امـام هـادی، امـامجـواد. محمد بن عبدالجبار که از امام3
توا: )طوسوی، بوی ایشان هم امامی و ثقه است ،)ر. ک: نرم افزار درایة النور( روایت نقل نموده

 .(142تا: ؛ حتی، بی401 - 391

 . صفوان بن یحیی: وضعیت رجالی ایشان گذشت. 4
 شود. یزیابی مصحیح ار  نتیجه سند این حدیثدر 

تـا بـه  ی بر پایه وثوق بـه صـدور، ذکـر شـودلی  سخت نیکوست که شواهد دیگر
 بار آن، اطمینان بیشتری بتوان حاصل نمود. اعت

 بر بنیان وثوق به صدور -1-1-2
روش پیشینیان برای اطمینان به حدیثی از معصوم اعم از اینکه یقـین بـه صـدور هـم 

رو ، به کم  قـراین بـوده اسـت از ایـن(1/142: 1383)صدر المتوالهین، پیدا کنند یا نکنند 
: 1429؛ بهایی، 1/3: 1407؛ همو، 1/143: 1417. ک: طوسی، )ر شماری این قراین را ذکر نموده

  .(1/142: 1383)صدرالمتالهین، اند و برخی گردآورده( 27
)مکوارم  هر ی  از این قراین، مستقلَ  دلیل بـرای اعتبـار حـدیث اسـت ایبه باور پاره

                                                 

به معنای رئـی  و ، ایبه خاطر ادله ،(411 :1373، طوسی) نسبت به ایشان در کلَم شیخ طوسی« قواد». 1
 .(9 :1394، موسوی) بزرگ قوم است
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 بـه رسد تجمیـع ایـن قـراین بـرای پـذیرش حـدیث لی  به نظر می (،345: 1366شویرازی، 
 .(367، 1395)دلبری، صواب نزدیکتر باشد 
کـه بـه  ا و مضمون حدیث مذکور دلالـت داردهایی بر اعتبار محتو به هر حال قرینه

 پردازیم. ها میای از آنپاره

 موافقت حدیث با قرآن الف.
، عرضـه (51توا: )شویرازی، بویهای اخذ حـدیث و شـناخت سـره از ناسـره یکی از راه

ه توان از احادیـث عـامّ عـرض علـی الکتـاب کـه در این راه میک حدیث بر قرآن است
صحت محتوای هر روایتـی  اختصاصی به اخبار متعارض ندارد بهره برد که براساح آنها

هـر . یعنـی (80-1/83 :1390 آمتوی،)جووادیدر گرو موافقت یا عدم مخالفت با قرآن است 
یا مخالف نبود معتبـر  ن همسو بودمقایسه گشته، اگر با آ حدیثی باید با متن و روح قرآن

 (.346: 1366)مکارم شیرازی، شود شمرده 
 به ما رسیده است این همان سبکی است که در احادیث گوناگونی از معصومین

: 1403؛ مجتسوووووی، 2/21: 1378، هموووووو، 367: 1376؛ صووووودوق، 1/69: 1407)ر. ک: کتینوووووی، 
از  .(2/115: 1380؛ عیاشووووی، 226/ 1 :1371؛ برقووووی، 451و2/447: 1403؛ طبرسوووی، 235و2/234

)ر. ک: صودوق، انـد رو عالمان پیشین برای اطمینان به ی  خبـر، بـه آن تمسـ  کـرده این
1413 :4/259).  

ای از آنان به طور کلـی پاره ،ند دلالت داردآیات بسیاری از قرآن بر فرامکانی خداو 
از آنـان، موجـودات نف داند که قطعا یـ  صـفرای موجودات می خداوند را موجودی

مارگانی، لـوازم و شـ ،(11)شووری/ « هیچ چیـزی ماننـد او نیسـت»مانند:  ،داراست مکان
ر مـورد اشـاره که از جملۀ این لـوازم، بـه چهـا کنددار بودن را از خداوند نفی می مکان

 . شودمی
زیرا تا مکـانی  ،، حاجتمندی حداقل به مکان استیویدار بودن ش اولین لازمۀ مکان

از خداوند نفـی کـرده و  آیات بسیاری این لازمه را ،دار تصور ندارد اشد موجود مکاننب
حَمیدُ ﴿مانند:  ،کنداو را بی نیاز مطلق معرفی می غَنِیُّ الأ هَ لَهُوَ الأ  نمونـه(. 64)حو// ﴾لِنَّ اللَّ

و  263، بقوره/6، ممتحنوه/24، حدید/38، محمد/68، یونس/133، انعام/15)ر. ک: فاطر/های بیشتر: 
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 (.131، نساء/6، تغابن/7، زمر/26و  12، لقمان/40، نمل/97عمران/، آل267
گونـه کـه  همان ،اسـت منـزه از آن پذیری است که خداونـددومین لازمۀ آن رؤیت

صدارَ ﴿فرمود:  بأ
َ رِكُ الْأ صارُ وَ هُوَ یُدأ بأ

َ رِکُهُ الْأ )ر. ک: بیشـتر:  هـاینمونـه ،(103)انعوام/ ﴾ا تُدأ
 (.143، اعرا//153اء/، نس55بقر//

در  محـیط او را احاطـه کنـد است کهموجودی، آن هردار بودن  سومین لازمۀ مکان
د ِّ َ دیأ ﴿ماننـد:  اسـت که این لازمه از خداونـد نفـی شـده حالی ُُ دهُ بِ ٍ   ... وَ کدانَ اللَّ

 (.54)ر. ک: فصتت/ی دیگر: نمونه ،(126)نساء/ ﴾مُحیطا  
آن نیـز از خداونـد نفـی  اسـت کـهدار بـودن جهت، مند و لازمۀ دیگر موجود مکان

هُ ﴿گشته، مانند:  وا فَثَمَّ وَجأ نَما تُوَلُّ یأ
َ
هِ   ... فَأ پ  به هر کجا رو کنیـد »...  ،(115)بقر// ﴾اللَّ

 «.آنجا روی خداست

 و امامان معصوم موافقت حدیث با سنت قطعیه پیامبرب. 
دل قرآن امامان  :1380؛ عیاشی، 1404:1/413صفار،  (براساح حدیث متواتر ثقلین، ع 

 گونه که کلَم الله، قـرآن صـامت اسـت همان ،و قرآن ناطقند ،(1407:1/294؛ کتینی، 1/5
در  ،(82النساء/) سان که در قرآن صامت، اختلَفی نیست و همان ،(1403:30/546مجتسی، )

ــومان ــده از معص ــادر ش ــات ص ــدارد کلم ــود ن ــی وج  (.225، 1409)کشووی، ، تناقض
 ای بر آن ذکر کرده، ایشان فرموده: در کلَم ذیل نشانه رضا ماما

آن  »...  قُرإ َ  الإ مُوَافَقَ نَا ب 
ثإ نَا حَدَّ ثإ نإ تَحَدَّ ا إ 

نَّ ه    فَإ  ـه  وَ عَـنإ رَسُـول  ـا عَـن  اللَّ نَّ َ  إ  ـنَّ َ  السن وَ مُوَافَقَـ
ثُ، وَ لَا نَقُولُ قَالَ فُلََنٌ وَ فُلََنٌ فَیَتَنَاقَضَ  نَـا وَ  نُحَدِّ ل  ـلُ کَـلََم  أَوَّ ثإ نَا م  ر  نَّ کَلََمَ آخ  کَلََمُنَا إ 

قٌ  نَا مُصَاد  ل  نَا...  کَلََمَ أَوَّ ر  کَلََم  آخ   .)همان(« ل 
خـوانی آن حـدیث بـا دیگـر هـم اعتبار روایتی از معصـومهای بنابراین یکی از نشانه

رات ذیـل کـه بـا جسـتجوی عبـا 1معصوم و سخنان دیگر معصـومان اسـت کلمات آن
 را در حدیث محل بحث ثابت کرد.  رضاتوان این سخن امام می

ـنَ )، (بکل مکان موجـود)، (أین الله)، (لایوصف بمکان) با کاوش عباراتی مانند: اَیَّ
                                                 

؛ 224 :1409، کشـی؛ 2/357 :1403، طبرسـی: ک. ر) روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارنـد. 1
  .(27/124 :1409، حرعاملی
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ین
َ
افزارهـا معلـوم شـد و... در نرم (لاکان فی مکان)، (جَلّ عن أن یحویَه المکان)، (الْ

؛ 138و88و1/78: 1407)ر. ک: کتینوی،  رضـامـامکه این حدیث، با دیگـر کلمـات خـود ا
و ســــخنان  (59/176: 1403؛ مجتسووووی، 1376:461؛ همووووو، 121و125، 1/116: 1378صوووودوق، 

و (13: 1401؛ خووووزاز رازی، 311: 1398)صوووودوق،  معصــــومان ماننــــد: پیــــامبر اکــــرم
  ادسـج امام(، 468: 1376؛ صودوق، 1/201: 1413؛ مفیود، 309و276و1414 :256،)علی امام

 امـــام(، 1/104: 1407)کتینووی،  صـــادقامــام و(459، 1376؛ همووو، 1/199، 1413)صوودوق، 
 (472: 1404شعبه،  )ابن هادی وامام( 1/132: 1385؛ همو، 175و  76: 1398)صدوق،  کاظم

شود نسبت به اعتبار و اطمینان به این ای میکه این مطلب، قرینه باشدموافق و همسو می
 حدیث. 

 فقت حدیث با حکم عقل مواج. 
: 1409)حور عوامتی،  از قرائنی که دلالت بـر صـحت خبـر بـه معنـای قـدمایی آن دارد

این قرینه به قـدری  ،(1/141، 1383، )صودرالمتالهینموافقت حدیث با عقل است  (،30/196
ای از اخبـار مهم است که علَمـه مجلسـی نسـبت بـه راحـت بـه کنـار نگذاشـتن پـاره

 : گویدسنت، می اهل
 .(62/316: 1403)مجتسی،  « الْخبار عامیَ لکنّها موافقَ لاعتبار العقل»

عقلی زیادی دلالت بر فرامکانی خداوند دارد که ما در ادامۀ مقاله به بخشـی از  ۀادل
 پردازیم. آنها می

 سنتمخالفت حدیث با معارف اهلد. 
 ت است. سنقرینۀ دیگر بر اعتبار این روایت، مخالفت آن با معارف اهل

 « ... ما خـالف العامـَ ففیـه الرشـاد...»مستند این قرینه، روایاتی چند است مانند: 
و  ،(27/124: 1409)حرعامتی،  «ما وافق القوم فان الرشد فی خلَفهم» ،(1/68: 1407)کتینی، 

 .(4/133: 1405جمهور، ابی)ابن «خذ بما خالفهم فان الحق فیما خالفهم»
ات در باب دو حدیث متعـارض وارد آمـده، لیـ  امامـان این روای است کهدرست 

آویزگـاه دو مطلـب  توانـدنـد کـه مـیا هکور عللی ذکر نموددر احادیث مذ معصوم
مـا دو امـر متعـارض داشـته « مخالفَ العامه»ه لازم نیست که در قرین اینکهگردد. اول: 
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محتـوای  باشیم بلکه اگر ی  حدیث داشتیم کـه صـدورش مـورد تردیـد بـوده ولـی بـا
توان از همین مخالفت بـه عنـوان یـ  قرینـه بـرای سنت مخالف است میاحادیث اهل

 «مخالفـَ العامـه»کـه، قرینـه  : آناطمینان یافتن به حدیث مشکوک استفاده کرد و دوم
 . شده و اختصاصی به احادیث فقهی نداردتمام احادیث را شامل 

سـنت ن حدیث، با معـارف اهـلدر ای رضارسیده از امام گفتنی است معرفت در
 ای بر اعتبار این حدیث است. که نف  این مطلب، قرینه 1در این عرصه ناسازگار است

کـه بـه جهـت تنگنـای  2هرآینه قراین دیگری نیز بر اعتبار این روایت دلالـت داشـته
 . کنیم خودداری میشان مقاله، از آوردن

 بررسی دلالی حدیث. 2
 گردد.  حدیث، ضمن نکات ذیل ارائه می بررسی محتوا و دلالت متن

  تعریف مکان 2-1
های مادی، اشغال کردن فضاست که به آن، مکان اطلَق های پدیدهیکی از ویژگی

انـد کـه گـونی نقـل کـردهافیلسوفان برای مکان، تعاریف گونـ ،(154 :محمدی )شود  می
لی  آن تعریفـی کـه  ،(1906و3/1095 :1373سوجادی، ) اند برخی آن تعاریف را گردآورده

مـورد قبـول فـارابی و  اسـت کـهتـرین تعریفـی در این روایـت مـدنظر بـوده و معـروف
مکان، عبارتست از سـطح داخلـی » است کهسیناست و از ارسطو نیز ذکر شده، آن  ابن

                                                 

 . آیددر ادامه مقاله می. 1

 بـزرگ قـرن از جملـه کتابهـایشناح بدر کتاب معتبری آمده که به گفته کتا، مانند اینکه این حدیث. 2
 ،(... هـا العلمـاء الْعـلَمیاعتمـد عل یفهو من الکتـب المعتبـرة التـ. )مورد اعتماد عالمان برجسته است

ادعـای اجمـاع و شـهرت ، حـدیث اینو از دیگر قرائن بر اطمینان بر  ،(1/282 :1408، آقابزرگ تهرانی)
زیرا که شـهرت حـدیثی در بـین  ،(1/9 :1403، طبرسی) طبرسی نسبت به احادیث کتاب احتجاج است

و از  ،(1/142 :1383، صـدرالمتالهین) ای بـر اعتبـار حـدیث اسـتقرینهقدماء نزدی  عصر معصومان 
: عبارتنـد از. شـودها بسـنده مـیقرائن دیگری که قابلیت انطباق بر این حدیث را دارد که به اشاره به آن

موافقت با »؛ صفوان: مانند« کنندهای ثقه نقل روایت می سانارسال حدیث از سوی افرادی که تنها از ان»
عـــدم احتمـــال »و « عـــدم تعـــارض ایـــن حـــدیث بـــا احادیـــث دیگـــر»، «هـــای علـــم یقینـــی داده
 .(143و1/142 :1383، صدرالمتالهین)«تقیه
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 .(146-2/140، 1378مصباح یزدی، ) «که مُماح با سطح خارجی جسم دیگر باشد جسمی
مقداری از از که مکان حقیقی  هر چیزی، عبارت است  معنای این عبارت آن است

حجم  جهان  مادی که مساوی با حجم  جسـم  منسـوب بـه مکـان باشـد چنان ـه از ایـن 
ان بوده و پیش از پیدایش یا بعد از نیستی  آید که اولا مکان تابع جهتعریف به دست می

رو شـیء وده، از ایـن، مکان وجود ندارد و ثانیا مکـان از خـواصّ اجسـام بـجهان مادی
 مجرد، دارای مکان نیست. 

باشـد بـه دقت گردد جسم اول، ظرف جسـم دوم مـی اگر در این تعریف ارائه شده
زی از امری و چی  عبارت مکان،  سخنبه دیگر  گیرددربرمیای که جسم اول، او را گونه

رخی در خـواصّ رو بچیزی دیگر در آن نهاده یا بر آن تکیه داشته باشد. از این است که
جـا کـه آرمیـده، بـه جـای دیگـر  توانـد از یـ آن ه در مکان است میاند، مکان گفته

 .(1/111 :1404سینا، ابن)حرکت کند 

 «تهی نبودن مکانی از حضرت حق»ای درست از انگاره 2-2
کـه اشـیاء و  لیـ  ایـن بـه آن معنـا نیسـت 1با وجود اینکه خداوند فوق مکان است

 نارواسـت« خداونـد کجاسـت؟»ال کـه ؤ بنابراین این س ،خالی است مکانی از خداوند
زیرا خداوند در کنار عالَم قرار نگرفته و میان او و عالَم مـرزی قـرار  ،(42 :1398صودوق، )

ٍَ وَ  مَعَ کُـلِّ شَـیإ »فرمودند:  علیرو اماماز این ،(4/37تا، مطهری، بی) ندارد مُقارَنَـ ءٍ لا ب 
مُزا ءٍ  رُ کُلِّ شَیإ یإ غَ  ٍَ یَ لاب  خداوند با هر چیزی هسـت لیـ  بـا هـیچ چیـز نپیوسـته و » ،«لَ

 )رضوی،« همنشین نیست و غیر از هـر چیـزی اسـت امـا بـدون دوری و جـدایی از آنهـا
 .(1/40خطبه:1414

 یا فرمودند: 
شإ یإ لَ » ی الاإ جٍ یَ  ف  خار  ها ب 

جٍ وَ لا عَنإ وال  یرون خداوند نه در اشیاء فرو رفته و نه ب» ،«اء  ب 
 .(186/274همان، خطبه) « از آنهاست

رسـد کـه  که بـه نظـر می اشیاء نیز، باید درست تفسیر شود هر آینه معیّت خداوند با
ایشان از  ،در مناظره با عمران صائبی یافت رضا تفسیر درست آن را باید در کلَم امام

                                                 

 . آیدادله آن به زودی می. 1
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 رمودند: ف مات است یا مخلوقات در اویند؟ اماخداوند در مخلوق ،پرسید امام
 ،زنـم کـه درک کنـیخداوند از چنین سخنانی منزه است، این  برایت مثالی می»

یـا آینـه در  ای؟بینی تـو در آینـهکنی و خود را در آن میبگو ببینم وقتی به آینه نگاه می
بینی؟!  اید پ  به چه چیز خود را در آن میتو؟ اگر هیچ کدام از شما در هم قرار نگرفته

امام فرمود: آیا آن نـوری کـه در  ،نوری که بین من و آینه است ۀه وسیلبعمران گفت: 
ایشـان فرمـود:  ،یابی؟ گفت: آری آینه است بیشتر از نوری است که در چشم خود می

فرمود: پ  در واقع  رضاامام ،عمران از پاسخ حیران گشت ،ما نشان بدهرا به  آن پ 
 «ن اینکه نور در تـو یـا در آینـه داخـل شـودنور واسطه شده که خود و آینه را ببینی بدو 

 .(435 :1398صدوق، )
ثیر در آفرینش نماید بدون اینکه او در آنها یـا آنهـا در أپ  امکان دارد خداوند نیز ت

و قیّـومی اسـت یعنـی  اشـیاء، معیـت مطلـق ۀمعیّت خداوند همراه با هم لی او باشند 
براین در همـه جـا حضـور دارد و کمالات وجودی است بنا ۀهم دارنده خداوند سبحان

 .(7/587 :1390جوادی، )چیزی از او غایب و پنهان نیست 
 براهینی بر فرامکانی حضرت حق 2-3

تـوان ها میفراوانی در احادیث بر فرامکان بودن خداوند دلالت دارد از جمله آن ۀادل
و  ،(83و1/82 :1407کتینوی، ) مخلوقیـت ،مکـان داشـتن ۀبه این مـوارد اشـاره کـرد؛ لازمـ

 ،102انعوام/) کـه خداونـد، خـالق بـوده در حـالی ،(1/135 :1378صدوق، ) جسمانیت است
  1و منزه از جسمانیت است. ،(62زمر/ ،16رعد/

، کمیـت (317و178 :1398صودوق، ) منـدی، مُحـدَث بـودن مکـان ۀآنسان که لازمهم
ــتن ــت  ،(1/240 :1371؛ برقووی، 89همووان، ) داش ــدودیت اس در  ،(1/244 :1413مفیوود، )و مح
 بـدون کمیــت و کیفیــت ،(120و116و  86و 1/82 :1407کتینوی، ) کــه خداونـد  قــدیم حـالی

کــه  در اینجــا لازم اســت بــه دلیلــی .( ،1414 ،39عتوویامووام) و نامحــدود اســت ،همووان()
 پرداخته شود.  فرمودند رضا امام

                                                 

، 68یـون /؛ 15فـاطر/: ک. ر)  کنـدآیات زیادی غیرمستقیم خداوند را منزه از جسمانیت معرفی مـی. 1
، 131نسـاء/، 6تغـابن/، 26و  12لقمـان/، 40نمل/، 97آل عمران/، 6ممتحنه/، 24حدید/، 38محمد/

 .(103انعام/
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 ای از موجوداتای ویژه برای پارهمکان، خصیصه  2-3-1
خداونـد در کجـا قـرار دارد؟ »پرسـید کـه الی که ابوقرة از ایشان ؤ در س رضا امام
 فرمود: 

از بـرای ایـن امـر،  اسـت کـه« جا و مکان»، برای پرسش از «کجا»استفهام ۀکلم)
و لی  حضرت حق  ،یدا و ناپیدایش با هم فرق و توفیر داشته باشدپ است کهموجودی 

 .(2/407 :1403 طبرسی،) (تا کسی بر او بازآید ناپیدا نگشته
لذا این چنین  است که شهودش با غیبتش متفاوت باشدآن دار،  موجود مکان ۀلازم 

شود مکان اول از او تهـی گشـته و موجودی، هنگامی که از جایی به جایی دیگر منتقل 
بنابراین مکان اول و هر آن ـه در آن  .(1/126 :1407کتینی، )گیرد مکان دوم او را در برمی

ود بـه آنجـا، بـر او و مخفی شده و مکـان دوم و آن ـه در آن اسـت بعـد از ور است از ا
هـا احاطـه شـهودی  مکان ۀکه ساحت کبریائی خداوند بر هم در حالی گرددآشکار می
کـه ،(3/193 :1363همودانی، حسوینی)ها نسبت به او یکسان هستند  مکان ۀرو همدارد از این

به طور نمونه در زیارتی بـا سـند صـحیح، از  ،عنا در احادیث هم مورد تاکید استاین م
دٌ » عرض کرد: که ایشان خطاب به خداوند نقل شده صادق امام تَ شَـاه  یمُ أَنإ یَا کَر 

بٍ  رُ غَائ  العوجـاء کـه خداونـد را غائـب ابـییا ایشان به ابـن ،(240 :1356قولویهابن) «... غَیإ
اسـت کسـی کـه در بـین  وای بـر تـو! چگونـه غائـب)فرمایـد: کنـد مـیتوصیف مـی

باشد، کلَمشان را شـنوده و  تر می مخلوقاتش شاهد بوده و از رگ گردن به ایشان نزدی 
گاه و عالم است   .(2/404 :1385صدوق، )(  اشخاصشان را دیده و به اسرار و ضمائرشان آ

دُ »بالاتر از اینها، فرازی است که در دعای روز چهارشنبه وارد شده اسـت  ... شَـاه 
بٍ... کُلِّ  یـا در نمـاز  ،(2/473 :1411طوسوی، ) «خداوند، شاهد هر غایب اسـت» ،« غَائ 

، یَـا »آمده  صادقبرای امام ،گزارش شده ٍَ ـ یَّ مَ کُلِّ خَف  وَی، یَا عَال  دَ کُلِّ نَجإ ... یَا شَاه 
رَ غَائ ب دا  غَیإ  .(276 :1330طاووس، ابن) «... شَاه 

 ۀرو دربـار و عـدم ملکـه اسـت از ایـن ملکـه تقابل شـهود و غیبـت، از بـاب تقابـل
 ۀو چـون ایـن تقابـل دربـار  موضوع مکان بـرای آنهـا مطـرح اسـت است کهموجوداتی 

ال از ؤ شود بنـابراین سـخدا مطرح نمیرای دار بودن هم ب خداوند وجود ندارد پ  مکان
 الی سخت نادرست است. ؤ س، «کجایی حضرت حق»
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 منزدیِ خداونزد در مزام امزام مکزان انگیز ِ تفسیر درستی از آیاتِ وهم  2-3-2
 رضا

؛ 3انعوام/) رضـاآیاتی کـه در کـلَم امـام است کهدر اینجا تذکر این نکته سزامند 
بـه  بیـتو دیگر اهـل رضاموهم مکانمندی است در روایات خود امام ،(84زخر//

ن، گونـه تفسـیر کـرد کـه البتـه امامـان بـر ارائـه ایـن 1شکل صحیحی تفسیر شده اسـت
الغـرض مـن » :گویـد مـیاش اند که علَمه مجلسی دربارهآوردهاستشهادات فراوانی را 

ذکر هذه الاستشهادات، بیان شیوع تل  الاستعمالات و التجوزات فی لسان أهل الشـرع 
 .(3/321 :1403مجتسی، ) « و العرف

، در در ایـن حـدیث بهـره بـرده رضاانگیز مکان که اماموهم البته نسبت به آیات
های دیگر ایشـان نسـبت بـه ولی از تبیین 2،کلمات خود ایشان تفسیری وارد نشده است

آیـد به دسـت مـی 3،داری خداوند است اش مکانآیات دیگری که موهم مکان یا لازمه
داری خداونـد  اش مکـانای باشـد کـه لازمـهکه تبیین ایشان از این دو آیه، باید به گونه

 نباشد. 
مَِ دذٍ ﴿ ۀآیـه شـریف ۀدربـار  رضـااز امـام به عنوان نمونه: هِدمأ یَوأ بِّ هُدمأ عَدنأ رَ کَدلاَّ لِنَّ

جُوبُونَ   فرماید: شود ایشان میال میؤ س ،(15)مطففین/ ﴾ لَمَحأ
بَـادُهُ...» یه  ع  هُ ف  جَبَ عَنإ یه  فَیُحإ  ف 

مَکَانٍ یَحُلن هَ لَا یُوصَفُ ب  نَّ اللَّ خـدای تبـارو و »  ،«إ 
شـود کـه در آن حلـول کنـد پـ  بنـدگانش در آن از او  صـف نمـ مکـانی و ه تعالی ب

ن، از ثـواب پروردگارشـان محـروم آنـا اسـت کـه لی  مـراد آیـه ایـن  ،«شوند محجوب
 .(162 :1398صدوق، )شوند  می

ض ابنابراین مراد صحیحی از این آیات، مقصود است و گرنه ابوقره حتما به امام اعتر 
                                                 

ـ»عنوان : ک. به عنوان نمونه ر. 1 ـ یهـو الـذی ف  لـهٌ وَ ف  ـماء  إ  ض  الـه یالسَّ رَإ  ،(162 :1398، صـدوق) «الْإ
؛ 133، همـان: ک. ر)مـوارد دیگـر و  ،(1/199، همـان) «ضهـو اللـه فـی السـماوات و فـی الار »عنوان

  .(127-90/142 :1403، مجلسی
 .(1/128 :1407، کلینی) تفسیر صحیحی بر آن آمده است، البته از امامان دیگر. 2
؛ 1/126  :1378، همـو) فجر 32؛ (168 :1403، صدوق) مائده64ات آی ذیلهای ایشان تبیینبه : ک. ر. 3

 :1413، همـو)؛ 162و36 :1398، صـدوق: ک. ر)ات یـروا دیگـرو  ،(1/99 :1407، ینیکل) انعام 103
1/421).   
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کند کـه خداونـد دارای مودید باورهای بنده را تایید میکه شما فر نمود که این آیاتیمی
یعنـی  ،«لَ...أمکـان و هـذه مسـ ینَ الاَ »های شما را که فرمودید  مکان است نه صحبت

ای باشد که معنای صحیح از این تواند نشانههمین نپرسیدن ابوقرة و ساکت شدن او، می
 آیات مدنظر بوده است. 

 فرامکانی خداوند در معرفت ضار پوشانی احادیث امامهم 2-3-3
بـا دیگـر  از حیات امامـان معصـوم ایرو که تناقض واقعی بین سخنان بازه از آن

درصدد برآمدیم کـه روایـت  ،(225 :1409کشی، )های زندگانی ایشان وجود ندارد  قسمت
 عجیب آنهـا تا هماهنگی  1به نظاره بنشینیم رضامذکور را در آیینه دیگر روایات امام

 .رخ بنماید
انگیـز اسـت کـه انگـار فرامکانی خداوند به قدری شگفت ۀاین هماهنگی در مسول

، بخش بخش روایـت مـذکور را بـه لسـانی دیگـر در دگـر احادیثشـان بیـان رضاامام
در تمـام مناظراتشـان، بـا  رضـانمودند که البته این مطلب عجیبـی نیسـت زیـرا امـام

فور، امینوی)بنـدد هـا مـیاه هر گونه مغالطه را بـر آنهای طرف مناظره، ر تمس  به داشته

بـه طـور  ،(65 :1395جعفوری، )که در این مناظره ابوقره که اهل حـدیث بـوده  ،(37 :1391
، لذا باید هر گونه راه مفرّ بـر او ی خداوند مسلط استدار طبیعی به تمام احادیث مکان

 بسته شود. 
 آوریم. کرده در اینجا میبه هر حال ما این روایات را با هم عجین 

دار است لذا از  بر این باور است که خداوند، موجودی مکان 2ابوقره بر پایه احادیثی
خدا در کجا قرار گرفته است؟ امام برای باطـل بـودن ایـن ، (این الله؟)پرسد می امام

 ال از مکـان و بـالتبع موجـودؤ ال از کجـایی، سـؤ سـ ،(مکـان یـنُ الاَ )فرماید: عقیده می
در  4،و برایش مکانی نیست 3که خداوند متصف به مکان نشده در حالی دار است مکان

                                                 

 . باشدمی رضااز امام؛ شدهتمام روایاتی که در این قسمت آورده . 1
 . آیدآدرح این احادیث در دیدگاه اهل سنت می. 2

مَکَانٍ   وصَفُ یُ لَا ... )  .3   .(461 :1376، صدوق( )...  ب 
رَفُ یُ   مَکَانٌ   لََ    َ  یإ لَ ... )  .4  .(92/357 :1403، مجلسی( )...  عإ
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ال، مربـوط بـه ؤ این س «هذه مسالَ شاهد من غائب»کند که ادامه حضرت استدلال می
موجودی است که در مکانی حلول کرده باشد و بر دیگـران محجـوب شـده در نتیجـه 

نکرده تـا از  که خداوند در مکانی حلول غیبت و شهودش با هم متفاوت باشد در حالی
تا در نتیجه کسی به ، (لی  بغائب)بنابراین خداوند غائب نیست  1دیگران پوشیده گردد

جُودٌ )و او در هر مکانی هست  (لایقدمه قادم)محضر او تشریف ببرد  کُلِّ مَکَانٍ مَوإ  (هُوَ ب 
ملـه مکـان چیـزی از جهـر  (مدبّر، حـافٌ و صـانع)او  2،پ  مکانی خالی از او نیست

یا اینکه او تنها  3،گرددساخته پ  به آن شناخته نمی کجایی را دشاست بنابراین او خو 
ال دوم ابوقره( تـا نیـاز باشـد کـه در هـر ؤ جواب امام به س)برد بالا به سر نمی در آسمان

 بـودجمله مکـان( ن)ای از او بود و هیچ آفریده 4،به آسمان دنیا اجلَل نزول فرمایدشبی 
بنابراین خداوند هیچ مکانی حتی عـرش را بـه جهـت نیـازش بـه آن  ،(قدکان و لاخلق)

 5شود.نیافریده و متصف به قرار گرفتن و نسشتن بر عرش نمی
 ۀدر مسـول رضـااینکـه روایـات امـام :اول ،ن شـددو مطلب روشـ ،با این سنجش

که گویا  آن :و دوم رندیّد یکدیگؤ فرامکانی خداوند کاملَ همپوشانی داشته، مصدّق و م
ۀ را در مسـول رضـاهـای احادیـث بررسـیده از امـامروایت محل بحث، تمـام ویژگـی

 جا در خود جمع نموده است.  فرامکانی خداوند ی 

 دیدگاه عهدین و اهل سنت. 3
ای بین  این معرفت از معارف  شیعیان بـا در این مقام سزامند است نیم نگاهی  مقایسه

بر خـود بیندازیم و سعی در دریافت  حق از این میان را،  اهل سنتان و یهودیان، مسیحی
 کنیم.  هموار

                                                 

مَکَانٍ یُ لَا ... . )1 جَبَ یُ فَ   ه  یف    حُلُ یَ وصَفُ ب  هُ ف    حإ بَادُهُ یعَنإ   .(162 :1398، صدوق( )... ه  ع 

هُ مَکَانٌ یَ لمإ ... ) .2 نإ لُ م   .(69، همان( )...  خإ
َ یَّ هُوَ أَ ... . )3 لََأَ یإ نَ الْإ رَفُ یُ فَلََ ... نٍ یإ نَ ب  أَ ... عإ   .(1/78 :1407، کلینی) ،(ٍَ یَّ نُون  یإ ب 

ه  مَا تَقُولُ ف  یَ ... . )4
نَ رَسُول  اللَّ حَد   یا ابإ ذ  یالإ

و  یَ  یث  الَّ ه  یرإ
احُ عَنإ رَسُول  اللَّ هَ  ه  النَّ نَّ اللَّ هُ قَالَ إ  ـیَ أَنَّ لُ ف  ـز   ینإ

مَاء  یإ کُلِّ لَ  لَی السَّ ٍَ إ  َ  جُمُعَ نإ  لَ َ   ...ا فَقَالَ یَ الدن ه  ذَل 
ه  مَا قَالَ رَسُولُ اللَّ

 .(1/421 :1413، صدوق) ،(... وَ اللَّ
لَ یَ لَمإ ... . )5 ه  إ  ٍَ ب  حَاجَ شَ ل  عَرإ هُ الإ لُق  اللَّ هُ غَن  یإ خإ نَّ َ ش  وَ عَنإ جَم   ی  ه  لْ  عَرإ ن  یُ ع  مَا خَلَقَ لَا یعَن  الإ کَوإ ـالإ   عَلَـی  وصَفُ ب 

عَرإ    .(1/135 :1378، همو) ،(...  ش  الإ
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 دیدگاه عهدین 3-1
دار بـودن خداونـد یـا  فقراتی وجود دارد که بـر مکـان 2و عهد جدید 1در عهد عتیق

در اینجا به ی  نمونه از عهد قدیم، که مورد پذیرش مسیحیان  ،کندلوازم آن دلالت می
  3شود.است بسنده شده و به شماری از موارد دیگر ارجاع داده میو یهودیان 

 :در سفر پیدایش آمده است
فهمیدنـد کـه  ممنوعـه معرفـت خوردنـد ۀاز میـو  هنگامی که حضرت آدم و حوا» 
در این هنگام آواز خـدا را  ،سترها برای خویشتن ساختند های انجیر نند پ  با برگعریا

آمد آدم و زنش خویشتن را از او در میان درختان باغ و میخرامید می غشنیدند که در با
خداوند آدم را ندا داده گفت: کجا هستی؟! آدم گفـت: چـون آواز تـو را  پنهان کردند

گفت: چـه  خداوند تم زیرا که عریانم پ  خود را پنهان کردمدر باغ شنیدم ترسان گش
گاهانید که عریانی؟! آیا از آن درختـی کـه تـو را قـدغن کـردم کـه از آن  کسی تو را آ

 .(3، ص13-8، آیات3سفر پیدایش، باب :تا)کتاب مقدس، بی «ای؟!...بخوری خورده
ند موجود مجسمی است بر بنیاد آن ه در این آیات و دگر آیات عهدین آمده، خداو 

 از مکان آدم و حواشود رو که وقتی وارد باغ میاز این که پیدا و ناپیدایش متفاوت است
بنـابراین خـدای  آنها را صـدا زده تـا پیدایشـان کنـداشته و به دنبال آنها گشته و خبر ند

 دار است.  تورات کنونی، خدایی مکان
بط بـه امـر مکـان پیدایی و ناپیـدایی مـرت ۀمسول رضاکه در استدلال امام در حالی

ونـد هم بـرای خداداری  رو مکانمعنا ندارد از این است و چون این دو در مورد خداوند

                                                 

تنها آن بخشی از کتاب مقدح است کـه یهودیـان بـه آن اعتقـاد دارنـد و قسـمتی از ، عهد قدیم یا عتیق. 1
  .(22و20 :1382، اردستانیسلیمانی) نیز هستکتاب مسیحیان 

آن را معتبـر بـوده و یهودیـان  بخش دوم کتاب مقدح است که تنها مورد پذیرش مسیحیان، عهد جدید. 2
 .(34، همان). دانند نمی

، 4باب، 6؛ 13-8آیات، 3باب، 3ص، سفر پیدایش، تابی، کتاب مقدح: ک. ر)شتر یب یهانمونه یبرا. 3
، 11ص؛ 21آیه ، 8باب، 11ص؛ 16آیه، 7باب، 9ص؛ 2آیه، 6باب، 8ص؛ 26-23آیه، 5باب، 7ص؛ 16آیه

در عهـد  یهـایو برای اطلَع بر نمونـه. (... و 5 آیه، 11باب، 14ص؛ 9آیه ، 10باب، 13ص؛ 7آیه ، 9باب
آیـه ، 6باب، 9ص؛ 1آیه ، 6باب، 8ص؛ 45آیه ، 5باب، 7ص، انجیل متی، کتاب مقدح: ک. ر)جدید 

 .  (...و 18
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ولی در عهدین خداوند علَوه بر اتصاف به مکان، بـه تمـام لـوازم  تصور نخواهد داشت
، 3، باب3)همان، ص، انتقال (21، آیه18، باب23سفر پیدایش، ص :تا)کتاب مقدس، بی نزولآن یعنی 

)همان، سوفر خورو ، ، محاط واقع شدن (36، آیه27، باب40)همان، صپذیری یتؤ ، ر(13-8آیات
 شود. و... نیز متصف می (17، آیه15، باب107ص

 سنتدیدگاه اهل 3-2
 ، مالـ (165 :هموان) ، شـافعی(170 :1416ذهبی، ) حنبلبن سنت؛ احمدپیشوایان اهل

اند که خداوند دارای مکـان اسـت بر این باور رفته ،(134همان، )و ابوحنیفه  ،(138همان، )
نفر  100فهرستی بالس بر  ،(748م ذهبی)ا که اند تا آنجها پیروی کردهالبته بسیاری نیز از آن

ر. ک: ذهبوی، ) از عالمانی که معتقدند که خداوند بر عرش قرار دارد را سیاهه کرده است
 .، سراسر(1416

ما در اینجا، برخی از باورهای این عالمان در این مقوله را، بخش بخش آورده و نظر 
 دهیم. یرا در پایان آن تذکر م رضاشیعه به خصوص امام

 آسمان، تنها جایگاه خداوند 3-2-1
هر ک  منکر وجود خداوند در آسمان بشود » 1،«خداوند، فقط در آسمان هست»

ذهبی  3،«   گوید: خداوند فقط در آسمان استمال  بن ان» 2،«تردید کافر استبی
 منان بـر ایـن باورنـدؤسلف و ائمه اهل سنت و صحابه و خدا و پیامبر و م ۀهم»گوید: 

 4«.ها قرار دارد است و بالای آسمان که خداوند در آسمان
 فرمود:  رضا در سند صحیحی امام در برابر این اعتقاد

مَکَان    وَصَفَهُ   ... مَنإ » الإ رٌ...  ب    .(69 :1398صدوق، ) «فَهُوَ کَاف 

                                                 

ن الله ف  ). 1 ض یإ  مَاء دون الْرَإ   (.134 :1416، ذهبی) ،(السَّ
مَاء فقد کفر یف   من أنکر أَن الله). 2  .(136: همان) ،(السَّ
مَاء یالله ف  : قَالَ مَال ). 3  (.138: همان) ،(...السَّ
حَابََ وَالله وَرَسُوله والمؤمنون). 4 ـه فَـوقَ ... السّـماء   یف أَنّ اللهَ ... قلت مقَالََ السّلف وأئمَ السّنَ بل وَالصَّ و اَنَّ

ه   .(143: همان) ،(سَماوات 
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بی تردیـد  رد که خداوند در چیزی قرار گرفتهیا در روایات دیگر آمده هر ک  بپندا
 است.  ،(317همان، ) و کافر ،همان() ، مشرک(178همان، ) وغگودر 

 فراز و فرود خداوند 3-2-2
خداوند به آسـمان دنیـا نـزول »، (134 :1416ذهبی، ) «خداوند به آسمان صعود کرد»
سلف و ائمه... بر ایـن باورنـد کـه خداونـد بـه  ۀهم»ذهبی گوید:  ،(143همان، ) «نمود

 .(143همان: ) «تآسمان دنیا نزول فرموده اس
باورمندان به  و دیگر ائمه رضادر برابر این اعتقاد، در حدیث صحیحی از امام

 شوند. کننده معرفی مینزول خداوند لعنت شده و تحریف
ضَا»  لرِّ تُ ل  ـه  ... قُلإ احُ عَنإ رَسُول  اللَّ یه  النَّ و  ی یَرإ ذ 

یث  الَّ حَد  ی الإ  ... مَا تَقُولُ ف 
هُ قَالَ  یَا فَقَـالَ  أَنَّ نإ ـمَاء  الـدن لَی السَّ ٍَ إ  َ  جُمُعَ لَ ی کُلِّ لَیإ لُ ف  ز 

هَ یَنإ نَّ اللَّ ینَ  إ  ف  مُحَـرِّ ـهُ الإ   لَعَـنَ اللَّ
مَ  کَل 

ه    عَنإ   الإ ع  ـمَ   مَوَاض  لَـی السَّ  إ 
لُ مَلَکـا  ز 

هَ یُنإ نَّ اللَّ مَا قَالَ إ  نَّ َ . إ  ه  ذَل 
ه  مَا قَالَ رَسُولُ اللَّ

اء  وَ اللَّ
یَا نإ  1.(1/126 :1378صدوق، ) «...الدن

 نشستن خداوند بر عرش 3-2-3
خداوند، پیامبر را کنـار خـودش » ،(134 :1416ذهبی، ) «خداوند بر عرش فراز یافت»

خداوند در آسمان هفتم، شخصا بر عرش نشسته » ،(171هموان، ) «بر عرش خواهد نشاند
ئمه... بر این باورنـد کـه خداونـد بـر سلف و ا ۀهم»ذهبی گوید:  ،(236همان، ) «است

 .(143همان: ) «عرش است
 رضـا بـه ویـژه امـام ،(317و178 :1398ر. ک: صدوق، ) در برابر این سخن، امامان

 اند: فرموده
یـع  مَـا... لَمإ »  ش  وَ عَـنإ جَم  عَرإ ی  عَن  الإ هُ غَن  نَّ

َ
ه  لْ  لَیإ ه  إ  ٍَ ب  حَاجَ شَ ل  عَرإ هُ الإ لُق  اللَّ خَلَـقَ  یَخإ

ن   کَوإ الإ ش    عَلَی  لَایُوصَفُ ب  عَرإ   .(320همان، ) «... الإ
این مقالـه  ۀاز حوصلمندی خداوند و لوازمش،  سنت در مکانهای اهلآوردن آموزه

                                                 

حـدیثی بـر نـزول و ، «جعفر بن محمد بـن شـریح»و کتاب  «زید نَرسی»ناگفته نماند که تنها در اصل . 1
 این روایت تحریف شده است، ایکه به ادله ،(230و  54 :1363، ای از علماءعده) صعود خداوند آمده

 .(128-131 :1393، خویی: ک. ر)
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برخی از آنها در کتـب اصیلشـان بسـنده  رو تنها در پاورقی به آدرحاز این 1خارج است
 2شود.می

                                                 

، نـییکل) البته باید گفت که ی  ت  روایت در کتب اصیل شیعه بـر نمـازگزاردن خداونـد وجـود دارد. 1
که اولا در سند آن اشخاصی مانند قاسم بن محمد جوهری هست کـه علَمـه مامقـانی  ،(1/442: 1407
رو جمعی از از این، اش گفته که این شخص مردد بین شخص واقفی  غیرثقه یا مجهول الحال استدرباره

ــوده ــار او را رد نم ــی اخب ــق حل ــد محق ــان مانن ــدفقیه ــانی) ان ــی، مامق ــاب ــم2 ج: ت ــان القس  و ،(25 /یالث
حمزه بطائنی از دیگر افراد در سند است که باید نسبت به اخبـاری کـه از ایشـان بـدون قرینـه  ابی بن علی

کـه اتفاقـا ایشـان در  ،(128 :1381، سـلیمی زارع) اعتماد ننمود، رسیده مثلَ ایشان در نقلش انفراد دارد(
بایـد  ر هم روایت پذیرفته شـودثانیا اگ ،(3نرم افزار جامع الاحادیث: ک. ر) نقل این حدیث متفرد است

، ض کاشـانییفـ) چنـین نمـوده اسـت، کاشانی از اخباریان معتدل گونه که فیض را به تاویل برد همان آن
کـه بنـابر تحقیـق  ایات معراج در کتب شـیعه آمـدهرو  لثا این ت  روایت در مجموعۀثا ،(3/715: 1406

گونه که ایشان بسیاری از روایات معـراج  ست همانرا جعلی دان روایات معراج فریقین یا باید آن برخی در
هـای فراسـوی  که واقعیـت بدانیمتمثل را زبان تمثیل و  داند یا زبان آننت را ساختگی میسدر کتب اهل

 ،(52-60 :1384، کیـاعزیزی) دینمایم حقایقی را تبیین، ماده را به زبان تمثیل مجسّم کرده و از این راه
نّ ربّ  یصلّی»توان گزاره می البته به خاطر قرائنی یتـرحّم و یظهـر رحمتـه »در این روایت را به معنای « ا 

ان ربـ  »خطـاب بعـد از  کـه انـدزیرا که برخـی گفتـه ،(5/201: 1404، مجلسی) دانست« علی العباد
ـذ  ﴿ گاه این آیه بـر او تـلَوت شـد حضرت ایستاد آن، «یصلی  ﴾...کَتُـهُ کُمإ وَ مَلَئ  یإ عَلَـ یصَـلِّ یُ  یهُـوَ الَّ

که با قرینه صلوات در این آیه که به معنـای انـزال رحمـت  ،(5/121: تایب، برسویحقی، )(43احزاب/)
مکـارم ؛ 8/348: تـابـی، طوسـی؛ 25/172: 1420، فخـر رازی؛ 3/5: 1407، زمخشری: ک. ر) است

 . پذیرفت توان معنایی که علَمه مجلسی بیان کرده رامی ،(و دیگران 17/353: 1371، رازییش

 [اللـه]فَوَضَـعَ ... )، (سترون ربکم عیانـا)، (الی السماء الدنیا... ینزل ربنا): مانند گونیاگون های عبارت. 2

فَ  نَ یإ بَ  دَهُ یَ  ی یَّ کَت  تُ  حَتَّ دَهَا وَجَدإ ذَا رَأَ ... )، (... یّ یَ ثَدإ  نَ یإ بَ  بَرإ ا یتُ رَبِّ یإ فَإ  د  تُ سَاج  تَوی)، (... وَقَعإ لَـی   اسإ إ 
ــماء  ال ــعَ : سَّ تَفَ  :1410، بخــاری: ک. ر: )ماننــد اینهــاو  (خلــق آدم علــی صــورته)، (عــلَ: اســتوی(، )ارإ
 187و 1/21 :1412، مســـلم؛ 176و156و155و149و11/148، 10/91، 60و8/28، 2/298، 370و1/358
 2/238 :1419، ترمـذی؛ 2022و4/2020، 2/572 :1420  ، بوداودا؛ 2259و4/2017، 521-523و 439و
 6/123، 420و4/419، 1/176 :1411، نســــــائی؛ 348و209و208و5/207، 4/400، 73و3/32، 239و
ــن؛ 10309-10321ح، 407و ــ ؛ 1388-1390ح، 509و508و492و2/491، 1/180 :1418، ماجــهاب ، مال

ــن؛ 2/299  :1425 ــلاب ، 203و61و13/33، 478و12/389، 7/301، 372و6/190، 2/272 :1416، حنب
 153 /26، 18/389، 479و379و17/192، 427و 361و320و16/211، 363و 15/362، 529و14/285
 927-2/931 :1421، دارمــــــی؛ 43/146، 38/256، 36/423، 541و31/526، 310و27/171، 157و
 . (1366و
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 گیری نتیجه

بر فرامکانی خداوند دلالـت  رضاویژه امامبه معصوماز امامان. احادیث بسیاری 1
منـدی خداونـد بـه شـکل تحریـف شـده وارد  دارد لی  به ندرت احادیثی در مکان

 تراث شیعه گشته است. 

اول، بـر  ۀدر مرحلـدر مناظره با ابوقره،  رضا. سند حدیث فرامکانی خداوند از امام2
لیـ   ه منبعش کتاب احتجاج طبرسی مرسل استح یگانپایه وثوق مخبری و براسا

یـن تـ  منـاظره را ا ۀکتاب الکـافی کـه براسـاح قرائنـی همـبا در نظر گرفتن سند 
البته بر مبنای وثوق خبری، ده قرینه بـر  شودمی روایت صحیح ارزیابی گیرد دربرمی

 اعتبار حدیث دلالت دارد. 

یّـد یکدیگرنـد و روایـت ؤ و ممصـدّق مـورد بحـث،  ۀدر مسـول رضـا. روایات امام3
 هاست. بسیاری از آن ۀعصار مذکور، 

صـعود، )ماننـد:  مندی خداونـد و لـوازمش سنت در مکانهای عهدین و اهلآموزه
بیت بـه ویـژه معرفـت حاصـل از ایـن حـدیث پذیری و...(، با معارف اهلیتؤ رنزول، 

 ، سراسر ناهمگون و متفاوت است. رضاامام

 نامه متاب
 . یمقرآن کر  .1

 . 1414،  ، هجرت ، قم اول چا صالح،صبحی ،، تصحیحالبلاغةنهج، علیامام .2
 .  1405 سید الشهداء، دار  ، ، قم اولچا  عراقی،   مجتبی ،، تحقیقعوالی الل الی،  جمهورأبیابن .3
 . 1406 الثالثَ،  بیروت،الطبعَ رف النظامیَ الهند،ادائرة المع ،، تحقیقلسان المیزانحجر، احمد، ابن .4
 . 1404،  ، مکتبَ آیَ الله المرعشی چا، قمسعید زاید و... ، بی ،، تحقیقالشفا الطبیَیاتسینا، ابن .5
 . 1404، قم، جامعه مدرسین، مدو چا  غفاری،  ،، تصحیحالَقول تحفشعبه، ابن .6
 . 1379، علَمه،  ، قم اولچا  ، طالبمناقب آل ابیشهر آشوب، ابن .7

 . 1380اول، نجف، المطبعَ الحیدریَ، چا  ، ا مَالم الَلم، ـــــــ .8
 .  1330،  ، دارالرضی ، قم اولچا  ، جمال ااوبوعطاووح، علی، ابن .9
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 1398بهار و تابستان ، 5، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

 واکاوی ادعای نبوت زرتشت 

 در آیینه قرآن و حدیث

  1زیدی سیّد ابوالقاسم حسینی 
      2حمد محمّدیانا

 

 

 چکیده
الهتتی بتتوهن هیتح مجتتوا ق عتتی است  و رفهتتار ائمتتا  ،شظتر قتترآن و روایتاتاز م 

و مسومیح از صدر اسلام با  یروان هیح مجتوا مانشتد برختوره بتا اهتل راطها
جشتاب زرتشت   یتامبر صتاثی اتریع  هیتح  ،ههاب بوهه اس ؛ امّا هر روایات

مجوا نیس  و و  با یشوان مدیی نبوت معرفی اده اس . هو روای  اصوی و 
با هربذ اهبر و مشتارره امتام  ثضرت رضا ۀمهم هر باب جشاب زرتش ، مشارر 

با اخصی زندیق اس  ها هر روای  اوّل امام با هوما زیم و گمان بتا  صاهم
اثهمتال هتذب هر آن  است  هتا هاره و زیم گمانی رتش  اااره نبوت جشاب ز 

هتور هر یتدم تر اس  و هر قرآن زیم با معشا  هذب با هار رفهتا است  و ر قو 
اتوه و  متدیی نبتوت معرفتی می  ث ی   هاره. هر روای  هوّم هم جشاب زرتش

هتذب است .  خوه است  و ایتح طوتی ایتم از صتدم و طوی نیی  برا ، اهیا

                                                 

  :23/05/1398تاریخ پذیرش:  - 26/10/1397تاریخ دریافت  

 hoseini.zeydi@razavi.ac.irاستادیار دانشگاه علوم اسلَمی رضوی مشهد مقدح . 1

 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسلَمی رضوی مشهد مقدح. 2
 Mohamadian313@gmail.com 
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روایات هر موره نبوت او ساه   اس  هازرتش  ایح  ح نکها هر ره نبوتتری مهم
بترهه اتده  انبیاء الهیها ائما هر مشارراتشان هر هجا نامی از  هسهشد ثال آن

انتتد. روپ  تتهوهِ بتتر استتاا م العتتات  استت  بتتا نبتتوت ایشتتان تصتتریر هرهه
 بااد.  ا  و تحویل محهوا می ههابخانا

 زرتش ، مجوا، نبوت، قرآن، روایات.  :کلیدی  گانواژ

 تاریخ ۀن چهر تری‎زرتشت اختافی: مقدمه

یمی از این پیروان در ایـران یکی از ادیانی که امروز در دنیا پیروانی دارد و طیف عظ
در تـاریخ باشـد.  ها مرتبط هستند دین زرتشت می وجود دارند و مسلمانان در ایران با آن

ناب زرتشت مورد نقض و ابرام واقع نشده است و به حـق جـزء ک  مانند ج ادیان هیچ
قـدر  اشد و شخصیت واقعی و حقیقی او آنب ها در میان ادیان الهی می ترین چهره رازآلود

برشر ‎‎تشر ‎ی ترریی ‎ری‎‎ۀترین‎چهرر‎‎توان گفت: اختلَفی تاری  و مبهم است که می
ی او اختلَفات کثیـر و و زندگحیرت‎رن‎ولادت‎جنرب‎ریتش ‎و‎دی‎یکرن‎چراکه‎دی‎ری

 . هر‎اصلًا‎قربل‎جمع‎نیستن ‎فراوان‎وجود‎داید‎که‎برخ ‎ار‎آن‎‎اقوال ضد و نقیض

هرر‎و‎اقروام‎یتورروت‎و‎یتیررد ‎‎اسـتاندر باب شخصیت وی مباحث پی یـده و د 
به‎همین‎جه ‎گروه ‎ار‎یحققرن‎. شود‎وجود‎داید‎که‎گره‎به‎اسطویه‎و‎اوهرم‎شبیه‎ی 

شک‎و‎تردی ‎داین ‎و‎شخصری ‎او‎یا‎نیر ‎‎یخی بودن شخصیت وی ن در تار و‎نویسن گر
لر ‎ولر ‎ار انر ‎ا ‎دانسرته‎یرنن ‎جمعر ‎ار‎ب یگررن‎و‎قهریرنررن‎ادوای‎برسرترن ‎و‎افسررنه

‎یر‎افسرنه‎یولود‎و‎داشته‎ ترییخ‎وجود‎ ریتش‎جنرب‎که‎ یعتق ن‎دانشمن ان‎و‎یحققرن
 1.)دائر/ المعار/ اسلامی، سایت طهور(‎هر ‎ادوای‎سرسرن ‎نیس ‎رائی ه‎داسترن

داننـد، در خصوصـیات  که او را یـ  شخصـیت تـاریخی و واقعـی می البته کسانی
اند وحـدت  با تمام سعی و کوشش نتوانسـتهاند و  زندگی او دچار اشکالات زیادی شده

نظری حاصل نمایند و خصوصیات زندگی او را با دلایل تـاریخی ثابـت و ایـن معمـا و 
، و روایـات ءشـت، اخـتلَف آراتزمـان زر  ۀبرای نمونه دربار  نندمشکل بزرگ را حل ک

 600ها نیسـت. ایـن اقـوال از  هیچ قدر جامعی بین آن است کهبه قدری شدید  تاریخی
                                                 

1. http: //tahoor. com/fa/article/view/113480. 
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 .(16 :1375آموزگار، ) زند پیش از میلَد دور می 6000مسیح تا  قبل از میلَد

را جمـع ها  توان آن امّا در باب دین مجوح این اختلَف کمتر است به طوری که می
کرد و به ی  نتیجه جامع رسید و لذا بر آن شـدیم الهـی بـودن مجـوح و پیـامبر بـودن 

 . زرتشت را در روایات بررسی نماییم

 های این پژوهش عبارتند از:  ترین پرسش مهم

 باشد؟ . از منظر قرآن و احادیث آیا دین مجوح جزء ادیان توحیدی و الهی می1

 باشد؟ ر صاحب شریعت دین مجوح جناب زرتشت می. از دیدگاه روایات آیا پیامب2

 باشد؟ . آیا جناب زرتشت پیامبر می3

 . ملیات1

 زمان زندگی زرتشت 1ز1

های دانشمندان قدیم و جدید، هنوز هم  پژوهش ۀناب زرتشت با همزمان ولادت ج
قدر تحقیق و بحث و گفتگو شده  زمان زندگانی زرتشت آن ۀدربار  ،ابهام است ۀدر پرد

آموزگار و تفضتی، )کند  است که حتی اشاره به رئوح آن مطالب، کتاب بزرگی را فراهم می
 شود:  اشاره میها  امّا به اجمال به برخی از آن ،(16 :1375

هـزار  6: یونانیان کهن، زمان ظهور زرتشت را به هزاران سال قبـل و عمـدتا  نظر اوّل
ــون برگردانده ــیش از افلَط ــال پ ــد  س ــوح  ،(12و  7 :1394بنونیسووت،)ان ــه واودوکس چنان 

سال قبـل از  6000زمان با افلَطون بوده است، زمان ظهور زرتشت را  کنیدوسیو که هم
 .(4 :1370رضی، )د دان افلَطون می

هـای یونانیـان در خـور  اصرار برخی از زرتشتیان معاصر برای درست نشان دادن روایت
ــاترا ــی ک ــاووح ج ــید ک ــرو و وجمش ــگ مه ــت. وفرهن ــق اس ــن تعم ــه از ای کو دو نمون

هـای  همان روایتاند با اتکا به  اینان در ی  رویکرد قابل درک، تلَش کرده ،اند زرتشتیان
زمان زرتشت را بـه هـزاران سـال  ،تاریخی بخشیدن به سرگذشت اساطیر ۀیونانی و نیز جنب

که هنوز آریاییان تا مهـاجرت بـه سـرزمین  دوران نوسنگی، و هنگامی پیش از میلَد، یعنی
 .(23و  19 :1377جی کاتراک، )برسانند  اند ان، زمان درازی در پیش داشتهایر 
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 . م 1768فروردین و در سـال  6را زرتشتیان ایران زادروز زرتشت  ۀ: جامعنظر دوّ؛
 .(27و  17 :1376خورشویدیان، ) . م تعیین کرده اسـت  1691دی  5و تاریخ درگذشت او 

این باور که به تازگی متداول شده و فاقد منبع تاریخی است یعنـی در کتـب تـاریخی و 
ذکـر را  منابع سایر کشورها به آن اشاره نشده است حداقل در کتب قدیمی زرتشتیان آن

 اند.  نکرده

د و نکن اسکندر ذکر می ۀسال پیش از حمل 300ای بعثت زرتشت را  : عدهنظر ووّ؛
 . م به ایران حمله کرده اسـت، تـاریخ تولـد زرتشـت در  330بنابراین، چون اسکندر 

 .(57 :1386توفیقی، ) . م خواهد شد و نظر مشهور مورخین همین است  660حدود 

ان دیگر از شباهت اسمی استفاده کرده، پـدر داریـوش : برخی از محققنظر چهار؛
حدود  را در نتیجه زمان زرتشت اند ی یکی دانستهگشتاسپ شاه کیان هخامنشی را با کی

 .(69و  68 :1375کابتی زاده، )اند  سده  . م در نظر گرفته 5

اسـت : برخی دیگر معتقدند که زرتشت متعلق به ی  زمان بسـیار قـدیم نظر پنجم
 .(29 :1356پورداوود، ) رسد ت تاریخ باستان به آن نمیدس که 

سال  . م  1200تا  1000: امروزه بیشتر دانشمندان بر آنند که زرتشت بین نظر  شم
 .(14 :1368هیتتز، ) زیسته است می

د که قـدر مشـترکی ند این اقوال با هم تضادهای فراوانی دار یکن  ه مشاهده مینچنا
تر اسـت امّـا دلیـل  ی از لحاظ اعتبـار از سـایر نظـرات قـویها نیست هر چند برخ در آن

هـا  این اختلَف ۀو با هم گری متأسفانه در دست نیستمستحکمی بر ترجیح یکی بر دی
 . پیش از میلَد است 660نظر مشهور 

 مکان زندگی زرتشت 2ز1

در  ،سال تولـدش محـل بحـث و اخـتلَف اسـت محل زندگی جناب زرتشت مانند
اوستا از جایگاه او به نـام ایرانـویج یـاد شـده کـه برخـی آن را  ،تیانکتاب مقدح زرتش

آذربایجان و برخی دیگر آسیای مرکزی و ناحیه ای میان هندوکش و هامون و هیرمند تا 
های نخستین  طبری مورخ مشهور سده ،(16و  15 :1377مزداپور، )اند  زرنگ و رخج دانسته

ولـی عمـوم مورخـان  ،(1/54 :1387طبوری، )ند دا اسلَمی زرتشت را از اهالی فلسطین می
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مانند خود زرتشتیان معتقدند او ایرانی و اهل آذربایجان بوده است و محل برانگیختن او 
 .(57 :1386توفیقی، ) دانند هی نزدی  دریاچه اورمیه میرا کو 

به هر تقدیر »شناسی و جغرافیای تاریخی قصص قرآن آمده است:  در کتاب باستان
ها نبـوده اسـت زیـرا او  دهد زرتشت بومی ایـن سـرزمین د دارد که نشان میسندی وجو 

برد  میکه در موطنش مورد آزار و اذیت واقع شده است، شکایت  خود به خداوند از این
یت او در جوار ویشناسـب شـاه در نها« به کدامین سرزمین بگریزم؟: »پرسد و از او می

 .(402 :1380زی، بی آزار شیرا)« خوارزم پناه گرفت ۀسرکرد

یابـد، ری اسـت کـه احتمـال بسـیار  ای در اوستا که به زرتشت ارتباط می تنها منطقه
 :1374زنور، )یخته است به خوارزم گر  دارد که زرتشت اهل ری در ماد بوده باشد که بعدا  

 .(38و  37

احتمـالا   اسـت کـهای  منطقـه ه که اکنون به طور عام بر روی آن توافـق دارنـد، آن
بوی آزار شویرازی، )باشد  ل خراسان امروزی، غرب افغانستان و جمهوری ترکمنستان میشام

1380: 403). 

 . الهی بودن دین مجوس2

باشـد در حـال حاضـر میـان مسـلمانان  در اینکه آیا مجوح دینی الهـی یـا ثنـوی می
دانست زیـرا  توان قرآن و روایات اهل بیت را می باشد و دلیل آن اختلَف نظری نمی

شود که قبل از اسلَم مجوح جزء  کنیم چنین استنباط می که به روایات رجوع می مانیز
 .(3/568 :1407کتینی، )ادیان ثنوی بوده است 

بودن دین مجوح از راه تاریخ مسیر ناهموار و صعب اسـت کـه در اثبات توحیدی  
، امّـا بـودپی بردن به الهی بودن این دین قطعا  بسیار سخت و حتی نزدی  محال خواهد 

 باشد.  در قرآن و روایات حقیقت این مطلب قابل درک می

 مجوس در قرآن  1ز2

مبارکـه حـج در کنـار سـایر ادیـان آسـمانی از دیـن  ۀسـور  17 ۀخداوند متعال در آی
صَدارَی وَ ﴿زرتشت نـام بـرده اسـت:  دابِِ ینَ وَ النَّ دذِینَ هَدادُوا وَ الصَّ دذِینَ آمَنُدوا وَ الَّ لِنَّ الَّ



 

 

زه
مو
آ

‌
ی/‌

دیث
‌ح
ی
ها

ان
ست
‌تاب

‌و
هار

ب
‌

13
98

‌
رۀ‌

ما
‌ش
/

5
 

ش
رو
بر

‌
ژه
‌وا
بی
ایا
معن

ی‌
اس
شن

‌
هج

ی‌ن
ها

‌
غه
بلا

ال
 

لــه 
جم

ــی 
رس

«
إــ لَی تَ ا 

سَــن
إ  اَح

إ مَــن
 َّ شَــر

ــق  
َّ ت ا 

« ه
ث 

حیــ
از 

ی و
دور

ص
.

 

38 

مَ  هَ عَلَی کُ ِّ َ دیأ الأ قِیَامَةِ لِنَّ اللَّ ؛َ الأ نَهُمأ یَوأ صُِ  بَیأ رَکُوا لِنَّ اللّهَ یَفأ ذِینَ أ أ  ﴾ٍ  َ دهِیدَ  جُوسَ وَ الَّ
 .(17ح/، )

. 3. اهل کتاب: یهود، نصـاری، صـائبان و مجوسـان 2. مؤمنان 1مبارکه  ۀدر این آی
اند ولـی چهـار گـروه اهـل  دهمشرکان، این سه فرقه با ذکر اسم موصول از هـم جـدا شـ

خداوند تبارک و تعالی تقسیم خویش نسبت بـه  ،اند تاب با حرف وصل به هم پیوستهک
ادیـان الهـی کـه خـود  ۀو مجوح را در زمـر  بیان کرده است های مختلف مردم را گروه

و دارای کتاب آسمانی معروف  دارای پیامبر مشخص و قطعی مانند موسی و عیسی
 یف قرار داده است. هستند در ی  رد 

در تفاسیر فخـر رازی، طبـری، نیشـابوری، زمخشـری و جرجـانی در تفسـیر گـازر 
در تفسـیر  ،(171 :1381عظوی  زاده، )تصریح به صاحب کتاب بودن مجـوح نشـده اسـت 

 .(16 /6 :تا حقی بروسوی، بی) داند اهل کتاب خارج می ۀها را از زمر  روح البیان صراحتا  آن

انـد امـا در  وم طبرسی هـر چنـد در ذیـل ایـن آیـه سـکوت کردهشیخ طوسی و مرح
به اهـل کتـاب بـودن مجـوح  ،(34/ 5 :1372؛ طبرسوی، 202/ 5 :1376تبیان، )جاهایی دیگر 

 .(171 :1381عظی  زاده، )تصریح یا اشاره دارند 

دانند برخـی دیگـر  در مقابل گروه اوّل که در ذیل این آیه مجوح را اهل کتاب نمی
از جملـه  اند جوح را دینی الهی معرفی کردهن در ذیل شرح و توضیح این آیه ماز مفسرا

 9 :1417طباطبوایی، )دانـد  علَمه طباطبـایی در تفسـیر المیـزان مجـوح را دینـی الهـی می
بیـان  "اوودتا"ها را  در تفسیر نمونه هم مجوح را اهل کتاب و کتاب مقدح آن ،(238/

تـوان مجـوح را از  به منابع مختلف می هتوجه و مراجعبا  ،(289/ 1 :1374مکارم، )کند  می
 ادیان الهی به حساب آورد. 

ار رفتـه همان طور که بیان شد لفٌ مجوح ی  بار به طـور صـریح در قـرآن بـه کـ
آیـد اشـاره بـه مجـوح  چنان که از تفاسیر به دسـت می مائده هم ۀسور 104 ۀامّا آی است

 دارد. 

 مجوس در روایات 2ز2

در من لایحضره  ،ی وجود دارد که مجوح را اهل کتاب شمرده استروایات متعدد
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ولید را به سوی بحـرین فرسـتاد، خالد بن  کند پیامبر الفقیه به سند صحیح نقل می
نوشت  ی به پیامبر در نامه ،اش آمد د و مسیحی و مجوح بر عهدهبرخی از یهو  ۀدی
انی از طـرف شـما بـه مـن پیمـیهود و مسیحیان را پرداختم و نسبت به دماء مجوح  ۀدی

باشد  یهود و نصاری می ۀدیمجوح مانند  ۀدر پاسخ نوشت دی پیامبر ،نرسیده است
دهد مانند اهل کتاب با  دستور می یت پیامبردر این روا ،(121/ 4 :1378صدوق، )شیخ 

 . مجوح برخورد شود

بـا  مجـرای عمـل است کههمین مطلب نقل شده  در روایتی موثق از امام صادق
 .(270/ 4 :1390شویخ طوسوی، ) باشـد مجوح ماننـد یهـود و نصـارا در حـدود و دیـات می

هـا جزیـه گرفتـه  مجوح اهل کتـاب بودنـد... و از آن»کند  روایت دیگری تصریح می
در باب دین مجـوح چنـین روایـت  منینؤاز امیرالم ،(380/ 1 :1385مغربی، )« شود می

یَ عَن أَمیر  المُؤ»شده است:  نرُو  نی  الیَهُود  وَ النَصَـارَی  م  قُوا ب  ما أَلح  نَّ هُ قَالَ المَجُوحَ إ  أَنَّ
تَاب یمَا مَضَی ک  هُ قَد کَانَ لَهُم ف  نَّ

َ
یَات  لْ  َ  وَ الد  زیَ ی الج  فرمایـد:  می منینؤامیرالمـ  ،«ف 

هـا در گذشـته دارای  در جزیه و دیات مجوح را ملحق به یهود و نصاری کنید زیـرا آن
 .(270 :1413شیخ مفید، )بودند  کتاب

و  چه از رفتار رسـول خـدا ها اشاره شد و آن که در بالا به آن با توجه به روایاتی
در برخورد با مجوح گزارش شـده اسـت، مـا را بـه ایـن نکتـه رهنمـون  ائمه اطهار

له در جریان ول با اهل کتاب بوده است و این مسسازد که تعامل با مجوح مانند تعام می
بنابراین با استناد به قرآن و روایات  ،ن مسلمانان بسیار مشاهده شده استدریافت جزیه بی

 . دتوان گفت: مجوسیان اهل کتاب بودند و پیامبر داشتن می

 اند: شود که آورده در پایان این بحث به نظر شهید مطهری اشاره می 
 ۀریخی است و از زاویـتا ۀن زرتشت تنها از جنبتردید ما در بحث توحیدی بودن آیی» 

  هـای خـاص اسـلَمی کـه جنبـه تعبـدی دارد و بـرای یـ کفقه و حدیث و بـا ملَ
مسلمان با ایمان معتبر است از این زاویه و از این نظـر، هـیچ مـانعی نیسـت کـه آیـین 

بـوده و  آیین توحیدی بنامیم یعنی آیینی که در اصل و ریشه توحیـدی  زرتشتی را ی
مطهوری، )«  اند ود کـه بعـدها بـه آن الحـاق شـدهی تلقی شـهای ها و بدعت شرو ۀهم

1388: 1 /211). 
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 . نبوت جناب زرتشت از منظر روایات 3

باشـد یـا خیـر؟ در تـاریخ  آیا جناب زرتشت پیامبر دیـن زرتشـت می اینکهدر بحث 
نظرات متفاوت و گوناگونی بیـان شـده اسـت: برخـی زرتشـت را پیـامبر دیـن مجـوح 

ــاب  ،(126/ 1 :1378، شوویخ صوودوق،49 :1371دینوووری،)داننــد  می و برخــی منکــر نبــوت جن
الهوامی، ) نامنـد کنـد می ه ادعـای پیـامبری میکـ کسی ؛«متنبی»اند و او را  زرتشت شده

1378: 65). 

مطلـوب  ۀشود تا به نتیج ع میبرای روشن شدن به روایات و احادیث ائمه اطهار رجو 
در قرآن و روایات به ضرورت بعثت پیـامبر شود که  برسیم لذا به عنوان مقدمه عرض می

کید شده است دذِرَ ﴿علَمه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه  ،برای تمام اقوام تأ نأتَ مُنأ
َ
لِنَّما أ

؛ٍ هادٍ  ُُ ِّ قَوأ آید که زمین هیچ وقـت  شریفه بر می ۀاز این آی»نویسند:  می ،(7رعود، )  ﴾وَ لِ
شود یا باید پیغمبری باشد  کند خالی نمی از هدایتگری که مردم را به سوی حق هدایت

  .(305/ 11 :1417طباطبایی، )« یا هادی دیگری که به امر خدا هدایت کند

مون بسیار تکرار شده اسـت و از مسـلمات دیـن اسـلَم در سایر روایات هم این مض
آنان شریعت مقرّر کردی و  ۀبرای هم»برای نمونه در دعای ندبه آمده است:  ،باشد می
را روشن و واضح ساختی و جانشینانی اختیار کردی، نگهبـانی پـ  از نگهبـان، از  راه

 99 :1403مجتسوی، )« انتزمانی تا زمانی دیگر، برای برپا داشتن دینت، و حجّتی بر بندگ
شود در این دعا به طور واضح به بعثت انبیـاء در میـان تمـام   ه مشاهده میچنان ،(104/

 دلیل آن هم اتمام حجت بر کلیه بندگان خداوند است. کند و  اقوام بشر تصریح می

اشاره پیامبری جناب زرتشت  ۀها به مسول به احادیثی که در آن بعد از بیان این مقدمه
 پردازیم.  میرند دا

 با علمای ادیان امام رضا ۀمناظر  1ز3

دهـد و بزرگـان و علمـای ادیـان و متکلمـین  مناظره تشکیل می ۀمون عباسی جلسأم
ها و کشورهای مختلف بـرای بحـث علمـی بـا حضـرت علـی بـن  ور را از سرزمینمشه

حضـرت را از ایـن دعـوت مطلـع کنـد  اینکـه کنـد بـدون  دعـوت می موسی الرضا
در ایـن  ،شود و او به اهداف پلید خود برسدغافلگیر  وامیدوار بود حضرت امام رضا
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هربذ و  عمران صاب ین، از علمای مسیحیا جاثلی بزرگ یهودیان،  رأس جالوتجلسه 
کنـد و  جالوت مناظره می ابتدا حضرت با جاثلیق بعد با رأح ،اهل فارح حضور داشتند

  1های خودشان متحیر و مبهوت نمود. ها را با استدلال بر کتاب آن

به من از زرتشت »فرماید:  بزرگ مجوح اشاره و به او می ،به هربذ حضرت رضا
ی او پیامبر است دلیل تو بر نبوت او چیست؟ گفت: کن خبر بده آن ک  که گمان می

یم او برای ما معجزاتی آورد که قبل از او کسی نیاورده بود و ما آن را مشاهده نکرده بود 
نکرده  او برای ما چیزهایی را حلَل کرد که غیر او حلَل ،اما از طریق اخبار به ما رسید

پیروی کردیـد؟ وصول اخبار از او  فرمود: به صرف امام ،بود پ  او را پیروی کردیم
 یفرمود: سایر امم گذشته هم این چنین بودند که خبرهـای امام هربذ جواب داد: بله

و  عیسـی از معجـزات موسـی یها رسیده است خبرهای از معجزات پیامبران به آن
ها چیست اگر به  پ  عذر شما برای عدم اقرار به آن ،رسیده است حضرت محمد
هربذ سـکوت کـرد و  ؟خبار نسبت به معجزات زرتشت به او اقرار کردیدصرف وصول ا

 .(156/ 1 :1378؛ 418 :1398شیخ صدوق، )« در مکان خود قرار گرفت

 شود:  به دو فقره از این روایت استدلال می

کنـی کـه او پیـامبر  ان میفرمایـد: وگمـ به موبـد بـزرگ می : امام رضافقره اوّل 
بـرای روشـن  ،کنـد ال میؤ زرتشت با لفٌ وتـزعمو سـاب حضرت از نبوت جن توست؟و

 کنیم.  میاین کلمه را بررسی  ت،شدن مقصود حضر 

غـه پیرامـون در مقایی  اللّ  ،در معنای وزعمو بین اهل لغت تضاد فراوانی وجود ندارد
از آن دو سخن  یزاء و عین و میم بر دو اصل دلالت دارند یک»معنای زعم آمده است: 

باشد معنای اوّل به صورت  ون یقین و دیگری بر عهده گرفتن چیزی میغیر صحیح و بد
م عإ م  والزَّ عإ کند و این معنا مشـهورتر  یر صحیح میرود و دلالت بر قول غ و به کار می و الزن

زعـم »در اساح البلَغه حـول ایـن معنـا آمـده اسـت  ،(10/ 3 :1404ابن فوارس، ) باشد می

                                                 

متن واضح و روشن که بیان آن از غیر معصوم بعید است و ، لازم به ذکر است به دلیل شهرت این مناظره. 1
حتوای مناظره با قرآن و ناقل روایت که جناب شیخ صدوق در وعیون اخبارالرضاو و والتوحیـدو موافقت م

 .شود باشند و عدم مخالفت بزرگان حدیث با این روایت بحث سندی این مناظره مطرح نمی می
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ه حـق اسـت یـا باطـل و بیشـتر در معنـای باطـل لوکنی آن مس زمانی است که ش  می
 .(271 :1979زمخشری، )« شود استعمال می

حکایت قولی است که در مظن کذب زعم »شود:  در مفردات به این نکته توجه می
راغو  )« قـائلَن بـه آن اسـت باشد و برای همین در قرآن هر جـا آمـده بـه معنـای ذم   می

ازدی، ) باشـد اند که معنای زعم کـذب می کردهبرخی هم تصریح  ،(380 :1412اصوفهانی، 
در  اینکـه توان قول غیر ثقه را دانسـت و  می، نکته مشترک تمام تعاریف ،(582/ 2 :1378

 . کذب به کار رفته است ایقرآن به معن

در قرآن وزعـمو بـه معنـای کـذب  اینکه آید و  چه از لغت به دست می با توجه به آن
با به  حضرت امام رضا ،است قرآن کلَم معصومینترین کلَم به  است و نزدی 

 کار بردن لفٌ زعم به نبوت او خدشه وارد کرده است. 

باشد این اسـت کـه حضـرت  فقره دوّم: نکته دیگر که حائز اهمیت و دقت نظر می
در مناظره با یهود ونصاری نسبت به پیامبری و نبوت حضـرت  علی ابن موسی الرضا

 ۀدربـار  چه که حضرت امام رضـا کند مانند آن اشاره می صراحتا   یموسی و عیس
من مقـر هسـتم بـه نبـوت و کتـاب »فرماید:  در مناظره با جاثلیق می حضرت عیسی

 .«چه او به امت خود بشارت داد و حواریون به آن اقرار داشتند و آن عیسی

ـ»... فرماید:  هم می حضرت در باب نبوت و وحی حضرت موسی َ  وَحإ یُ فَذَل 
زَلَهُ عَلَی مُوسی...  ی أَنإ ذ 

ه  تَبَارَوَ وَ تَعَالَی الَّ
 نوری که بـه موسـی ۀحضرت در بار  ،«اللَّ

جـواب عـاجز  ۀپرسد، و او از ارائـ نازل شده و در تورات به آن اشاره شده از جاثلیق می
وحی خداوند بود  ،آن نور دهم ماید: من خود آن را توضیح میفر شود و حضرت می می
که شاهدیم حضرت با بیان این کلمات تصریح به نبوت  چنان ،نازل شد به موسیکه 

 کند.  می حضرت عیسی و موسی

نبوت جناب زرتشت را قبول داشت نسـبت بـه  سزاوار بود اگر حضرت امام رضا
ال ؤ کرد لکن این عدم تصریح حضرت و سـ نبوت او صراحت یا حداقل به آن اشاره می

ا لفٌ وتزعمو دست کم سبب ایجاد شـ  در امـر نبـوت جنـاب ایشان از هربذ بزرگ ب
 نماید اگر قائل نشویم حضرت با این رفتار منکر نبوت جناب زرتشت شدند.  زرتشت می
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 با یک ملحدامام صادق  ۀمناظر  2ز3

باشد.  با ی  زندیق می حدیث دوّم در مورد استدلال مناظره حضرت امام صادق
شود، که در ی  بخـش بـه  ضوعات گوناگونی را شامل مینسبتا  طولانی مو  ۀاین مناظر 

شـود کـه نسـبت حـدیث رضـوی  ال میؤ طور صریح نسبت به نبوت جناب زرتشت سـ
روایـت سـبب گردیـده کـه  ی  ارسـال سـند ،ور از صراحت بیشتری برخوردار استمذک

اسـتناد بـه مطالـب موجـود در آن را  ،نسبت به صحت حدیث تشکی  شـود و بـه تبـع
 جا ضروری است.  قی کنند و لذا بررسی روایت از حیث سند در ایناساح تل بی

 بررسی سند روایت 1ز  2ز  3

و مرحـوم طبرسـی بـه ااحتجاج علی اه  اللجداجاین روایت در جلد دوّم کتاب و 
منکـر اسـتدلال بـه ایـن  ،برخی با استناد به ارسال سندی حدیث ،مرسل نقل شده است

توان قـوت سـند را  ها می توجه به آن باائنی وجود دارد که اند امّا شواهد و قر  روایت شده
 : دشو  ها اشاره می در ذیل به آن ،اثبات کرد

ه و بـدون هـیچ بـه آن اعتمـاد داشـت ءعلما است کهکتاب احتجاج از کتب معتبری . 1
البته تنها اشـکالی کـه متوجـه روایـات کتـاب  ،کنند را نقل می ای روایات آن دغدغه
هـا یافـت  ی آنر روایات آن مرسله است و هیچ سندی در کتـاب بـراکه اکثاینشده، 

 اینکه لف کتاب در مقدمه مبنی بر ؤ ه یادآوری ماشکال نیز با توجه ب که این شود نمی
ام  بقیه روایات کتـاب را بـدون سـند آورده من به جز روایات تفسیر امام عسکری

اند یا در کتب مخالف و موافـق مشـهورند  ها هست یا موافق عقل بر آن اجماعزیرا یا 
مـورد توجـه علمـاء قـرار  انبر این اساح کتاب احتجـاج چنـ (.14/ 1 :1403طبرسوی، )

ترجمـه و شـرح آن روی  در دسترح همه قـرار گیـرد بارهـا بـه اینکهگرفت که برای 
 آوردند. 

ه جابر ضعف شهرت عملی ،مطلبی با این مضمون وجود دارد ،. در علم اصول و رجال2
شود  سند است و عدم عمل مشهور به خبر صحیح السند موجب عدم حجیّت آن می

 . (35 :1393سبحانی، )

ه بـه شود ولی در ذیل شواهد و کتبی کـ ارسال این روایت هر چند سبب وهن آن می

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
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فوق وهن نسبت به سند روایـت  ۀشود تا با استفاده از قاعد کر میاند ذ  آن استدلال کرده
های تفسیری، روایـی و فقهـی مختلفـی ذکـر شـده  این روایت در کتاب ،شود بر طرف

  .است

 39 از کتاب روایی مجموعا  بـیش 12های انجام شده در  : طبق بررسیکتب حدیثی
طور مقطوع نقل شده است البته دلیل تقطیـع روایـت کثـرت مرتبه قطعات این روایت به 

الْحتجاجو طبرسـی، )باشد که در ابواب مختلف آمده است. سه کتاب و مباحث آن می
ــی، )( و و336، ص 2، ج1403 ــوارو مجلس ــار الان ــوالم )( و و165، ص10، ج1403بح ع

د و سـایر انـ ( روایت را به طـور کامـل نقـل کرده538، ص20، ج1413العلومو بحرانی، 
ــد:  ــدارانی،  شــرح الکــافی)کتــب مانن  وســائل الشــیعه)(،392، ص3ق، ج1382مازن
، 1ق، ج1418الفصــــول المهمــــَحرعاملی، )(، 387، ص6ق، ج1409حرعــــاملی، 

ــاملی، ،)(152ص ــیخ حرع ــَ ش ــَ الام ــث )(، 168، ص1ق، ج1414هدای ــامع الاحادی ج
(، 166، ص2محــدث نــوری، ج مســتدرک الوســائل)(، 472، ص 22بروجــردی، ج

و... بـه صـورت  ،(33ق، ص1404جزائـری،  نور المبین)(، 249التوحید صدوق، ص)
 مقطوع. 

کتاب تفسیر قرآن بنابر همـاهنگی  13مرتبه حداقل در  20 از : بیشکتب تفسیری -
العروسـی  نـور الثقلـین)ماننـد:  یهـای کتـاب .موضوعات مورد استناد قرار گرفتـه اسـت

(، 437، ص5؛ ج527، ص4؛ ج527ص ،3؛ ج114، ص1ق، ج1415الحـــــــــویزی، 
ــدقائق) ــهدی،  کنزال ــی مش ؛ 402، ص11؛ ج475، ص 10؛ ج111، ص2ش، ج1368قم

، 4؛ ج215، ص 4؛ ج171، ص1ق، ج1415فــیض کاشــانی،  الصــافی)(،478، ص13ج
ق، 1410فیض کاشـانی،  تفسیر المعین)(، 524، ص 1ش، ج1374البرهان )(، 347ص 

، 5ق، ج1407شبر،  الجوهر الثمین)(، 1622، ص 3؛ ج1578، ص3؛ ج1573، ص 3ج
الفرقـان فـی )(، 354، ص1ق، ج1409موسوی سبزواری،  مواهب الرحمان)(، 356ص 

 المیـــزان)(، 476، ص25؛ ج298، ص 3ش، ج1365صـــادقی تهرانـــی،  تفســـیرالقرآن
، ص 20ش، ج1374مکارم شیرازی،  تفسیر نمونه)(، 199، ص 2ق، ج1417طباطبایی، 

الجدید فی )(، 302، ص 14ق، ج1421مکارم شیرازی،  سیر القرآنالامثل فی تف)(، 152
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و... در مـوارد  ،(236، ص 6؛ ج469، ص 5ق، ج1406سبزواری نجفی،  تفسیر القرآن
 اند.  مختلف از این حدیث در تفسیر آیات استفاده کرده

 30باشد که قریب به  : بیشترین استفاده از این روایت در کتب فقهی میکتب فقهی
اند و شمارش دفعات تکرار به دلیل کثرت اسـتفاده  به این حدیث استدلال کردهکتاب 

کـه بـه ایـن حـدیث اسـتناد  یهـای صعب و بعید است امّا به طور اجمال برخی از کتاب
جـواهر )(، 35، ص2ق، ج1415المکاسـب شـیخ انصـاری، )گـردد:  اند ذکـر می کرده

خوانسـاری،  جـامع المـدارک)(، 46، ص1ق، ج1421الکلَم فی ثوبه الجدیدجواهری، 
ــانی، )(، 24، ص3ق، ج1405 ــه روح ــاج الفقاه ــاج )(، 149، ص 2ق، ج1429منه منه

، 3ق، ج1420ماوراء الفقه شهید صدر، )(، 303، ص 3ق، ج1417سیستانی،  لصالحینا
 کتـاب الـوثقی ةسند العرو )(، 235، ص 2ق، ج1413هدایَ العبادگلپایگانی، )(، 81ص 

طباطبـایی قمـی،  مبـانی منهـاج الصـالحین)(، 479، ص 1ق، ج1415الطهارة بحرانـی، 
لنکرانی،  التحریر الوسیلۀ المکاسب تفصیل الشریعۀ فی شرح)(، 271، ص 7ق، ج1426
 ةالزبـــد)(،324، ص 2ق، ج1424قزوینـــی،  ینـــابیع الاحکـــام)(، 215ق، ص 1427

ــۀعاملی،  ــاظره)(، 310، ص 4ق، ج1427الفقهی ــدائق الن ــی،  الح ، 18ق، ج1405بحران
، 2تحریــر الوســیلَج)(، 734ق، ص1417بهبهــانی،  حاشــیَ مجمــع الفائــده)(، 174ص
 مصابیح الاحکام)(، 190، ص 2ق، ج1406مرعشی نجفی،  نینمؤمنهاج الم)(، 165ص

( 195، ص 2ق، ج1415الرسائل الاربع سـبحانی، ، )(294، ص 2ق، ج1427بحرالعلوم، 
وسـیلَ النجاةاصـفهانی، ) ،(499ق، ص1424المواهب فی تحریـر الاحکـام سـبحانی، )

مســائل ، )(166، ص 23ق، ج1413مهــذب الاحکــام ســبزواری، ،)(624ق، ص 1422
، 2فقه حدود و تعزیرات موسوی اردبیلی، ج، )(139، ص 2ق، ج1414الواضحَ اراکی، 

ید اسـتفاده شـده ؤ این روایت یا به عنوان دلیل یا مو... در تمام کتب مذکور  ،(511ص 
 است. 

بـرای هـر امـر »چنین آمـده اسـت:  از قول پیامبر دیثی از امام صادق. در ح3
را موافـق قـرآن   چـه پـ  آن ،حقّی حقیقتی است و برای هر امر درستی نوری اسـت

 .(69/ 3: 1376رازی،)« را مخـالف قـرآن اسـت، تـرک کنیـد  چه است، اخذ کنید و آن
ایـن حـدیث بـا ت، طبق این روایت روش تشخیص احادیث صحیح ارائه به قرآن اسـ
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خـوانی اسـتفاده از ایـن حـدیث در  خوانی دارد و شاهد ایـن هـم موضوعات قرآن هم
 باشد.  در بحث استنباط احکام می ءتفسیر آیات قرآن و به کارگیری آن توسط علما

ایـن حـدیث بـا فقـرات  اسـت کـهاد ایـن توان مورد توجه قرار د . نکته دیگری که می4
1خوانی دارد. ر کاملَ  همدیگ ۀاحادیث صحیحه و موثق

 

 اند:  . برخی از فقها با عبارتی خاص این حدیث را تأیید کرده5

را کلینـی و  رچند مرسـل اسـت ولـی اکثـر اجـزای آناین خبر ه: »علامه مجلسی 
اند و سیاق این روایـت  صدوق به صورت مجزا در مواضع مناسب آن اجزاء روایت کرده

 .(189 / 10 :1403مجتسی، )« باشد شاهد بر صدق این روایت می

این روایت هرچند مرسل است اما صدور ایـن روایـت از غیـر : »محق  خوانساری 
 .(25/ 3 :1405خوانساری، )« باشد معصوم جدا  بعید می

 2 :1422نراقوی، )کنـد  مرحوم نراقی با این حدیث بر منکرین نظر خود طعـن وارد می 

/63). 

تـوان بـا ایـن  یث سند دچار اشکال نیست و میبنابر توضیحات فوق این روایت از ح
تـوان حکـم بـه  حدیث در مسائل مختلف اسـتدلال کـرد و از مجمـوع ایـن شـواهد می

 صحت حدیث نمود. 

 بررسی دلالت روایت  2ز  2ز  3

باشد مثل: اصـل  حث مختلفی میاطور که اشاره شد روایت احتجاج شامل مب همان
در قسمت میانی که بحث  ،حکام و علل آن و...توحید، نبوت و ضرورت بعثت انبیاء، ا

باشـد و شـخص زنـدیق بـه  از عقاید باطل برخی از مذاهب اسلَمی و غیـر اسـلَمی می
 شود:  کند که به آن اشاره می ال میؤ ناسب از دین مجوح و جناب زرتشت ست

آیا خداوند پیامبری به سوی مجـوح فرسـتاده اسـت؟ »پرسد:  زندیق از حضرت می
ها یافتم که اقرار بـه ثـواب و  ایی محکم، مواعظی بلیس و امثالی شافی نزد آنه من کتاب

                                                 

کنـد و بـا صـحیحه  به طور مثال در قسمتی از این روایت که در باب وضو اسـت حکمـی را مطـرح مـی. 1
در قسمت مربوط به کهانـت ، (4ح، 228 / 22 :1409،وسائل) یکی است رحمان از امام صادقعبدال

 ...و مطابقت دارد(،  363 / 4 :1378،من لایحضره الفقیه)صحیح  با روایت
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هـیچ امتـی امام فرمود:  ،«کنند عتی هستند که به آن عمل میعقاب دارند و دارای شری
هـا مبعـوث شـده اسـت و بـر قـوم  از طرف خداوند منـذری بـرای آن اینکهنیست مگر 

مانی فرسـتاده شـده اسـت منتهـی مجوح هم از طرف خداوند پیـامبری بـا کتـاب آسـ
سپ  زنـدیق پرسـید: پیغمبـر  ،ب کردند و کتابش را انکار نمودندمجوسیان او را تکذی

خرلر ‎: ان ‎"خرل ‎بن‎سنرن"‎اس ؟‎حیررت‎فریرود‎هر‎گمرن‎کرده‎ها کیست؟ بعضی آن
‎و‎بروده‎ بر و‎عرب‎نور‎مـردم بـی اسـت کـهیـامبر نبـوده و ایـن سـخنی پیک‎‎ اطرلا

شـت در تزر فرمـود: ‎آیر‎پیریبر‎یجوس‎ریتش ‎اس ؟‎ایررم: پرسی ‎رن یق ،گوین ‎ی 
ا ‎دعروت ‎یا‎‎میان مجوح سر و صدایی به راه انداخت و ادعای پیغمبری کـرد، عـده

ون نمودند و در بیابـان طعمـه ا ‎دیگر‎او‎یا‎تکذی ‎کردن ‎و‎ار‎شهر‎بیر‎پذیرفتن ‎و‎ع ه
 درندگان شد. 

ـتَ  أَ » باشـد: محل بحث ایـن عبـارت حضـرت می دُشإ نَّ زَرإ ـتُ؟ قَـالَ إ  دُشإ أتَـاهُمإ   فَزَرإ
ةَ  بُوَّ عَی النن ٍَ وَ ادَّ زَمَ زَمإ  پردازیم.  جا ابتدا به لغت شناسی این روایت می در این ،«ب 

باشد به معنای طلب اما  : از ریشه دعو میاستمحل بحث وادعیو  ۀ: کلماوّل ۀفقر 
در مجمع البحـرین در  ،(279/ 2 :1404 ابن فارس،)باشد و ادعی مزید است  دعو مجرد می

 1 :1375طریحوی، )« یعنی چیزی را برای خـود طلـب کـرد»گوید:  توضیح این کلمه می
 ان تـدّعی»گویـد:  در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن در شرح این کلمه می ،(144/

 .(316/ 3 :1368مصطفوی، )« حقا  ل  أو لغیرک

شود که شخصی چیزی را به عنوان  اشت میچه که ذکر شد چنین برد از مجموع آن
کنـد حـق  چـه او طلـب می آن است کهب کند و این ادعا اعم از این حق برای خود طل

جـا  در این ،اهی این ادعـاء حـق اسـت و گـاهی کـذبحقیقی او باشد یا خیر، یعنی گ
که وقتی از حضـرت آدم، نـوح،  ت جناب زرتشت وجود ندارد در حالیتصریحی به نبو 

 چـه سـریّ  ،کند نبی الله یاد می کند ایشان را با عنوان یاد می عیسی و ارمیا موسی و
 جا حضرت تصریحی ندارد؟! در این است که 

جا زمزمه است: در معنای وزمزمهو دو ادعـا وارد شـده  دیگر در این ۀ: کلمدوّ؛ ۀفقر 
ننـد کـه دا را کتاب زرتشت نامیدند و آن را همـان اوسـتا می برخی از مورخان آن ،است

بـه جـز  ،(224/ 1 :1409؛ مسعودی، 190/ 2 :1408ابن ختدون، )گویند  عوام به آن وزمزمهو می
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این دو مورخ فرد دیگری قائل به این نظر نشده است و البته این دو مورخ هم بر ادعـای 
 کنند.  خود دلیل یا سندی ارائه نمی

وی آن مـه را معنــای لغــپذیرنـد و منظــور از زمز را نمی ای دیگـر ایــن در مقابـل عــده
 2 :1382عمیود، )انـد  را به سخن گفتن زیر لب ترجمه کرده دانند که در کتب لغت آن می

مزمـَ   أصـل»و همین مفهوم در عربی با مقداری تفاوت بیـان شـده اسـت:  ،(1113/ الزَّ
 هدچه زرتشـت آور  البته به این دلیل به آن ،(1/201 :1988ابن درید، )« الکلَم ألذی لا یُفهم

در هنگـام تنـاول غـذا خوانـده اسـت کـه گویند که دعاهای زیر لب مبهمی  زمزمه می
 .(216/ 1 :تا ؛ یعقوبی، بی573/ 2 :1374؛ مقدسی، 2153و  2146/ 5 :1387طبری، )شده است  می

اگر در کلمه اوّل قبول کنیم کـه ادعـای نبـوت بـه معنـی نبـوت حقیقـی اسـت در 
ات مشخص است که چیزی را حـق خـود دانسـتند صورتی که ادعای نبوت از معنی لغ

امّا در معنای زمزمه چون دلیل روشـنی بـر  ،حالا آن چیز حقیقتا  حق او باشد بعید است
مقدسوی، )داننـد  آن ارائه نشده و اکثر مورخان و مفسران کتاب دین مجـوح را اوسـتا می

ابون اییور، ) ،(311 / 2 :1363، ؛ سورا 160 :1363؛ گردیزی، 195 :1416ابن الفقیه، ) ،(46 / 1 :1374
 ۀجا یعنی چیزی غیر واضح و آشکار یا زمزم زمزمه در این ۀامّا اگر کلم ،(106/ 3 :1385

در نظر بگیریم این معنا با روش تمام انبیاء متفاوت اسـت زیـرا  را مبهم وقت تناول طعام
كَ ﴿فرماید:  می خداوند رحمان به پیامبر نا لِلَیأ زَلأ نأ

َ
ندات وَ لَقَدأ أ  .(99بقوره، ) ﴾آیداتٍ بَیِّ

خدا ی  پیامبر را با آیات بینات خـود بـه سـوی خلـق بفرسـتد و است که حال چگونه 
های نامفهوم به سوی مـردم مبعـوث گردانـد، ایـن بـا عـدل خـدا  پیامبر دیگر را با نشانه

های روشن کننده نـازل کنـد و بـرای دیگـری  برای ی  رسول نشانه است کهناسازگار 
حال چطور ممکن است خدا به ی  پیامبر آیه و نشانه روشـن کننـده و هـدایت خیر؟! 

رود بـا زمزمـه و  که به سوی مردم بـرای هـدایت مـی ننده بفرستد ولی آن پیامبر زمانیک
 ها را دعوت کند؟ کلماتی نامعلوم بخواهد آن

م نسبت به رفتار مـرد : در این روایات که محل استشهاد است بیان امامووّ؛ ۀفقر 
تَابٍ »باشد:  ها با جناب زرتشت می با پیامبر دین مجوح و رفتار آن ک  ی  ب  مإ نَب  ه  لَیإ ثَ إ  قَدإ بُع 

کَرُوهُ  ه  فَأَنإ
د  اللَّ نإ نإ ع  ها پیامبری مبعـوث کـرد و  فرماید: خداوند برای آن حضرت می ،«م 

سـت و بیـان حضـرت از رفتـار مـردم بـه طـور مطلـق بیـان شـده ا ،ها منکر او شدند آن
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ةَ فَـنمَنَ »فرمایـد:  جناب زرتشت می ۀرساند اما در بار  عمومیت انکار را می بُـوَّ عَـی النن ادَّ
مٌ  مٌ وَ جَحَدَهُ قَوإ هُمإ قَوإ نإ ای به او ایمان آوردند لکن در عبـارت گذشـته بحثـی از  عده ،«م 

تشـت جناب زر  اینکه باشد و این شاهد دیگری است بر  ایمان به پیامبر دین مجوح نمی
 و پیامبر دین زرتشت دو نفر بودند. 

 : دیگر نکته که بر عدم اتحاد شخصیتی پیامبر دیـن زرتشـت و زرتشـتچهار؛ ۀفقر 
ـبَاعُ »فرمایـد:  نسبت به زرتشت می ،باشد فرجام امر آن دو شخص می است ـهُ السِّ کَلَتإ فَأَ

ض رإ
َ
نَ الْ ٍَ م  یَّ ی بَرِّ کند ولـی در  را مطرح نمی امّا نسبت به پیامبر دین مجوح عاقبتی ،«ف 

از »ایـد: فرم در باب دیـن مجـوح و پیـامبر آنـان چنـین می روایتی دیگر امام صادق
 ،آنان همانند اهل کتـاب رفتـار کنیـدزیرا پیامبر فرمود: با  ،شود مجوح جزیه گرفته می

در حـدیث ، (568 / 3 :1407کتینوی،)« آنان پیامبری داشتند که او را بـه قتـل رسـاندند... 
انـد و در  آمده که شخص زرتشـت را درنـدگان بیابـان دریده احتجاج از امام صادق

اند و این روایت دوّم دلیل دیگـری بـر  گوید: مجوح پیامبر خود را کشته روایت دوّم می
 انـد ت دو شخصیت کاملَ  مجزا بودهاین مدعاست که پیامبر دین مجوح و جناب زرتش

 .(324 / 3  :1366ر ک: بروجردی، )

 گیری نتیجه

مجـوح و جنـاب زرتشـت در قـرآن کـریم و روایـات اهـل  ۀچه دربـار  از بررسی آن
یابیم که مجوح دینی الهی و در ابتدا از ادیان توحیدی و مجوسیان  است در می بیت

امّـا  ،اند و روایات تصریح به تحریف آن کتاب دارند دارای پیامبر و کتاب آسمانی بوده
ین مجوح به طور حتم و با صریح روایات جناب زرتشت در خصوص زرتشت، پیامبر د 

 باشد.  نمی

دهند،  نسبت پیامبری به جناب زرتشت می ،البته در بعضی از کتب با استناد به تاریخ
اند کـه قابـل جمـع  آن چنان اقوال متناقضی بیان کرده ،ها در تاریخ تولد امّا همان کتاب

 ای از ابهام است.  در پردهای او  نیست و وجود شخصیت حقیقی یا اسطوره

ت اصلی و در دو روای ،امّا در روایات تصریحی نسبت به نبوت جناب زرتشت نیست
از دلیل گمان و زعـم هربـذ اکبـر بـه  در باب جناب زرتشت حضرت امام رضامهم 
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تر  احتمـال کـذب در آن قـوی است کـهگمانی  «زعم»پرسد.  نبوت جناب زرتشت می
 عنای کذب به کار رفته است و ظهور در عدم حقیقت دارد. است و در قرآن زعم به م

طلـب  ،کنـد و ادعـا در روایات احتجاج جناب زرتشت را مدعی نبـوت معرفـی می
بوت حتی ادعای عدم ن ،و این طلب اعم از صدق و کذب است چیزی برای خود است

 چه در روایـات احتجـاج طبرسـی او را مـدعی نبـوت جناب زرتشت بعید نیست و چنان
به انضمام سایر روایات مطرح  از روایت احتجاج و مناظرات حضرت امام رضا ،است

 شود که زرتشت پیامبر نبوده است.  شده به این نکته منتهی می

کـه است که روایات امام صادق و امام رضاترین نکته رد نبوت زرتشت این  مهم
مـورد نبـوت او سـاکت  ها نامی از جناب زرتشت به میان آمده است در در مناظرات آن
چه اشاره شده هر کجا نـامی  که این دو امام بزرگوار در مناظراتشان چنان هستند حال آن

 اند.  تصریح کرده آنهابرده شده است به نبوت  از انبیاء الهی

 نامه متاب
یم .1  . قرآن کر

 . 1375، تهران، چشمه و آویشن، اوطوره زندگی زرتشتآموزگار، ژاله، تفضلی، احمد،  .2

 . 1385، بیروت، دار صادر، الُام  ابن اثیر، ابوالحسن، .3

 . 1416اوّل، بیروت، عالم الکتب، چا  الهادی، یوسف،  ،، محققالبلدانابن الفقیه الهمذانی،  .4

 ،دوّمچا  غفاری، علی اکبر،  ،، محققمن ا یحضره الفقیه، محمّد بن علی، «شیخ صدوق»ابن بابویه  .5
 . 1378عه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، دفتر انتشارات اسلَمی جام

 ۀاوّل، قم، دفتر انتشارات اسلَمی جامعـۀ مدرسـین حـوز  چا حسینی، هاشم، ،، محققالتوحید، ـــــــ .6
 . 1398علمیه قم، 

 . 1378اوّل، نشر جهان، چا  لاجوردی، مهدی،  ،محقق، عیون اخبار الرضا، ـــــــ .7

یخ ابن خلدونابن خلدون، عبدالرحمان،  .8 دوّم، بیـروت، دارالفکـر، چـا  شـحادۀ، خلیـل،  ،ق، محقتار
1408 . 

 . 1988اوّل، بیروت، دارالعلم و الملَیین، چا  ، جمهرۀ اللغۀابن درید، ابوالحسن علی،  .9

اوّل، چـا  هنـداوی، عبدالحمیـد،  ،، محقـقالمحُم و المحیط الْعظمابن سیّده، علی بن اسماعیل،  .10
 . 1421بیروت، دارالکتب العلمیۀ، 

اوّل، قـم، مکتـب الاعـلَم  چـا ، عبدالسّلَم محمّد بـن هارون،مَجم مقاییس اللغهرح، احمد، ابن فا .11
 . 1404الْسلَمی، 

اوّل، تهران، دانشگاه علوم پزشکی چا  اصفهانی، محمّدمهدی،  ،، محققکتاب الما ازدی، عبدالله،  .12
 . 1387ایران، 
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 . 1421ارالحیاء التراث العربی، اوّل، بیروت، د چا  ،تهذیب اللغۀازهری، ابومنصور محمّد،  .13

 . 32، ش 1378سالکلَم اسلَمی،  ۀفصلنام، 2مجوس ۀبحثی دربار الهامی، داوود،  .14

ابطحـی  ،، محقـقعوالم الَلو؛ و المَارف و ااحوال من الآیات و ااخبار و ااقدوال بحرانی، عبدالله،  .15
 . 1413ی،سسۀ الامام المهدؤ ماوّل، قم، چا  اصفهانی، محمّدباقر، 

چهارم، تهران، چا  سرکاراتی، بهمن،  ،، مترجمهای مَتبر یونانی دین ایرانی بر پایه متنبنونیست، امیل،  .16
 . 1394نشر قطره، 

یخی قصص قرآنآزار شیرازی، عبدالکریم،  بی .17 سوّم، تهران، دفتـر   چا، باوتان  ناوی و جغرافیای تار
 . 1380نشر فرهنگ اسلَمی، 

 . 1375انتشارات اسلَمی،   دوّم، تهران، مهیار، رضا، ،، مترجمابجدیفرهنگ اد افرام، ؤ فبستانی،  .18

 . 1380بهرامی، عسگر، مشهد، توح،  ۀترجم، زرد تیان باورها وآداب دینی آنهابوی ، مری،   .19

 . 1356، تهران، دانشگاه تهران، اووتاپورداوود، ابراهیم،  .20

 . 1386ت، دهم، تهران، سمچا  ، آ نایی با ادیان بزرگتوفیقی، حسین،  .21

 . 1377، تهران، نشر چشمه، زمان زرتشتجی کاتراک، جمشید کاووح،  .22

 تا.  ، بیروت، دارالفکر، بیروح البیانحقی بروسوی، اسماعیل،  .23

 ۀسسؤ مدوّم، قم، چا   غفاری، علی اکبر، ،، محققجامع المدارکخوانساری، سیّد احمد بن یوسف،  .24
 .  1405اسماعیلیان، 

 . 1376، تهران، سروش، های دینی زرتشتیان به پروش پاوخخورشیدیان، اردشیر،  .25

 . 1374قادری، تیمور، تهران، فکر روز،  ۀترجم، طلوع و غروب زرتشتی گریزنر، آر، سی،  .26

 . 1412القلم،  دار، اوّل، بیروت، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حسین،  .27

هـای  اوّل، مشـهد، بنیـاد پژوهش چـا  ،روض الجنان و روح البیان فی تفسیر القدرآنح، و رازی، ابوالفت .28
 . 1376آستان قدح رضوی، 

 . 1378دوّم، قم، دفتر انتشارات اسلَمی، چا  ، الخرائج و الحرائجراوندی، قطب الدین،  .29

 . 1370، انجمن ایران، راهنمای دین زرتشترضی، هاشم،  .30

 . 1979اوّل، بیروت، دار صادر،  چا ،اواس البلاغۀزمخشری، محمود،  .31

 . 1393قم، انتشارات قدح،  ،هفتمچا  روحی و قلی پور،  ۀترجم، کلیات علم الرجال، سبحانی .32

 . 1363اوّل، تهران، دنیای کتاب، چا  حبیبی، عبدالحی،  ،، محققطبقات ناصریسراج، منهاج،  .33

پـنجم، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلَمی جامعـه چـا  ، فی تفسیرالقرآن المیزانطباطبایی، محمّدحسین،  .34
 . 1417زه علمیه قم، مدرسین حو 

 . 1403اوّل، نشر مرتضی،  چا ، مشهد،الإحتجاج علی اه  اللجاجطبرسی، احمد بن علی،  .35

محمّـدجواد بلَغـی، سـوّم، تهـران،  ،، با مقدمـهمجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .36
 . 1372انتشارات ناصر خسرو، 

یخ الطبدریطبری، ابو جعفر محمد،  .37 بیـروت، دارالتـراث،   دوّم، چـا والفضـل، ابراهیم،اب ،، محقـقتار
1387 . 

ینطریحی، فخرالدین،  .38  . 1375سوّم، تهران، انتشارات مرتضوی، چا  ، مجمع البحر

، اوّل، خرسـان موسـوی، حسـن  ،، محققالإوتبصار فیما اختلف من ااخبارطوسی، محمّد بن حسن،  .39
 . 1390، الاسلَمیه تهران، دارالکتب
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 . 1407، الاسلَمیه دارالکتب تهران، چهارم،چا  ، ااحُا؛ تهذیب، ـــــــ .40
 . 1376، نجف، المطبعه العلمیه، التبیان فی تفسیر القرآن، ـــــــ .41

، شـماره 1381، نشریه الهیات و معـارف اسـلَمی، سـال مجوس در قرآن و روایاتعظیم زاده، طاهره،  .42
57  . 

 . 1382ران، امیرکبیر، بیست و ششم، تهچا  ، فرهنگ فاروی عمیدعمید، حسن،  .43

 . 1375فکر روز،  تهران،، خراوان مهد آئین بزرگکابلی زاده، مهدی،  .44

علـی اکبـر غفـاری و محمّـد آخونـدی، چهـارم، تهـران،  ،، تحقیـقالُافیکلینی، محمد بن یعقـوب،  .45
 . 1407دارالکتب الْسلَمیه، 

ین ااخبارگردیزی، ابوسعید عبدالحی،  .46  . 1363 ، اوّل، تهران، دنیای کتاب،ز

 تا.  ، قم، دفتر نشر معارف، بیهای دانشجویی پروش و پاوخلفان، ؤ گروهی از م .47

 . 1403، بیروت، دوّم، دارالْحیاء التراث العربی، بحاراانوارمجلسی، محمّدباقر،  .48

 . 1377، تهران، انتشارات ایده، زرتشتیانکتایون، ،مزداپور .49

داغر، اسعد، دوّم، قـم، دارالهجـرۀ،  ،، محققهرمروج الذهب و مَادن الجو مسعودی، ابوالحسن علی،  .50
1409 . 

یممصطفوی، حسن،  .51  . 1368، تهران، وزارت فرهنگ وارشاد اسلَمی، التحقی  فی کلمات القرآن الُر

 . 1388، دوازدهم، انشارات صدرا، خدمات متقاب  اولا؛ و ایرانمطهری، مرتضی،  .52

 . 1385وسسۀ آل البیت، ، دوّم، قم، مدعائم ااولا؛مغربی، نعمان بن محمد،  .53

 . 1413، اوّل، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، هالمقنَمفید، محمّد بن نعمان،  .54

یخمقدسی، مطهربن طاهر،  .55 گه،  ۀترجم، البدا  و التار  . 1374شفیعی کدکنی، محمّدرضا، اوّل، آ

 . 1374، اوّل، تهران، دارالکتب الْسلَمیه، تفسیرنمونهمکارم شیرازی، ناصر،  .56

 . 1422، اوّل، قم، کنگره نراقیین مولی مهدی و احمد، روائ  و مسائ راقی، مولی احمد، ن .57

آموزگار، ژالـه، تفضـلی، احمـد، اول، بابـل، نشـر چشـمه،  ،، مترجم ناخت اواطیر ایرانهیلتز، جان،  .58
1368 . 
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 1398بهار و تابستان ، 5، شمارۀ سومثی، سال های حدیآموزه

 تفسیر عرفانی 
هُ » اتِ عَنإ

َ
ف یُ الصِّ

إ
هُ نَف

َ
صِ ل

َ
لَ خإ ِ

إ
 الْ

ُ
 البلَغهاول نهج  ۀدر خطب «كَمَال

  1سیدحسین سیدموسوی 
 چکیده

گترهه. البلاغا با تعابیر  هر اشاخ  خداوند و صفاتِ آغاز متیاول نهج  ۀخ ب
ایتح هر  ،هانتدص را نفی صفات از خداوند متیخلاهمال ا هر ایح هلام یوی

ت خداونتد صتفا ۀالبلاغتا هربتار هر قرآن و اثاهی  نبو  و نهتج  اس  هاثالی 
بتا  البلاغا و تفسیرگران هتلام یوتیاارثان نهج  ،م الی فراوانی آمده اس 

انتد، هتا یبارتشتد از  توضیر ایح یبارت  رهاخها و نظرات گوناگونی را ارائا هاهه
هیدگاه ااتایره  ) وبات هیدگاه معهیلا هر ندااهح صف ، نفی صفات زائد بر ذاتا

هیدگاه ایعا ، نفی صفات مخووقات از ) و اوبات ییشی  ذات و صفات ثق تعالی
ها هر توصتی   اتوانی انستانخداوند، نفی صفاتی همچون روتم، یجتی، و... ، نت

شظر هلامی با آن نگتاه هرنشد هر تفسیر ایح هلام تلاپ اده اس  از م ،خداوند
اوه، اما با تحویل هلام آن ثضرت هر ایتح خ بتا و تفاستیر گونتاگون، بتا نظتر 

رسد اگر از هید یرفتانی بتا آن نظتر هشتیم بههتر قابتل ثتل و توضتیر است .  می
هشد، ها هیچ نشتانی از هر ایح هلام با م ام غیی الغیوب ثق اااره می یوی

از آن بتا یشتوان همتال اختلاص و همتال  رو آن ثضترتآن وجوه نداره. از ایح

                                                 

  :23/05/1398تاریخ پذیرش:  - 11/12/1397تاریخ دریافت . 

 مشهد یمی دانشگاه فردوسار گروه معارف اسلَمی دانشکده الهیات و معارف اسلَیانش. د1
 shmosavi@um.ac.ir 

mailto:shmosavi@um.ac.ir
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توثید هر  ۀبشابرایح یالی تریح هرج ،هشدیگانگی یاه می ۀتریح هرجو یالی توثید
 آمده اس .  ایح هلام یوی

البلاغا، نفی صتفات، ییشیت  ذات و صتفات، اول نهج  ۀخ ب کلیدی:  گانواژ
 غیی الغیوب، یرفان. 

 مقدمه
در میان مسلمانان نیز اصل اول  ،ت ادیان الهی استترین اعتقادا توحید از جمله مهم

از سـوی دیگـر  ،مختلـف توحیـد و یگـانگی خداونـد اسـتهـای اعتقادی تمامی فرقه
 ،گـرددتوحیدی مـی ۀباشد که باعث تکثر در اندیشخداوند دارای صفات گوناگون می

او را بـه اینکه یعنی هم باید برای خداوند ذات یگانه بدون شری  در نظر گرفت و هم 
تلفیق این دو نظر بـرای اندیشـمندان مسـلمان مشـکلَتی را ببـار  ،صفات مختلفی ستود

ای ارائه دهد. در آورده است و در علم کلَم باعث شده است هرگروه کلَمی نظر ویژه
البلَغه نیز هم ون دیگر متون اصیل اسلَمی و شیعی بـه یگـانگی خداونـد اشـاره نهج 

ر نوع شریکی در ذات حق مبـرا دانسـته اسـت و هـم صـفات شده است، هم او را از ه
 گوناگونی برای حق تعالی ارائه گردیده است. 

در اولـین خطبـه اسـت کـه ای البلَغه جمله های نهج ترین عبارتیکی از چالشی
اسـت گردد: ستایش و حمد ویژه خدایی  اول با این تعابیر آغاز می ۀخطب ،آمده است

تواننـد هـای او را نمـی اتواننـد و شـمارش گـران، نعمـتسـخنوران در سـتودنش نکه 
هـای خـدایی کـه اندیشـه ،تواننـد ادا نماینـدحق او را نمی گران شمارش کنند، تلَش

دان و زیرکان بـه او دسترسـی نگری هوشمنتوانند او را درک کنند و ژرفبشری نمی
د، نـه در هم او که صفاتش دارای حد و مرز نیسـت و توصـیفش امکـان نـدار  ،ندارد

در ایـن تعـابیر  ،(1خطبه/)گنجد و نه دارای پایان و مدت زمانی است زمان و وقت می
توان که هست نمی فرماید: حق را آن نانکند و میبه نامحدود بودن خداوند اشاره می

توان برشمرد، چراکه او نامحدود است و ما موجودات های او را نمیشناخت و ویژگی
گاهی کامل از  هرچند برترین مخلوق بـه قـول  ،او را نداریماو هستیم توان احاطه و آ

 سنائی: 
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 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی    نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی
  .(653: 1375)سنایی،  

اشاره به قابل توصیف بودن حق تعالی کرده و فرمـوده  کلَم علی هرچند در این
ر در پذیر نیست، اما در عـین حـال از عجـز و نـاتوانی بشـکاناست توصیف کامل او ام

فَتُهُ وَ کَمَالُ »تعابیر بعدی چنین است:  ،دهدشناخت کامل او گزارش می ر 
ین  مَعإ لُ الدِّ أَوَّ

لََصُ لَـ خإ  
ه  الْإ ید  ح  یدُهُ وَ کَمَالُ تَوإ ح  ه  تَوإ یق  ب  د  صإ ه  وَ کَمَالُ التَّ یقُ ب  د  صإ ه  التَّ فَت  ر 

هُ وَ کَمَـالُ مَعإ
هُ  فَات  عَنإ یُ الصِّ لََص  لَهُ نَفإ خإ  

اساح دین، شناخت خداوند است، و کمال  ،(1خطبوه/) «الْإ
شناخت او، تصدیق به وجود اوست، و کمال تصدیق به وجود او، یکتا و یگانه دانسـتن 

دور از هـر شـایبه و  یکتـایی و یگـانگی او، پرسـتش اوسـت اوست، و کمال اعتقـاد بـه
ای پـاو باشـد کـه از ذات او نفـی هـر  ای، و پرستش او زمانی از هر شایبه و آمیزه آمیزه

هـای بررسـی دیـدگاهو قبـل از ورود  ،آخرین جملـه اسـت ۀسخن ما دربار  ،صفت شود
 مختلف لازم است به توحید صفاتی اشاره کنیم. 

 توحید صفات. 1
واع توحید مطرح در بحث از توحید و یگانگی خداوند، مباحث مختلفی از جمله ان

شود که عبارتند از: توحیـد ذات، توحیـد صـفات، توحیـد در خالقیـت، توحیـد در می
اطاعت، توحید در قـانون گـذاری، توحیـد در در ربوبیت، توحید در حاکمیت، توحید 

رین این توحیـدها، تیکی از مهم ،(9-2/105: 1412سوبحانی، )عبارت و توحید در شفاعت 
قع مسلمانان در صفات کمالی خداوند هم ون علم، قدرت، در وا ،توحید صفات است

حیات، سمع، بصر، اراده و کلَم اتفاق نظر دارند و این صفات را از صفات ذاتـی حـق 
در  ،صفات با ذات حق اختلَف نظر دارنـددانند اما در خصوص کیفیت ارتباط این می

تـرین ایـن هـمم ،متکلمان مسلمان اخـتلَف وجـود داردخصوص صفات الهی در میان 
 اختلَفات چنین است؛ 

 اشاعره 1-1
ایشان معتقدند صفات کمالی خداوند هم از حیث مفهوم و هـم از جهـت مصـداق 
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بر اساح اعتقاد ایشان صفات خداوند بـا صـفات مخلوقـات در  ،زائد بر ذات حق است
ابوالحسن  ،حق قدیم است و صفات مخلوقات حادثاین امر متفاوت است که صفات 

از جملـه دلایلـی کـه اثبـات کنـد: این زیادت را به صراحت چنـین اعـلَم مـیاشعری 
گویـد: کند خداوند عالم به علم است، و قادر به قدرت، و... در پایان استدلال می می

از آنجا که محال است خداوند علم باشد، محال است که به نف  خویش عالم باشد و 
فته شود کـه او عـالم اسـت و محـال گ باشد، صحیح است کهامور محال می چون این
 . (31تا: اشعری، بی)باشد حق همان نف  ذات حق  علم  است که 

این دیدگاه علَوه بـر خـالی بـودن ذات حـق از صـفات و احتیـاج ذات بـه غیـر در 
 ،حید ذات و یگانگی حـق منافـات داردبا تو  است کهصفات کمالی مستلزم تعدد قدما 

 امامیه قرار نگرفته است.  رو مورد قبول معتزله و از این

 معت له 1-2
ذات و )ایشان جهت حفٌ توحید و یگانگی خداوند و تنزیه او از هـر نـوع ترکیـب 

ای از وجود شانهکه وجود دارد ذات حق است و هیچ ن صفات( معتقد شدند تنها چیزی
نـد کند ذات حق از صفاتش نیابت مـیا هبه تعبیر دیگر ایشان گفت ،صفات واقعی نیست

: خداونـد است که از قول عباد بن سلیمان نقل شده  ،آنکه صفتی وجود داشته باشدبی
رت و حیـات و سـمع و بصـر اثبـات عالم، قادر و حی اسـت ولـی بـرای او علـم و قـد

نـه  گویم: او عالم است نه به علم، و قادر است نه به قدرت، زنده اسـتکنم و می نمی
اسـت سـایر اسـامی خداونـد. اشـعری بـه  هم نـین ،به حیات، سمیع است نه به سـمع

کنـد به نفسه یا به ذاته است، را انکار مـی صراحت اعتقاد به اینکه او عالم و قادر و حیّ 
 .  (166: 1400اشعری، )

این دیدگاه مشهور معتزله است، هرچند برخی از اندیشمندان معاصر معتقدند: نیابت 
ز ایشان بـا امامیـه در عینیـت ذات و ذات از صفات اعتقاد تمامی معتزله نیست، برخی ا

 .(3/269تا: ، همو، بی2/34: 1412سبحانی، ) رای هستندصفات هم
کـه  این دیدگاه علَوه بر تعطیلی عقل با صراحت آیـات قـرآن و گفتـار پیـامبر

 کنند ناسازگار است.  برای خداوند صفاتی را مطرح می
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 عینیت ذات و صفات شیعه یا امامیه
ت اسـت، امـا که صفات الهی از حیث مفهوم متفاو  در عین حالی شیعه معتقد است

این دیدگاه بر خلَف دو دیدگاه قبلی هم معتقد به وجـود  ،از جهت مصداق یکی است
بر خلَف نظر معتزله( و هم صـفات را عـین )حقیقی و واقعی صفات در خداوند است 

. خواجه نصیر الـدین بر خلَف نظر اشاعره()داند یکدیگر و همه را عین ذات الهی می
نویسد: وجوب وجود دلیل بر سـرمدیت خداونـد و نفـی قاد میتعطوسی در تجرید الا 

معانی آن، ضد، مکـان داشـتن، حلـول، اتحـاد،  ۀامور زائد، شری ، مثل، ترکیب با هم
جهت، حلـول حـوادث، نیازمنـدی، هرگونـه درد و لـذت مزاجـی و معـانی و احـوال و 

 .  (290-296: 1422ی، حت) صفات زائد بر ذات است
علَمه حلی در باب حادی عشر در توضیح صفات سلبی خداوند، ششمین صـفتی  

وی در توضـیح  ،ی معـانی و احـوال از حـق تعـالی اسـتنفـ ،کنـدکه از حق سلب می
نویسد: زیرا اگر خداوند با قدرت قادر بود و با علم عالم و... حق تعالی در صفاتش  می

 .(5: 1365حتی، )گشت در نتیجه ممکن میشد نیازمند این امور می

 . بیان مسئله2
 دو مشکل اساسی دارد:  ظاهر کلَم علی

با اعتقاد شیعه به اینکه خداوند دارای صـفات گونـاگون اسـت ناسـازگار اسـت و از  .1
طرف دیگـر در ظـاهر بـا اعتقـاد معتزلـه کـه معتقدنـد خداونـد هـیچ صـفتی نـدارد 

 هماهنگی دارد. 
و حتـی ابتـدای ایـن  و دیگر معصومین و علی احادیث پیامبر ر قرآن ود .2

 در واقـع در کـلَم علـی ،داوند صفاتی درنظر گرفتـه شـده اسـتخطبه، برای خ
 گردد که بایستی به حل آن کوشید. نوعی ناسازی مشاهده می

صفاتی اثبات شود و دو را با یکدیگر تلفیق کرد که هم برای حق  توان اینچگونه می
درست باشد. برخی از شارحان به ایـن اشـکال واقـف بـوده و نفـی  بارت علیهم ع

کند و نیز با صدر این خطبه صفات را با آیات قرآن که برای خداوند صفاتی را اثبات می
 .(21تا: خوئی، بی)دانند ناسازگار می
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در این عبارت شناخت حـق را متوقـف بـر تصـدیق و تصـدیق را مبتنـی بـر  علی
در واقع  ،ت بنا نهاده استوحید را برمبنای اخلَص و اخلَص را بر نفی صفاتوحید و ت

که اگر کسی از حق  به طوریآن حضرت شناخت حق را بر نفی صفات بنا کرده است، 
 به تعبیر دیگر:  فات نکند به شناخت او نرسیده استتعالی نفی ص

د توجه داشت کـه اما بای ،ن در شناخت حق تعالی گردآمده استدی ۀهم از نظر علی
تـرین نـوع شـناخت را آن حضرت عـالی ،ع گوناگون استشناخت حق دارای مراتب و انوا

هرچند ممکـن اسـت  ،یر دیگر شناخت ذات حق دانسته استمترتب بر نفی صفات و به تعب
در مراتب دیگر نیز این نوع شناسایی انجام گیرد و افراد انسان با توجه به شناختی کـه از حـق 

شهادت و گواهی را گواهی خـود  ۀترین مرتبقرآن نیز عالی ،گردندآورند متفاوت یدست م هب
نَّهُ ا لِلهَ لِاَّ هُو﴿فرماید: دارد و میاو بر خودش اعلَم می

َ
هُ أ ، هرچنـد (18عمران/ آل) ﴾َ هِدَ اللَّ

ظُدرُونَ ﴿ای نیز موجودات را گواه بر این دانسته است: مثـل از طرق ساده  فَدلا یَنأ
َ
بِدِ   أ ِ

لِلَدی الإأ
فَ خُلِقَتأ  به تعبیر برخی از عرفا این نوع شناخت، شناخت شتری، کوهی،  ،(17الغاشویة/) ﴾کَیأ

را صـدا زدن از راه  . عرفـا شـناخت سـطوح پـایین(133: 1388خمینی، ) آسمانی و زمینی است
 نویسـد: عقـل درمـی 1خویش بـر شـرح تائیـه ابـن فـارض ۀقیصری در مقدم ،داننددور می

کند تا از وجود ممکنات به وجود خالق  معرفت حق تعالی تنها با دقت در ممکنات عمل می
عقـل از صـفات  ،وحدت و وجوب، علم و قدرت پی ببـردممکنات و به صفات او از قبیل 

فهمـد کـه او جسـم و  داند و از صفات تنزیهـی وی می قدر معلوم نمی ،تشبیهی وی جز این
سـتدلالی ایـن درحقیقـت ا ،باشـد و مکانی و امثـال آن نمیانی جسمانی نیست و موجود زم

در خانـه ای  اسـت کـهگری مَثَـل کسـی  مَثَل چنین استدلال ،است از پشت پرده و حجاب
کنـد  یقـین مـی د که در برابر آفتاب ایستاده استبین نشسته و از روزنه ای سایۀ شخصی را می

دانـد کـه او کیسـت و چـه  ینـد، نمیب که در آنجا شخصی ایستاده است امّا چـون او را نمی
کنـد در  و چـون او را مشـاهده نمی ،دارد و دارای کدام نعت و صفت اسـتشکل و هیأتی 

کند و با قوّۀ لامسـه پـاره ای از صـفات  چیزی را لم  می است کهحقیقت همانند نابینائی 
                                                 

این رساله در مجموعه رسائل قیصری با عنوان رسالَ فی التوحید و النبوة و الولایـَ و در کتـاب نصـوص  .1
ریَ العامـَ للکتـاب در فلسفیَ به اهتمام ابراهیم مدکور و زیر نظر عثمان امین در قاهره توسط الهیوَ المصـ

 . چا  شده است 280تا  223از صفحه  با عنوان کتاب فی علم التصوف 1976سال 
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تش بی خبـر ت آن و از همگی صفابیند و از حقیق کند، امّا آن را نمی ملموح آن را درو می
پ  اهل استدلال به منزلۀ کسانی هستند که خـدای تعـالی در شـأن ایشـان فرمـوده:  ،است

 .  (20: 1381قیصری، ) ،(44فصتت/) «دهند آنان چنانند که از دور آوازشان می»

 پیشینه 2-1
انــد و در  هــر چنــد شــارحان در شــرح ایــن کــلَم نظــرات خــویش را مطــرح کرده

مرتبط با این عبارت را آقای  ۀقل آن پرداخته اند، تنها مقالهای مختلف به شرح و ن سایت
معرفـت  ۀدر مجل ذات و صفات الهی در کلَم امام علی ۀعسکری سلیمانی در مقال

کـه از چکیـده پیداسـت غیـر از بحـث وجـود  ایشان چنان ،طرح کرده است 39شماره 
دانـد: آیـا خداونـد ذات حق و صفاتش پرداخته و آنها را عین ذات می ۀخداوند به رابط

صفت با ذات خداوندی چگونه است؟ آیا صفت عـین ذات  ۀدارای صفت است؟ رابط
های  خداست یا زائد بر ذات اوست؟ اما مقاله ای مستقل که بـه صـورت جـامع دیـدگاه

 گوناگون طرح و نقد شده باشد، ملَحظه نشد. 

 ضرورت و اهمیت پژوهش 2-2
با قـرآن در حـدیث ثقلـین  از ائمه معصومنشینی روایات و احادیث نقل شده هم

بـر ایـن  ،این تعابیر تفسیر آیات الهی اسـت حکایت از اهمیت تعابیر ایشان دارد چرا که
اساح شـناخت و درک کـلَم ایشـان و مقصـد و هـدفی کـه از هـر یـ  از تعابیرشـان 

 تفاسـیر و اسـت کـهرو  از همـین ،کنـدت بررسی آنها را صد چنـدان مـیاند اهمی داشته
برخی تعابیر هم ون  است کهروشن  ،استدههای بسیاری بر کلَم ایشان نوشته ش شرح

که در مقدمه اشاره شد در کلَم  این سختی چنان ن دارای صعوبت استآبرخی آیات قر 
بنابراین لازم است تفاسیر گونـاگون بررسـی و  ،اول وجود دارد ۀدر ابتدای خطب علی

رو  از ایـن ،گان و جوینـدگان حقیقـت ارائـه گـرددد نقد شود و دیدگاه مقبـول بـه خواننـ
ه تفاسیر گوناگونی از اول اهمیت فوق العاده دارد، به ویژه اینک ۀبررسی این فراز از خطب

این فراز مربوط به توحید است و توحید اولین اصل مورد پـذیرش تمـامی  ،استآن شده
 باشد. مسلمانان می
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 . تفسیر شارحان3
اند که بـه طـرح  در شرح این جمله تعابیر گوناگونی ارائه کردهشارحان نهج البلَغه 

 پردازیم.  آنها می

 صفات و معانی قدیم دیدگاه معت لهنفی  3-1
الحدید: این کلَم به توحیدی صراحت دارد که معتزله بـه آن معتقدنـد و آن ابیابن

 ،الحدیود ابوی ابون) ندارا اثبات کرده عبارتست از نفی معانی قدیم که اشاعره و غیر ایشان آن
را بـه عنـوان دلایـل معتزلـه  های بعدی کـلَم علـیوی عبارت ،(6/345، 1/74: 1337

بدیع المل  میرزا الملقّـب بعمـاد الدولـَ در  .(1/74همان، )کند را تفسیر می داند و آن می
نویسـد: امّـا در خداوند ضمن اشاره به اعتقاد اشاعره می ۀحکمت عمادیه در مورد اراد

ی  را زائـد بـر ذات  هیچ ،آنهاست اراده ۀاز معتزله صفات حق که از جمل  زد متکلّمینن
کمـال التّوحیـد »فرمـوده:  بلکه نفی صفات کنند، چنان ه امیرالمؤمنین حق ندانند

یعنی حقیقـت  ،«خذ الغایات و اترو المبادی»و گویند از صفات:  ،«نفی الصّفات عنه
عینیّـت، بلکـه ذات را نائـب از  هبه زیادتی و نـه بـصفات در ذات حق موجود نیست نه 

 .(194: 1358جامی، )صفات دانند 

  نقد: به اشکال دیدگاه معتزله اشاره شد.

 نفی غیر از خداوند حتی خود سالک 3-2
 ،حقیقـی دور شـدن از ماسـوی اللـه اسـتاخلَص همان زهد حقیقی است و زهد 

 و عظمت خداوند متعال از دیدن غیر حق رسد با توجه به جلَلکه به این مرتبه می کسی
که سال  غیر از حق را مشاهده کند، حتـی خـودش را، بـه  در صورتی شودمحروم می

در بنـابراین اگـر عـارف  رسیده و در او شـرک خفـی وجـود دارداخلَص و کمال آن ن
واقع به زینت حق آراسته نشده است و خـویش در  کمال اخلَص خود را مشاهده کند

ابون )با نفی صفات به این نکته اشـاره نمـوده اسـت  علی ،ار حق دیده استرا در کن
 .(1/269: 1417میث ، 

توحید و نفی صفات اسـت، نـه نفـی مـا  ۀدربار  روشن است که کلَم علینقد: 
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با توجه به تعابیر قبلی و بعدی آن حضرت این تفسیر قابل قبول نیست چرا که  سوی الله
های خداوند است نه امر دیگر علَوه براین، این تفسیر  گیصفات و ویژ  ۀهمه چیز دربار 

کمـال شـناخت خداونـد  فرمایـدآنجا که مـی ،در کلَم ابتدایی آن حضرت آمده است
در  اسـت کـهیکی از معانی یگانگی حق همین یکتـایی او در هسـتی  وحدانیت اوست
 اری وجود ندارد چنانکه به صراحت اعلَم شده است. واقع غیر از او دیّ 

 نفی صفات مخلوقات 3-3
معتقدنــد آن حضــرت صــفات  در ایــن دیــدگاه شــارحان و مفســران کــلَم علــی

ایــن صــفات  کنــدو مجــرد را از خداونــد نفــی مــی موجــودات ممکــن اعــم از مــادی
روشن است که این ویژگـی همـراه بـا  ،اندت که انسانها با آن خو گرفتههایی اس ویژگی

، قطو  1/86: 1375مکارم شیرازی، ) و چه در انتهای آن باشد، چه در ابتدای ایجادنقص می
 .(1/45تا: الدین راوندی، بی

مُـونَ »فرمایـد: دربارۀ فرشتگان مـی علیمکارم شیرازی جمله پایانی که  لَا یَتَوَهَّ
 
َ الْإ ونَهُ ب  ینَ وَ لَا یَحُدن نُوع  مَصإ فَات  الإ ه  ص  رُونَ عَلَیإ یر  وَ لَا یُجإ و 

صإ التَّ هُمإ ب  ـیرُونَ رَبَّ ن  وَ لَا یُش  مَاک 
ر   ظَائ  النَّ ه  ب  لَیإ آنان در فکر و خیال خود تصویر و یا شبیهی بـرای پروردگـار در  ،(1خطبه/) «إ 

نـه او را در  ،حضرت او جاری نمی سازند رۀو صفات خلق خدا را در با گیرند نظر نمی
به سـویش اشـاره  ای اوها و مانندها بر  کردن شبیه و نه با عنوان کنند مکانی محصور می

 . مکارم شیرازی، همان() انددلیل بر این امر دانستهرا  مایندن می
نقد: این دیدگاه با دیدگاه زیادت صفات بر ذات چندان تفاوتی ندارد چراکه صفات 

روشـن  ،آیـدوجـود مـی هدر موجودات ذاتی ایشان نیست و پ  از ایجاد ذات در آنها بـ
کـه بـا وحـدت ذات حـق در ذات دوگانگی وجود دارد در زیادتی صفات بر است که 

 ایرادات اشاعره گذشت.  ،تنافی است

 عینیت ذات و صفات، صفات بر ذات حق نفی دیدگاه زیادت 3-4
مبدأ و معاد این عبـارت را دلیـل بـر عینیـت صـفات و  ۀعبد الرزاق کاشانی در رسال

 .(272: 1380کاشانی، ) ذات و عدم زیادت صفات بر ذات گرفته است
ملَصدرا در یکی از آثارش در پاسخ این اشکال که: مفهـوم قـدرت غیـر از مفهـوم 
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غیـر از مفهـوم حیـات دو غیر از مفهوم اراده و مفهوم ایـن سـه،  علم است و مفهوم این
این صفات در خداونـد یـ  حقیقـت واحـد  باشد، پ  چگونه ممکن است تمامی می

 نویسد: میبسیط باشد که هیچ مغایرتی در آن نیست؟ 
گـوییم صـفات حـق زیرا وقتی مـی وم منافاتی با بساطت حقه ندارداختلَف در مفه

وجود حق همان وجود این معانی است و حیثیت  است کهعین ذات اوست معنایش این 
صفات از جهت وجود و حقیقت نسبت به  ،باشدحق عین حیثیت سایر صفات می ذات

کـه ایـن الفـاظ  معنای کلَم ما این نیسـت ،واجب و حقیقت او امر زائدی نیست وجود
الفاظ بـر حـق تعـالی  مترادف بوده و ی  مفهوم دارد، چراکه در این صورت حمل این

فرماید: کمال توحید نفـی صـفات از حـق که می رو کلَم علیاز این فایده استبی
ایـن  ستلزم تعطیـل وباشد، منظور نفی معانی از ذات حق نیست، چراکه این اعتقاد ممی

نفی صفات زائد بر ذات حق از جهـت  بلکه معنای کلَم حضرت کفر آشکار است
وی در آثـار دیگـر نیـز بـه  ،(40و  39: 1360ملاصودرا، ) باشـدوجود و حقیقت خداوند می

 . (33: 1378؛ 6/142؛ 6/140: 1981)دهد: همین اعتقاد گواهی می
د: منظـور از نفـی نویسـمـی سی در شرح روایـت امـام موسـی کـاظمعلَمه مجل

 معتقدند صفات خداوند نه عین اوست و نه غیـر او است کهالصفات رد بر قول اشاعره 
گوید: هر ک  خداوند یکتـا را بـه زعـم نیز در بحار الانوار می ،(2/103: 1404)مجتسی،

خویش عبادت کند و گمان کند که صفات زائد دارد، خدای واحد را عبـادت نکـرده 
: 1403)مجتسی، بنابراین هرگز خدا را نپرستیده است ن را پرستیده استکه خدایان فراوابل

54/179)  . 
هـای اشـاعره و مرحوم آشتیانی در شرح فصوص الحکم قیصری ضـمن رد دیـدگاه

نفـی صـفات  مقصود از کـلَم علـیگوید: معتزله به دیدگاه شیعه اشاره کرده و می
عد از توضیحات بیشتر بـه نقـل از شـرح ایشان ب ،(1036: 1370)آشتیانی، زائد بر ذات است

را نفی صفت زائد بر ذات گرفته است،  کاشانی بر فصوص الحکم معنای کلَم علی
ایـن  ،(1039هموان: ) ایشان در ادامه احادیثی را از شیعه در تأیید همین اعتقاد آورده است

؛ 73: 1375ن، ؛ لبیو  بیضوو2/244: 1374سوبزواری، ) اه مورد پذیرش افراد فراوانـی اسـتدیدگ
؛ جوادی آمتی در مقاله عتوی 1/121: 1375؛ بیهقی، 1/13تا: ؛ حسینی شیرازی، بی1/39: 1378کاشانی، 
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؛ قزوینوی حوائری، 1/118: 1364؛ نقووی، 63و فتسفه الهی در کاوشی در نه/ البلاغه مقالات کنگره سوم، 
؛ مودرس وحیود، 1/23: 1358یوه، ؛ مغن6توا: ؛ نوواب لاهیجوی، بوی1/30: 1366؛ انصاریان، 1/36: 1337
1358 :2/29)  . 

کـه در  به طوریکند، آیت الله سبحانی به شدت از زیادت صفات بر ذات دفاع می
قال  ،زائده را داخل پرانتز افزوده استچند اثر خویش پ  از لفٌ نفی الصفات کلمه ال

ـ»المؤمنین: أمیر  ـفات  الزائـدة عَنإ یُ الص  لَص  له نَفإ خإ ؛ 2/40: 1412 )سوبحانی، «هُ وَکَمَالُ الْ 
 .  (3/268تا: ؛ بی126و  6/66و  1/329: 1421؛ 1/368: 1425

 نقد عینیت ذات و صفات
، هرچنـد صـفات از است کهشود این آن ه در باب عینیت صفات و ذات گفته می 

در واقع خداونـد  باشند، اما از جهت مصداق یکی میجهت مفهوم با یکدیگر متفاوتند
که عالم است از همان جهت نیز قادر است، به تعبیر دیگر تمامی صفات  از همان جهت

توان دریافت در با اندک دقت می باشندر و همه عین ذات خداوند میالهی عین یکدیگ
گاه برای حق تعـالی ذات و صـفتی در نظـر گرفتـه شـده  این گونه نگاه به طور ناخودآ

ونـد عـالم اسـت، خداونـد قـادر شود: خدااست چراکه در ی  قضیه حملی اعلَم می
حملی موضوع و محمول قرار  ۀاست، خداوند مرید است و... روشن است که در قضی

گی و ثنویـت در نظـر رو در همان ابتدای تصور صفات برای حق این دوگان دارد، از این
 هرچند این سخن از جهتی ایراد ندارد، اما با توجـه بـه کـلَم علـی گرفته شده است

دهـد کـه غیـر از فرمایـد: هـر صـفتی گـواهی مـیرو میز شرک است، از اینای امرتبه
موصوف است و هر موصوفی گواه بر غیر صفت بودن دارد، بنابراین هرک  خداونـد را 
توصیف کند برای او قرینی در نظر گرفته و هرکه برای حق قرین درنظر گیرد او را دوتـا 

ه نموده به صفت و موصوف و هرک  او کرده و هرک  او را دوتا فرض کند او را تجزی
ایـن دیـدگاه اخـلَص در  ،بنـا بـر ایـن ،(1خطبه/)را تجزیه کند او را نشناخته است و... 

 رساند. توحید را نمی

 نفی صفات ظلم، عج  و صفات سلبی 3-5
نفی صفات مغایر با ذات یا صفات ناقص هم ون صفات ظلـم، نـاتوانی و صـفات 
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اسـت ایراد این دیدگاه ایـن  ،(1/18: 1376موسووی، )منزه است دیگری که خداوند از آنها 
صفات سـلبی، عـدم  است که روشن  در صفات ثبوتی است نه صفات سلبی بحث که

شود تـا یگـانگی صفت است بنابراین باعث ایجاد دوگانگی بین صفت و موصوف نمی
 اثبات شود.  آمده است که در کلَم علی

 نفی صفات توصیف منندگان 3-6
گویـد: احتمـال دارد کـه منظـور از نفـی اشمی خویی به نقل از یکی از عرفا مـیه

کنند شایسـته ذات حـق وصیف میکنندگان خداوند تصفات این باشد که هرچه وصف
کنـد کـه آن حضـرت فرمـوده اسـت: اشـاره مـی رسپ  به حدیث امام بـاق ،نیست

تـرین معـانی خـود، دقیـق دهیـد درهرآن ه شما با اوهام خویش خدا را بـا آن تمیـز مـی
 گـرددکه شما مخلوق هستید، بنابراین به شما برمی مخلوق و ساخته شما است، هم نان

 . (1/325: 1400؛ هاشمی خویی، 1/408: 1406فیض کاشانی، )

 غیب الغیوب یا مرتبه احدیت 3-7
 ای آورده شود: برای توضیح این دیدگاه لازم است مقدمه

 مرتبه احدیت ذات
ر مقدمه شرح فصوص در خصوص توضیح برخی از اصـطلَحات طائفـۀ قیصری د

 نویسد: عرفا می
: هرگاه حقیقت وجود به شرط آنکه چیزی همراه آن نباشد، ملَحظه شـود، احدیـّت.1

نـام گیـرد تمـامی اسـماء و صـفات حـق در ایـن مرتبـه، « احدیـتت»نزد عرفا مرتبـۀ 
حقیقـت »، «جمـع جمـع»ارتند از: های دیگر این مرتبه عب نام ،است پنهان مستهل 

 «. عماء»و « حقایق
 : هرگاه حقیقت وجود به شرط همراهی امری ملَحظه شود: واحدیـّت .2

، کـه اسـماء و صـفات (چـه کلـتی و چـه جزئـی)لازمۀ آن  الف( یا به شرط همۀ اشیاء 
اسـت و نـزد عرفـا، « الاهیـت»گـردد، کـه ایـن مرتبـۀ  شـود ملَحظـه مینامیده مـی

 شود.  نامیده می« مقام جمع»و « واحدیت»
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ب( و یا به اعتبار رساندن مظاهر اشـیاء ـ کـه عبارتنـد از اعیـان و حقـایق خـارجی ـ بـه 
ــۀ  کمــالات مناســب اســتعدادات خــویش در خــارج، ملَحظــه می گــردد کــه مرتب

 . (26و25: 1394قیصری، ) شود نامیده می« ربوبیت»
 نویسد: همو در جای دیگر ذیل عنوان تنبیه دیگر می

به ذات خویش، موجود وجود  ،رسد به واسطۀ وجود است می اشیاء هر کمالی که به 
ویش است، نه با صفتی زائد زندۀ قیتوم، دانای مرید و قادر به ذات خ است، پ  وجود

بـه حیـات،  وجود در افاضۀ این کمالات از خـودلازم است  بر ذات در غیر این صورت
امکان پذیر نیسـت  مند باشد چرا که افاضۀ این کمالاتازعلم، قدرت و ارادۀ دیگری نی

اگر این معنـا را در بـاب صـفات  کسی که موصوف به این کمالات است مگر از سوی
شـود: صـفات حـق، عـین ذاتـش اسـت،  الهی فهمیدی، معنای آن ـه را کـه گفتـه می

 اینکـه معنـای صـفات حـق، چیـزی ،ای و برای تو حقیقت آن روشن شده است دانسته
به اینکه حیات، علم و قدرت که  ها پیشی گرفته آن ه در فهم انساننه  یاد شد است که 

چـه ایـن نظـر نیـز از اگـر  ،باشد شود لازمۀ حق و عین ذاتش می از ذات حق سرازیر می
کنـد و  چرا که وجود، در مرتبۀ أحدیتت تمامی تعیتنات را نفـی می جهتی صحیح است

اند و نه موصوفی، نه اسمی است و نه مسمتایی مگر ذات م در نتیجه نه صفتی در آن می
هـم صـفت  و صـفات اسـت،   تنهای وجود و در مرتبۀ واحدیت که همـان مرتبـۀ اسـماء

هم اسم وجـود دارد و هـم مسمـتای آن و ایـن همـان مرتبـۀ  وجود دارد و هم موصوف، 
 . (29و28همان: ) الاهیت است

و مرتبـه واحـدیت را مرتبـه  مامی اعتبـاراتوط تاحدیت را سق ۀمرحوم آشتیانی مرتب
 نویسد: داند و میتعلق اعتبارات در ظهور ذات می

ه بـر اطلَق اسم مطلق یا وجود محض یا وحـدت حقیقیّـ است کهن ملَحظه به همی
ای ذات باشـند، چـون که این عناوین اسم حقیقی از بـر  م است نه آنذات، از برای تفهی

ا و مرسوم دارد و اصل حقیقت قابـل و اسم و رسم ت ذات اسم ندارد وقف بر تصور مسمَّ
و کمال توحیده الْخلَص له و »اند:  باشد، لذا حضرت ولایت پناهی فرموده ادراو نمی

 . (56: مقدمه 1360ابن ترکه، ) « عنه  الصفات  کمال الْخلَص نفی
بـر او  تـوانکه خداوند از جهت اطلَق ذاتی نمی بداننویسد: قونوی در این باره می
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حکمی کرد یا او را به صفتی تعریف نمود و یا او را به نسبتی هم ون وحدت یا وجوب 
وجود یا مبدئیت یا اقتضای ایجاد یا صدور اثر یا تعلق علم او به خـود یـا دیگـران اضـافه 

 . (6: 1371قونوی، ) کرد
ها در  یابد و چهرهفرماید: کسی از جهت علمی به حق احاطه نمیرو قرآن می از این

 . (111-110طه/) کنندمقابل او فروتنی می
ای از شود، مرتبـهبر اساح متون فوق که در عبارات عرفای مسلمان فراوان یافت می

آن مرتبه که به احدیت، غیب  ،باشدکه قبل از تمامی ظهورات می ذات حق وجود دارد
نشانی از  است کهی امرتبهالغیوب، عنقاء مُغرب، جمع الجمع، عماء و... شهرت دارد، 

ایـن مرتبـه قبـل از مراتـب  دوئیت و دوگانگی در آن راه نـداردتوان یافت و هیچ آن نمی
ایـن  شود که عـین ذات اوسـتظر گرفته میبرای حق تعالی صفاتی درن است کهبعدی 

دانست سپ  اعتراف به تصدیق که ابتدای دین را شناخت حق میتعبیر با کلَم علی
که  ت خالص کردن او از هر نوع موجودییگانگی خداوند و در نهای او و آنگاه پذیرش

ا با تعبیـر نفـی الصـفات آورده عالی ر  ۀآن حضرت این مرتب ،غیر او است سازگاری دارد
ایم تا برای او صفتی درنظـر گیـریم و تر نیامدهبدین ترتیب هنوز از ذات حق پایین است

 یم. ارتباط او را با موجودات و صفاتش بررسی کن
پردازد، شصت های خویش میشواهد الربوبیه که به شمارش نوآوری ۀملَصدرا در رسال

چهارمین نوآوری را تحقیق و توضیح کثـرت صـفات کمـالی و اسـمای حسـنای خداونـد و
در نفـی صـفات حقیقـی و  ءدارد و با نفی دیدگاه اشاعره و دیـدگاه حکمـاسبحان اعلَم می

کند کـه از درک آن را به امر دیگری موکول می کلَم علیارجاع آنها به نف  ذات حق، 
 .  (299: 1420)ملاصدرا، اند های بشری محجوب شده و عقول اقوام به حقیقت آن نرسیدهفهم

فتوحات مکیـه در شـناخت صـفت جـلَل خداونـد پـ  از  241ابن عربی در باب 
رِه﴿آوردن آیه  هَ حَ َّ قَدأ نویسد: پ  هر ک  او را توصیف می ،(67زمر/)  ﴾وَ ما قَدَرُوا اللَّ

زیـرا  داندخود می ۀرا توصیف کرده است و از خداوند تنها به انداز  در واقع خویش کند
و هیچ ویژگی  بخشدن نمیخداوند صاحب عزت و بزرگی است و هیچ صفتی او را تعیّ 

د نماید، اگر چنـین نباشـهیچ اسم خاصی بر حقیقت او دلالت نمی کنداو را مقید نمی
 . (2/542تا: )ابن عربی، بیکه گفتیم پ  او صاحب عزت نیست 
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 اند. را چنین تفسیر کرده کنیم که کلَم علیمتون عرفانی عرضه می هدر ادام

بشـر   کـه  قـدری  فرمایـد: آنحمد مـی ۀامام خمینی در همین مورد در تفسیر سور 
خـود  سمای حـق اسـتاقص پیدا کند از اتواند از ذات مقدّح حق تعالی اطّلَع ن می

حتـی  ست که دست انسـان از او کوتـاه اسـتذات مقدح حق تعالی ی  موجودی ا
 ۀاست، از آن مرتبه ذات کوتاه است آن مرتب دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشر

مـا »انـد:  فرمـوده شناسـد غیـر از خـود ذات مقـدح. پیـامبر ذات را کسی نمی
َ  وَ ما بادَت  ناوَ حَقَّ ع  َ   عَبَدإ فَت  ر 

ناوَ حَقَّ مَعإ گونه که شایسته عبادت توست  ما آن ،«عَرَفإ
مجتسوی، ) ایم گونه که شایسته معرفت توست تو را نشناخته ایم و آن تو را عبادت نکرده

1404 :8/146) . 
ه است، که این اسماء  چیزی که بشر می آن تواند به آن دسترسی پیدا کند اسماء اللَّ

ه هم مراتبی دار  توانیم بفهمیم، و بعضی از مراتبش  د، بعضی از مراتبش را ما هم میاللَّ
م به تعلیم او هستند می و کسانی را اولیای خدا و پیغمبر اکرم توانند ادراو  که معلَّ

نویسد: ذات حق از آن جهت که ذات است، در نیز در تعلیقات بر فصوص می ،کنند
نمایـد، و از اصـحاب  ا مشـاهده نمـیکند و هیچ سالکی او ر هیچ آیینه ای جلوه نمی

پ  ذات پنهـان اسـت نـه معنـای غیـب  یابداء الهی به بارگاهش راه نمیقلوب و اولی
بلکه نه آن را اسمی است و نه نشانه ای، نه قابل اشاره است ونه هـیچ کسـی  ،احدی

ــدمــی ــد در آن طمــع کن ــه وســرانجام در  ،(15-14تووا: خمینووی، بووی) توان مصــباح الهدای
سد: هویت غیبی احدی و سیمرغ شگفت پنهان درغیب هویت حقیقی که در نوی می

نه  ،، درعماء و درون و غیب پنهان استهای تاری  است های نور و حجاب پ  پرده
حقیقـت های ذکر حکیم نامی ازآن است و نـه در ملـ  و ملکـوت بـرای  در گستره

هـای سـالکان در  گـام های عارفان از آن بریـده و آرزو ،پاکش نقش و اثر و نشانه ای
قدسش  ۀهای اولیای کامل از گستر  های بلندایش لغزان و لنگ است و دل آستان پرده

 ۀفرستادگان شناخته نیست و پرسـتید برای هیچ ی  از پیامبران و باشددر حجاب می
ای قرار نگرفته و مقصد هیچ ی  از راه یافتگان و اهل معرفت  هیچ عابد سال  بالیده

 . (13: 1376و، هم)باشد نمی



 

 

زه
مو
آ

‌
ی/‌

دیث
‌ح
ی
ها

ان
ست
‌تاب

‌و
هار

ب
‌

13
98

‌
رۀ‌

ما
‌ش
/

5
 

ش
رو
بر

‌
ژه
‌وا
بی
ایا
معن

ی‌
اس
شن

‌
هج

ی‌ن
ها

‌
غه
بلا

ال
 

لــه 
جم

ــی 
رس

«
إــ لَی تَ ا 

سَــن
إ  اَح

إ مَــن
 َّ شَــر

ــق  
َّ ت ا 

« ه
ث 

حیــ
از 

ی و
دور

ص
.

 

68 

در آداب الصلَة در تفسیر مال  یوم الدین به ایاک نعبد و... اشـاره  امام خمینی
 فرماید: کرده می

کند، برای آن باشد که ایـن  تأدیه این مقصد را می« ایّاو»که با ضمیر  نای ۀد نکتشای
سـال  را ممکـن اسـت در ایـن  مضمحلَ فیه الکثرات، پ  ،ضمیر راجع به ذات است

ه قام حالت توحید ذاتی دست دهد و از کثرت اسماء و صـفات نیـز منصـرف و وجهـم
است که امام موحّدان د و این آن کمال توحی حجب کثرات شود قلب حضرت ذات بی

 المؤمنین رمجذوبان و محبوبان، امی ۀشوای عاشقان و سر سلسلعارفان و پی ۀحلق و سر
زیـرا کـه صـفت را وجهـه غیریّـت و  ، «عنه  الصّفات  و کمال التّوحید نفی»فرماید:  می

از سـرائر توحیـد و حقـایق  -و لـو کثـرت اسـمائی -کثرت است، و این توجّه به کثرت
توجّه به کثرت اسمائی است که روح  تجرید بعید است، و لهذا شاید سرّ خطیوه آدم

 .(278: 1370)خمینی، شجره منهیّه است
ن اعم است از تعین گوید: تعیّ ی میمرحوم جلوه در حواشی بر شرح فصوص قیصر

و هـذه التعینـات کلهـا مسـبوقَ » ،دی و تعین عقلی و برزخی و جسـمانیاحدی و واح
مخفی نمانـد کـه متجلـی در جمیـع ایـن مراتـب ذات  ،«باللَتعین الصرف و هو الذات

علـم و قـدرت و اراده و دیگـر  ،است به اعتبار سریان وی در مراتب و مجالی مـذکوره
ص وجود اگر به نحو عدم تعین و اطلَق صرف عاری از قید اطـلَق اعتبـار صفات خا

لقهر الاحدیَ و عدم تمیـز الصـفَ و » ،اند شوند، مثل ذاتإ مجهول مطلق و غیب صرف
و فیه إشارة لطیفَ إلی ما ذکرنـاه و هـو  و عنه  الصفات  کمال التوحید نفیوالموصوف، و 

: 1375قیصوری، ) «امرا  أجل و أدق مما فهمـوه ، أرادأدق من نفی الصفات الزائدة و هو
279)  . 

 عبد الرحمان جامی این مرتبه را به صورت شعر آورده است:
ــی ــتی ب ــه هس ــوت ک ــان  در آن خل  نش

 بــود وجــودی بــود از نقــش دوئــی دور
 جمــــال مطلــــق از قیــــد مظــــاهر 

 بــــه غیــــدی در حجلــــدلارا شاه

ـــود  ـــان ب ـــالم نه ـــتی ع ـــنج نیس   بک
ـــتز  ـــوی گف ـــوئی دور  وگ ـــائی و ت  م

 بنــور خــویش هــم بــر خــویش ظــاهر 
 تـحکم  ش از تهمت عیبــمبرا دامن

 .(328: 1386)جامی،
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نویسـد: ایـن کـلَم اشـاره دارد بـه مـی سید حیدر در نقد النقود ذیل کلَم علی
چراکـه کـلَم  ،اطلَق و تجرد و تنزه و تقدح حـق تعـالی از کثـرت وجـود و اعتبـاری

اشاره به وجود مطلـق  ،«وکمال الاخلَص له نفی الصفات عنه» :فرمایدحضرت که می
محض و ذات بحت خالص حق دارد، موجودی که امکان وصفش به هیچ چیز وجـود 

الحقیقَ »فرماید: ندارد و هرگز قابل اشاره نیست، چنانکه در جای دیگر آن حضرت می
دهد لَمش خبر میخداوند از این تنزیه با این ک ،«کشف سبحات الجلَل من غیر إشارة

  (.637: 1368آمتی، ، )(92آل عمران ) که همانا خداوند از جهانیان بی نیاز است
در آن نه شرط  است کهبرخی از عرفا معتقدند حقیقت واجب همان وجود مطلق 

یعنـی نفـ  طبیعـت وجـود از آن  لحاظ شده است و نه شرط عدم اشیاءوجود اشیاء 
در واجـب و ممکـن سـریان دارد و  است کهی این همان هویت ،که وجود است جهت

ب نامیده میمُ  غیب مجهول، غیب هویت و عنقاءُ  زیـرا عقـول عقـلَء بـه آن  شـودغر 
چنانکـه  ،(27و  26: 1375قیصوری، ) کنـدرسد و اوهام حکیمـان او را آشـکار نمـینمی

 حافٌ گفته است: 
 به دست است دام را کاینجا همیشه باد      ر   ــود دام بازگیــعنقا شکار ک  نش

 (8: 1363حافظ، )
برخی نیز معتقدند حقیقت واجب همان وجود به شرط عدم اشیاء است که از آن به 

مرحـوم میـرزا  ،کننـدول و وجـود بشـرط لا تعبیـر مـین ااحدیت، غیب اول و تعیّ  ۀمرتب
فـوق و  ۀای در تعلیقات بر شرح فصوص الحکم قیصری پ  از مقدمـمحمدرضا قمشه

کنـد: یعنـی غیـب مجهـول کـه را چنین تفسیر مـی ت دیگر کلَم امام علیتوضیحا
 . (27و  26: 1375قیصری، ) همان ذات ظاهر شده به احدیت است

نویسد: حق مطلق هیچ تعین و قیدی نـدارد، و قیصری در شرح فصوص الحکم می
شود و آن ه به او نسبت داده می ن نه اسمی دارد و نه صفت و ویژگیاز حیث مطلق بود

فرمایـد: مـی منینؤچنانکـه امیرالمـ گردد، در واقـع عـین حـق اسـتافه میبه او اض
اسـاح اسـتعداد  تجلی خویش بر خداوند هنگام ،«کمال الاخلَص نفی الصفات عنه»

چنانکـه حـدیث  کنـدخداوند اعتقـاد دارد تجلـی مـی ۀکه او دربار  له به صورتیمتجلی
 . (1192همان، ) تحول در روز قیامت بر آن دلالت دارد
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ابـن عربـی بـاب دویسـت و بیسـت فتوحــات مکیـه را بـه شـناخت فنـا و اســرار آن 
های گوناگون عرفا مراتب فنا  اختصاص داده است. وی در این باب ضمن طرح دیدگاه

 کند: را چنین مطرح می
 .ها فنای از گناهان و مخالفت .1
 .فنای از افعال بندگان .2
 .فنای از صفات مخلوقات .3
 .فنای از ذات خود .4
 .فنای از عالم به خاطر شهود حق و یا شهود خودت .5
 .فنای به خدا و از هرچه غیر حق است فانی شدن .6
 .های آنها فنای از صفات حق و نسبت .7

ی از نویسـد: ایـن فنـا جـز بـا شـهود ظهـور هسـتابن عربی در توضیح نوع هفتم می
دی کـه ات حق و فانی نه به خاطر امر زائنسبت به ذ خداوند در چشم این شخص فانی

 ۀخداوند علـت همـ است کهاین شهود نه از این جهت  ،شودتعقل شده است ایجاد می
فانی این فنا  نه جهت اینکه هستی معلول حق است اشیاء است چنانکه برخی معتقدند و

 ،بینـداستعداد آن مظهـر در خـویش مـیرا در ظاهر بودن حق در عین مظهر به صورت 
بیند، پ  بـرای حـق دلیلـی بـر بنابراین در این حالت برای خداوند اثری در هستی نمی

بدین ترتیب این شهود سال  را از اسماء و  ژگی وجود نداردثبوت نسبت و صفت و وی
با استفاده از ترجمه خواجوی،  2/512تا: بی)ابن عربی، گرداندهای حق فانی می صفات و ویژگی

9/467). 
از فنـایش  کـه این حالت را برای کسیداند، ای از فنا را مرتبه هشتم نمیابن عربی فن

 داند در حال خواب است. ای که نمی هم ون خواب بیننده کندفانی گشته مطرح می
اند که تنها به آدرح آنها  گونه تفسیر کرده بسیاری از متون عرفانی نفی صفات را این

: 1370(؛ و 191: 1360ید القواعـد ابـن ترکـه، آشتیانی در پاورقی تمه)کنیم: بسنده می
ــامی، 627و  626 ــی، 41و1/40: 1370؛ ج ؛ 636: 1368، و 349و  348: 1352؛ آمل

؛ 156: 1378؛ حسن زاده آملی، 1/214: 1387طباطبایی در رساله علی و فلسفه الهی، 
و  4/42: 1366و  444: 1420؛ ملَصــدرا، 196و  91/ 6: 1381؛ 179و  53: 1382و 
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مـــام ؛ ا37: 1378ای، ؛ قشـــمه272و  19/246: 1400؛ هاشـــمی خـــویی، 73: 1354
و  157: 1375شـرح فصـوص قیصـری،  ۀر مقدمـد کـلَم علـی خمینی در تعلیقه بر

 . (216و  215، 58، 57: 1417؛ تهرانی، 279و  203؛ تعلیقه جلوه همان 704

 یید روایاتأت. 4
 از جمله: این دیدگاه مورد تایید روایات بسیاری است، 

سَتإ لَهُ »  غَـات  وَ   فَلَیإ یـرُ اللن ب 
ه  تَعإ ـفَات  ثَالُ کَـلَّ دُونَ ص  مإ

َ رَبُ لَهُ الْإ ٌَ تُنَالُ وَ لَا حَد  یُضإ فَ ص 
قَطَعَ دُونَ  یر  وَ انإ ک  فإ ب  التَّ یقَاتُ مَذَاه  ه  عَم  ی مَلَکُوت  فَات  وَ حَارَ ف  یفُ الصِّ َ  تَصَار  ضَلَّ هُنَال 

سُوخ   غُیُـوب  وَ تَاهَـتإ  الرن نَ الإ نُون  حُجُبٌ م  مَکإ ه  الإ ب  یر  وَ حَالَ دُونَ غَیإ س 
فإ عُ التَّ ه  جَوَام  م 

لإ ی ع  ف 
دُ الإ  لُغُهُ بُعإ ی لَا یَبإ ذ 

هُ الَّ مُور  فَتَبَارَوَ اللَّ
ُ یفَات  الْإ ی لَط  عُقُول  ف  حَاتُ الإ یهَا طَام  نَی أَدَان  ی أَدإ مَـم  ف  ه 

ـدُودٌ وَ لَا  وَ لَا یَنَالُهُ  ـدُودٌ وَ لَا أَجَـلٌ مَمإ ـتٌ مَعإ َ  لَـهُ وَقإ ی لَیإ ذ 
هُ الَّ طَن  وَ تَعَالَی اللَّ ف 

صُ الإ غَوإ
دُود تٌ مَحإ  . (42: 1398بابویه،  )ابن «نَعإ

ضَا » دا  لَا شَیإ  قَالَ الرِّ لَ لَمإ یَزَلإ وَاح  وَّ
َ نَ الْإ کَائ 

دَ الإ وَاح  ئَ الإ د  مُبإ هَ الإ نَّ اللَّ دا  لَا  ءَ  إ  مَعَهُ فَرإ
ـیّا  وَ لَا  س  کُورا  وَ لَا مَنإ ها  وَ لَا مَـذإ کَما  وَ لَا مُتَشَـاب  هُولا  وَ لَا مُحإ لُوما  وَ لَا مَجإ یَ مَعَهُ لَا مَعإ  ثَان 

مُ شَیإ  ه  اسإ وا  یَقَعُ عَلَیإ ـ شَیإ لَـی وَقإ تٍ کَانَ وَ لَا إ  نإ وَقإ رَهُ وَ لَا م  یَاء  غَیإ شإ
َ نَ الْإ تٍ یَکُـونُ وَ لَا ءٍ م 

شَیإ  لَی شَیإ  ب  لَی شَیإ  ءٍ قَامَ وَ لَا إ  ی شَیإ  ءٍ یَقُومُ وَ لَا إ  تَنَدَ وَ لَا ف  تَکَن ءٍ اسإ  و؛435، )هموان « ءٍ اسإ
1378 : 1/172)  . 
تَمَلَه» اهُ مَن  اشإ صَفَهُ وَ قَدإ تَعَدَّ تَوإ هَ مَن  اسإ لَ اللَّ أَهُ فَ  فَقَدإ جَه  قَـدإ وَصَـفَهُ وَ ..... وَ مَنإ جَـزَّ

یه حَدَ ف   .(151همان، ) « مَنإ وَصَفَهُ فَقَدإ أَلإ
ـفَات  »  ـیُ الصِّ ـه  نَفإ ید  اللَّ ح  ظَامُ تَوإ یدُهُ وَ ن  ح  ه  تَوإ

َ  اللَّ فَ ر 
لُ مَعإ فَتُهُ وَ أَصإ ر 

ه  مَعإ
بَادَة  اللَّ لُ ع   أَوَّ

صُوفٍ  ٍَ وَ مَوإ فَ عُقُول  أَنَّ کُلَّ ص  شَهَادَة  الإ هُ ل  قـا   عَنإ لُـوقٍ أَنَّ لَـهُ خَال  لُوقٌ وَ شَهَادَة  کُـلِّ مَخإ مَخإ
ـرَان   ت  قإ رَان  وَ شَـهَادَة  الا  ت  ـالاقإ صُـوفٍ ب  ٍَ وَ مَوإ ـفَ صُوفٍ وَ شَهَادَة  کُـلِّ ص  ٍَ وَ لَا مَوإ فَ ص  َ  ب  لَیإ

ع  م   تَن  مُمإ زَل  الإ
َ نَ الْإ نَاع  م  ت  الامإ حَدَث  ب  حَدَث  وَ شَهَادَة  الإ الإ حَدَثب   ،(35: 1398بابویه،  ابن)  «نَ الإ

فَات  ذَاتُه» نَ الصِّ ع  م  تَن  مُمإ  .(56همان، )  «الإ
ـهُ »  ـفَات  عَنإ ـیُ الصِّ یـد  نَفإ ح  وإ یـدُهُ وَ کَمَـالُ التَّ ح  َ  تَوإ فَ ر 

مَعإ فَتُهُ وَ کَمَالُ الإ ر 
َ  مَعإ یَانَ لُ الدِّ أَوَّ

رُ الإ  هَا غَیإ ٍَ أَنَّ فَ شَهَادَة  کُلِّ ص  مَا ل  ه  َ  وَ شَـهَادَت  ـفَ ـرُ الصِّ ـهُ غَیإ صُـوف  أَنَّ مَوإ صُوف  وَ شَهَادَة  الإ مَوإ
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هُ وَ مَنإ حَدَّ  هَ فَقَدإ حَدَّ زَلُ فَمَنإ وَصَفَ اللَّ
َ هَا الْإ نإ ع  م  تَن  مُمإ َ  الإ نَ بَیإ الإ مَا ب  ه  فُس  یعا  عَلَی أَنإ هُ فَقَدإ جَم 

طَلَ أَ  هُ فَقَدإ أَبإ هُ وَ مَنإ عَدَّ صَفَهُ وَ مَنإ قَالَ عَلََمَ فَقَدإ حَمَلَهُ وَ عَدَّ تَوإ فَ فَقَد  اسإ زَلَهُ وَ مَنإ قَالَ کَیإ
ذإ لَا  قٌ إ  لُومَ وَ خَال  ذإ لَا مَعإ مٌ إ  تَهُ عَال  لَامَ فَقَدإ وَقَّ هُ وَ مَنإ قَالَ إ  نإ لَی م  نَ فَقَدإ أَخإ لُوقَ  مَنإ قَالَ أَیإ مَخإ

بُوبَ وَ  ذإ لَا مَرإ فُون وَ رَب  إ  وَاص  فُهُ الإ قَ مَا یَص  نَا وَ هُوَ فَوإ َ  یُوصَفُ رَبن لُوهَ وَ کَذَل  ذإ لَا مَأإ لَهٌ إ    «إ 
 . (57همان، )

 گیری نتیجه
را در نفـی  تر و بهتر کلَم علیبا توجه به آن ه گذشت، تنها دیدگاهی که کامل 

نان معتقدند خداوند آ ،یدگاه هفتم یا دیدگاه عرفانی استدهد، د صفات از حق نشان می
هـای این مرتبه به نام که بتوان او را با آن توصیف کرد در ذات خویش هیچ نشانی ندارد

ب، غیب ذات، غیب الغیوب شناخته مـی شـود، در ایـن مرتبـه هـیچ احدیت، عنقاء مُغر 
را ندارد. ایـن مرتبـه همـان  صفتی و اسمی برای حق نیست و هیچ ک  توان ورود به آن

بنابراین هرچند دیدگاه چهـارم بـه طـور  ،باشدا گواه بر آن خود خداوند میهتن است که
نیـز بـا  ،که هسـت نشـان دهـد تواند حق را آن نانشود، اما این تفسیر نمیکامل رد نمی

تـوان دریافـت کـه برخـی از اندیشـمندان هـر دو دقت در دو دیدگاه چهارم و هفتم می
 اند. تفسیر را ارائه کرده

 نامه متاب
یم .1  . قرآن کر

 . 1414،دارالهجرة ،صالح، قم صبحی ،، تصحیحالبلاغة نهج  ،سید رضی، محمد بن حسین .2
 . 1370امیر کبیر  ،تهران ، چا  سوم .  رح مقدمه قیصری بر فصوص الحُم ،آشتیانی، سید جلَل الدین .3
نگـی وابسـته بـه مرکـز علمـی و فره  ،تهـران ،چـا  اول ،جامع الْورار و منبع الْنوار ،آملی، سید حیدر .4

 . 1368،  وزارت فرهنگ و آموزش عالی
قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران و فرانسه   ،تهران  ،چا  اول ، المقدمات من کتاب نص النصوص  ،ـــــــ .5

 .  1352،های علمی در ایران پژوهش
 ، تهـران  ،اول چـا    ،هانری کـربن ،تحقیق و تصحیح ،نقد النقود فی مَرفة الوجودجامع الْورار،ـــــــ .6

 . 1368،علمی و فرهنگی
 ، چـا  اول ،ابـراهیم محمد ابوالفضـل  ،تصحیح ،البلاغة نهج   رح  ،ابن ابی الحدید، عزالدین ابو حامد .7

 .  1337،نجفی مرعشی  آیَالله  عمومی  کتابخانه  ،قم
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  ،ین آشـتیانیسـید جـلَل الـد ،، تحقیق و تصـحیح و مقدمـهتمهید القواعد ،ابن ترکه، صائن الدین علی .8
 .1360،چا  اول، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 .  1398،، قم، جامعه مدرسینالتوحید ،بابویه، محمد بن علی ابن  .9

 . 1378،، تهران، جهانعیون أخبار الرضا،ـــــــ .10

 تا. بی ،الصادر دار ،بیروت ،چا  اول ،الفتوحات المُیة ،ابن عربی، محیی الدین .11
 . 1362، دفتر نشرکتاب ،بی جا ، چا  دوم ،البلاغة نهج   رح  ،، میثم بن علی ابن میثم بحرانی .12
مجمـع  ،مشـهد  ،چـا  اول ،و یحیـی زاده  نـوایی ،محمـدی مقـدم ۀترجمـ ،البلاغدة نهج   رح   ،ـــــــ .13

 . 1417،البحوث الْسلَمیَ
 ،قـاهره ،ده غرابـَحمـو  ،تصـحیح وتعلیـق ،اللمع فی الرد علی أه  الزیغ و البددع ،اشعری، ابو الحسن .14

 تا. بی ،المکتبَ الْزهریَ للتراث
 ،ویسبادن -آلمان ،چا  سوم ،هلموت ریتر ،تصحیح ،مقاات الإولامیین و اختلاف المصلین ،ـــــــ .15

 .  1400،فران  شتاینر
چـا   ،فـرد حـاجعلی   مرتضـی ،تصـحیح ،بحارالْنوار من   البلاغة المقتطف  نهج   رح ،، علی انصاریان .16

 .  1366،و ارشاد اسلَمی فرهنگ  وزارت  چا   سازمان  ،رانته،اول
 . 1370،سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤ م ،قم ،چا  هفتم ،آداب الصلاة ،خمینی، روح الله  .17
مؤسسه تنظیم و نشر آثـار امـام   ،تهران،«مصباح الْنس»و« فصوص الحُم»تَلیقات علی  رح ،ـــــــ .18

 تا. بی ،خمینی
 . 1388،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران ،چا  یازدهم ،یر ووره حمدتفس ،ـــــــ .19
 ،چـا  سـوم، سید جلَل الدین آشتیانی ،تحقیق و تصحیح ،مصباح الهدایة للی الخلافة و الوایة،ـــــــ .20

 .  1376،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ،تهران
عزیز الله  ،تصحیح ،البلاغة  نهج  رح  فی   الحقائ  ئ  حدا،، قطب الدین محمد بن حسین بیهقی کیذری .21

 . 1375،عطارد -لبلَغها بنیاد نهج  ،قم ،چا  اول ، عطاردی 
 .  1417،علَمه طباطبایی ،مشهد ، چا  دوم ،توحید علمی و عینی ، تهرانی، سید محمد حسین .22
مؤسسـه مطالعـات  ،هـرانت ،چـا  اول ،الدرة الفاخرة فی تحقی  مذهب الصدوفیة ،جامی، عبد الرحمن .23

 . 1358،اسلَمی
چـا   ، سید جـلَل الـدین آشـتیانی ،تحقیق و تصحیح  ،نقد النصوص فی  رح نقش الفصوص ،ـــــــ .24

  .1370،وزارت ارشاد اسلَمی  ،تهران ،دوم
 . 1363،جاویدان ،تهران ،چا  پنجم ،به اهتمام ابوالقاسم انجوی ،دیوانحافٌ شیرازی،  .25
 . 1381، بوستان کتاب  ،قم ، چا  سوم ،هزار و یك کلمه ،حسن زاده آملی، حسن .26
 . 1365،مرکز نشر فرهنگی رجاء ،تهران  ،چا  پنجم  ،هزار و یك نُته، ـــــــ .27
 .  1382،طوبی  ،تهران ، چا  اول  ،دو رواله مث  و مثال، ـــــــ .28
  .1378،میوزارت ارشاد اسلَ ، تهران  ،چا  اول ، ممد الهمم در  رح فصوص الحُم،ـــــــ .29
 تا. بی ،الشیعَ دار تراث  ،تهران ،البلاغة نهج  توضیح  ،، سید محمد حسینی شیرازی .30
یدد ااعتقداد ،، ابن المطهر الحسن ابن یوسـف حلی .31 تحقیـق و تصـحیح و  ،کشف المراد فدی  درح تجر

 .  1422،جامعه مدرسین  ،قم ، چا  نهم ،حسن حسن زاده آملی ،تعلیق
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مؤسسه مطالعـات   ،تهران ،چا  اول ،دکتر مهدی محقق ،تحقیق و مقدمه ،ی عشرالباب الحاد  ،ـــــــ .32
 .  1365،اسلَمی

  .1386،توح ،تهران ،چا  سوم ،جامی ،، علی اصغر حکمت .33
 تا. بی ،نابی ،جابی ،الدرة النجفیة ،خوئی، ابراهیم بن حسین .34
مؤسسـَ الْمـام  ،لْسـلَمیمؤسسـَ النشـر ا ،قـم ، بحوث فدی الملد  و النحد  ،سبحانی تبریزی، جعفر .35

 تا. بی ،الصادق
المرکـز العـالمی للدراسـات  ،قـم ،چـا  سـوم ،الإلهیات علی هدی الُتاب و السدنة و الَقد  ،ـــــــ .36

 . 1412،الْسلَمیَ
 . 1425،سسه الامام الصادقؤ م ،قم ،چا  دوم ،روائ  و مقاات ،ـــــــ .37
 . 1421،مام الصادقسسه الاؤ م ،قم  ،چا  چهارم ،مفاهیم القرآن  ،ـــــــ .38
   . 1383،مطبوعات دینی ،قم ،چا  اول ،تصحیح کریم فیضی  ،اورار الحُم ،سبزواری، ملَ هادی .39
سازمان چـا  و وزارت   ،تهران ، چا  اول  ،مصطفی بروجردی ،تحقیق و تصحیح ، رح مثنوی ،ـــــــ .40

 .  1374،ارشاد اسلَمی
 . 1375،نگاه ،تهران ،تمام پرویز باباییبه اه ،حدیقه الحقیقه ،سنائی غزنوی، ابوالمجد .41
 . 1387،بوستان کتاب ،قم ،چا  اول ،مجموعه روائ  علامه طباطبایی ،طباطبایی، سید محمد حسین .42
. اسـفند 39 ۀشـمار  ،مجله معرفت ،مقاله خات و صفات الهی در کلا؛ اما؛ علی ،عسکری سلیمانی .43

1379 . 
ــن .44 ــد محس ــانی، محم ــیض کاش ــا  اول ،الددوافی ،ف ــفهان ، چ ــ ،اص ــؤمنین  ۀکتابخان ــر الم ــام أمی ام

 .  ،1406علی
قطـب الـدین  . 1337،مطبعَ النعمـان ،قم، نجف ،البلاغة نهج    رح ،قزوینی حائری، سید محمد کاظم .45

کـوه  سـید عبـد اللطیـف  ،تصـحیح ،البلاغدة نهدج   درح  البراعة فی   منهاج ،راوندی، سعید بن هبَ الله
 .  تا بی ،نجفی مرعشی  آیَالله  عمومی  کتابخانه   ،قم ، کمری

حامـد  ،تحقیـق و تصـحیح ،آثار آقا محمد رضا قمشه ای حُیم صهبا همجموع ،، محمد رضا قمشه ای .46
 .1378، کانون پژوهش  ،اصفهان ، چا  اول ، ناجی اصفهانی، خلیل بهرامی قصرچمی

چا   ، اللّه پورجوادی نصر ۀمقدم ،سید جلَل الدین آشتیانی ،تصحیح ،النصوص ،قونوی، صدر الدین .47
 . 1371،مرکز نشر دانشگاهی ،تهران ،اول

 ،چـا  دوم ، سید جلَل الـدین آشـتیانی ،تصحیح و تحقیق ،روائ  قیصری ،داود بن محمود  ،قیصری .48
 . 1381،سسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانؤ م ،تهران

علمی و  ،تهران ،  اولچا ،سید جلَل الدین آشتیانی ،تصحیح و تحقیق ، رح فصوص الحُم ،ـــــــ .49
 . 1375،فرهنگی

 ،تهـران ،چـا  دوم ،سید حسین سـید موسـوی ۀترجم ،مقدمه  رح قیصری بر فصوص الحُم ،ـــــــ .50
 . 1394،حکمت

 .  1375،اسلَمی دفتر تبلیغات   ، قم  ،چا  سوم ،البلاغة نهج  تصنیف  ، لبیب بیضون .51
چا    ،مجید هادی زاده ،تحقیق و تصحیح ،مجموعه روائ  و مصنفات کا انی ،کاشانی، عبد الرزاق .52

 .  1380،میراث مکتوب ،تهران ، دوم
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چـا    ،تهرانی سید محمد جواد ذهنی  ،تصحیح ، و تذکرة الَارفین الغافلین  تنبیه  ،الله  ملَ فتح ،کاشانی .53
 .  1378،حق  پیام  ،تهران ، اول

بنیـاد نهـج  ، بـی جـا ،چـا  اول ،و؛ود  کنگدره مقداات  البلاغده در نهدج  کاو دی  جمعی از محققـین، .54
   .1364،البلَغه 

دار إحیـاء  ،بیروت ، چا  دوم ،تحقیق و تصحیح جمعی از محققان ،بحار الْنوار ،محمد باقرمجلسی،  .55
 .  1403،التراث العربی

 ، چـا  دوم  ،هاشم رسـولی محلَتـی ،تحقیق و تصحیح ، مرآة الَقول فی  رح أخبار آل الروول،ـــــــ .56
 . 1404،الکتب الْسلَمیَدار   ،تهران

 . 1358،لفؤ م ،دوحی احمد مدرح  ،قم ،البلاغه نهج   رح  ،مدرح وحید، احمد .57
 . 1976،الهیوَ المصریَ العامَ للکتاب ،قاهره ،زیر نظر عثمان امین ،نصوص فلسفیة ،مدکور، ابراهیم .58
ــیرازی،  .59 ــارم ش ــر مک ــا  اول   ،البلاغدده بددر نهددج  و جددامَی  تددازه   ددرح  امددا؛  پیددا؛  ،ناص ــران  ،چ  ،ته

 . 1375،الاسلَمیَ دارالکتب
  ،چـا  اول ،سـید جـلَل آشـتیانی ،تحقیـق و تصـحیح ،المبدأ و المَداد ،ملَصدرا، محمد بن ابراهیم .60

 .  1354،انجمن حکمت و فلسفه ایران  تهران:
لتــراث دار إحیــاء ا ، بیــروت ،چــا  ســوم ،الحُمددة المتَالیددة فددی الْوددفار الَقلیددة الْربَددة،ـــــــــ  .61

 .   1981،العربی
انجمـن   ،تهـران ، چـا  اول ،محمد خواجـوی ،تحقیق و تصحیح ، أورار الآیات و أنوار البینات ،ـــــــ .62

 .  1360،اسلَمی حکمت و فلسفه اسلَمی
یم،ـــــــ .63  . 1366،بیدار  ،قم ، چا  دوم ، تفسیر القرآن الُر
بنیــاد حکمــت اســلَمی  ،تهــران  ،چــا  اول ،المظدداهر الإلهیددة فددی أوددرار الَلددو؛ الُمالیددة  ،ـــــــــ .64

 . 1378،صدرا
 . 1420، حکمت  ،تهران ، چا  دوم ،مجموعه روائ  فلسفی صدر المتالهین  ،ـــــــ .65
 . 1358،للملَیین دار العلم  ،بیروت ،چا  سوم ،البلاغة نهج  ظلال  فی  ،مغنیَ، محمد جواد .66
کنگـره شـیخ   ،قـم ،چـا  اول ،لدی الَبدادالإر اد فدی مَرفدة حجدج اللده ع ،مفید، محمد بن محمد .67

 . 1413،مفید
کنگـره شـیخ  ،قـم ، چـا  اول ،حسـین ولـی و علـی اکبـر غفـاری ،تحقیق و تصحیح ،الْمالی ،ـــــــ .68

 . 1413،مفید
   . 1376،دار المحجَ البیضاء ، بیروت ،چا  اول ،البلاغة نهج   رح  ،موسوی، سید عباح علی .69
ــد .70 ــید محم ــانی، س ــاینی خراس ــوی ق ــی نق ــران ،البلاغددة نهددج   ددرح  السددَادة فددی  مفتدداح  ،تق  ،ته

 . 1364، مکتبَالمصطفوی
 .  تا بی ،کتاب ی اخوان ،تهران ،البلاغه نهج   رح  ،نواب لاهیجانی، میرزا محمد باقر .71
چـا   ،منهاج البراعة فی  رح نهج البلاغدة و تُملدة منهداج البراعدة ،هاشمی خویی، میرزا حبیب الله .72

 . 1400،مکتبَ الْسلَمیَ ،تهران ،چهارم
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 1398بهار و تابستان ، 5، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

   مصادیق اولی الامر در تفاسیر روایی فریقین ۀمقایس
 تطبیقی تفاسیر روایی فریقین( ۀ)اولی الامر، در گذر تاریخ مطالع

  1فشارکی ندا جعفری
 

 چکیده
  مخهوت  صتورت گرفهتا، یکتی از هتا رفع تشابا آیات هر گتذر زمتان بتا روپ

ها موره توجا ثکتام و امتراء  بااد شابا هر تعییح مصدام آیا میتشابهات رایج، ت
هر ایتح گتذار  ،یوو و برتر  خوه را توجیا نمایشتدنیی بوهه تا با اسهشاه با ایح آیات 

ها  مخهو  نظراتی هر تعییح مصدام یصر  و جر  مصدام  نیی با روپ ءیوما
هتا  نجا ها یکی از مع تول تتریح روپآها  هیگر ایلام هااها اند، از  آیا هر زمان

بااتد، هر  و یتا صتحابا می و معصتومیح مراجعا با سخشان  یامبر اهرم 
بتا راتها تحریتر هرآمتده  10تفسیر روایی فری یح ها تا قرن  20ایح تح یق بیِ از 

ن تد اتده  آراء ایشتان، بررستی وبررسی اده و مفسریح صاثی نظر انهختاب و 
بی ترهید وقایع تاریخی، مشرب فکتر  و سیاستی مفستریح هر آراء م تر   ،اس 

ی نظترات اده اور گذار بوهه، اما هر ایح نواهار تلاپ اده با توجا با سیر تاریخ
محهرم فارغ از هر مکهی و مسوک بتا  ۀتا خوانشدآنها گیارپ اوه،  ۀبررسی و اهل

ها  جدید فهتم بههتر  ه ایح  هوهِ، یرصاها  طب ا بشد  اد تهبع بیشهر هر هاهه
ا  اثاهی  مش ول هر تفاستیر ایح آیا را فهر نماید. هر ایح  هوهِ گیارپ م ایسا

                                                 

  :20/09/1398تاریخ پذیرش:  - 26/05/1398تاریخ دریافت . 

 )قم(دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث .1
 nedajf@gmail.com 

mailto:nedajf@gmail.com
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ها  سبی نیول و مصاهیق اولی الامر با توجا با ستیر ایعا و اهل سش  ذیل یشوان
 تاریخی با روپ تحویل هیفی ارائا و ن د اده اس . 

 تفاسیر روایی، تعییح مصدام، سبی نیول  اولی الامر، :کلیدی  گانواژ

 مقدمه
نساء با ابهامات متنوعی مانند معنای الامر و تأویل یا  ۀسور  59 ۀمخاطب برای فهم آی

مصادیق اولی الامر و مصادیق نزاع و مصادیق طاغوت یا سبب نزول این آیات و مصادیق 
شـود و بایـد میسـر نمـیشود که پاسخ آنها با یافتن معنای واژگـان عصری آن مواجه می

در ادامه پـ   ،های گزارش شده را بررسی نمودایتهای دیگر هم ون مراجعه به رو  راه
مر تفاسیر روایی الاهای اولی ذیل دو عنوان سبب نزول و مصداق آن ۀاز بیان آیه و ترجم

برجسته شیعه و اهل سنت بررسی و ارزیابی خواهد شد تا ضمن گونـه شناسـی روایـات 
 ای مربوط به مصادیق اولی الامر بررسی شود. ه ابهام

هر چند این آیه از جهات مختلف مورد توجه محققین قرار گرفته و در کتب لغـت، 
اما در این پژوهش اقوال ارجاعات زیادی به آن صورت گرفته،  ،تفسیر و کلَم و مقالات

روایـات  به صورت تـاریخی و بـا گـزارش 10مفسرین صاحب نظر فریقین تا قرن  ۀو ادل
هـا و انتقـادات  سبب نزول و تعیین مصداق گزارش شـده تـا خواننـده عـلَوه بـر تحلیل

از آنجا که کتب تفسیری یکی از مهـم تـرین  موارد دیگری بر آن بیفزایدنگارنده بتواند 
نقد  ۀشود و چه بسا لازم منابع محققین هستند، سایر مطالعات دینی بر پایه این آراء بنا می

 لَمی و شبهات منقول، نقد مبدأ و منبع قول باشد. برخی آراء ک

 سوره مبارمه نساء 59 ۀترجمه و شرح مختصر آی. 1
تُمأ فدی﴿ مأ فَدنِنأ تَندازَعأ ُُ رِ مِدنأ مأ

َ ولِی الْأ
ُ
وُولَ وَأ وا الرَّ َُ طی

َ
هَ وَأ وا اللَّ َُ طی

َ
ذینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
  یا أ

وُو  َ يأ  هِ وَالرَّ وهُ لِلَی اللَّ درَ وَ ٍ  فَرُدُّ ؛ِ الآأخِدرِ خلِدكَ خَیأ یَدوأ دهِ وَالأ مِنُدونَ بِاللَّ أْ دتُمأ تُ سَدنُ لِ لِنأ کُنأ حأ
َ
أ

ویلا  
أ
 .﴾تَأ

اید، خدا را اطاعت کنیـد و پیـامبر و اولیـای امـر خـود را  ای کسانی که ایمان آورده
اختلَف نظر یافتید، اگر بـه خـدا و روز  [ دینی]اطاعت کنید پ  هر گاه در امری  [نیز]
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عرضه بدارید، این بهتـر  [او]پیامبر  [ سنت]خدا و  [ کتاب]را به  ین ایمان دارید، آنبازپس
   .(88: 1415)فولادوند، تر است  فرجام و نی 

اند.  منین امر به اطاعت خداوند و اطاعت رسول خدا و اولی الامر شدهؤیه مدر این آ
کـار  و ایـن بازگرداننـد را به خداونـد و رسـول اند منازعات خود هم نین ایشان امر شده

 بهترین فرجام را برای آنها در پی خواهد داشت. 
بـا  است کـهایی مر، کارهالامنظور از امر، با توجه به دستور اطاعت از پیامبر و اولی 

در آیـات دیگـر  امر ۀکلمدین مخاطب یا دنیای آنان ارتباط مستقیم و غیر مستقیم دارد، 
درِ ﴿فرماید:  رفته است، در یکی می نیز به معنای امور دنیایی به کار مأ

َ هُمأ فِدی الْأ  وَ  اوِرأ
رُهُمأ ُ وری﴿فرماید:  و در دیگری در مدح مردم با تقوا می ،(159آل عمران: ) مأ

َ
نَهُمأ   وَ أ  ﴾بَیأ

و اولی الامرو در این آیه به قیدو منکمو مقیـد شـده، تـا مشـخص کنـد ۀکلم ،(38شوری: )
اطـب آیـه اسـت نـه هـر فـرد خطاکـار و اهـل معصـیت منین مخؤاولی الامر یکی از مـ

 .(624 /4 :1374طباطبایی،)
منین موظف هسـتند نـزاع و مسـائل ؤم ،همین سوره 83 ۀاز آنجا که در این آیه و آی

مربوط به جنگ و صلح را به اولـی الامـر ارجـاع دهنـد، مشـخص اسـت ایـن جایگـاه 
ن عهــده دارد، بنــابراین تعیــیجامعــه بــر  ۀادار  ۀجتمــاعی وظــایف و اختیــاراتی در حــوز ا

اختیارات  ۀودجامعه اهمیت بالایی دارد، از طرفی محد ۀمصداق اولی الامر در نظام ادار 
و احکام حکومتی جامعه باید به درستی تبیین  اولی الامر با رسول خدا ۀو نوع رابط

 گردد. 

 در تفاسیر شیعه و اهل سنت 59بررسی سبب ن ول آیه . 2
و سبب نزول در کتب متعدد استعمال شده و گاه مترادف و گاه ن نزول أاصطلَح ش

تعریف مختصر علَمه معرفت از سبب  ،بررسی کتباز عام و خاص شمرده شده، پیش 
 های گزارش شده بررسی و ارزیابی خواهد شد.  نزول ارائه و بر اساح آن روایت

کـه ایجـاب کـرده  اند و هر مناسبتی را تر مفسرین فرقی میان این دو قایل نشده بیش
کـه  در صـورتی اند بب نزول و گاه شأن نزول گفتههایی نازل شود، گاه س است آیه یا آیه

شـخص و یـا  ۀانی دربـار هرگـاه بـه مناسـبت جریـ ،ن نزول اعم از سبب نـزول اسـتشأ
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اتی نـازل فرض احکام، آیـه یـا آیـ ۀا دربار ای، خواه در گذشته یا حال یا آینده و ی حادثه
آمدی  شاما سبب نزول، حادثه یا پی .گویند یات میوارد را شأن نزول آن آماین  ۀشود هم

  .(100: 1381معرفت، )متعاقب آن، آیه یا آیاتی نازل شده باشد  است که
باشد، ابتدا به بررسـی آراء تبیین مدلول آیه می ۀفهم سبب نزول آیه مقدم از آنجا که

 پردازیم. مفسرین ذیل سبب یا شأن نزول آیه می
رده و این آیه را روایتی از ابو بصیر نقل ک 4عیاشی در قرن  ،در تفاسیر شیعه، نخست

 :  1340،  عیاشوی)دانسـته اسـت  و امام حسـین و امام حسن منینؤدر شأن امیرالم
 1/251-249).   

ارائـه کـرده، امـام  امامیه با مخالفین به امام بـاقر ابوبصیر گزارشی از احتجاجات
دارد، امـام ضـمن تاییـد روش ایشـان  آیه را به عنوان یکی از ادلـه بیـان مـی ناد به ایناست

 آموزند. مطالبی در تکمیل احتجاج به ایشان می
ضمن نقل روایت عیاشی، حدیث منزلت را بـه نقـل از  11علَمه بحرانی نیز در قرن 

 یـن آیـه ذکـرتفسیر مجاهد از مناقب ابن شهر آشوب در کتاب خود ذیل اسباب نـزول ا
 .(103-115 /2  :  1416بحرانی، ) کرده است

در زمـان  منینؤروایتی از امیرالمدر همین قرن حویزی علَوه بر روایت ابوبصیر، 
مهـاجرین و خلَفت عثمان به عنوان سبب نزول نقل کرده کـه ایشـان در مسـجد میـان 

 16و  ۀسـوره مائـد 55نسـاء و  ۀسـور  59سبب نزول آیـات  رانصار به نقل از پیامب
 1اند. توبه را در شأن خود اعلَم کرده ۀسور 

ذیل تفسیر آیه روایتی طرح نموده  4در تفاسیر اهل سنت، نخستین بار طبری در قرن 

                                                 

سُـ﴿ ث نزلتیتعلمون حفأنشدکم الله عزوجل أ. 1 ـهَ وَأَطیعُـوا الرَّ ذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّ هَا الَّ ـر  یا أَین مإ َ ـی الْإ ولَ وَأُول 
کُمإ  نإ ما وَل  ﴿ث نزلت یو ح ،﴾م  نَّ ذ  ین إ 

هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ ذ  یکُمُ اللَّ
ـلَیق  یُ نَ ینَ آمَنُوا الَّ کـاةَ وَ یُ ةَ وَ مُـونَ الصَّ تُـونَ الزَّ ؤإ

عُونَ  ن  یَ وَ لَمإ ﴿: ث نزلتیو ح ،﴾هُمإ راک  م  مُؤإ ه  وَ لَا الإ ه  وَ لا رَسُول 
نإ دُون  اللَّ ذُوا م  خ  َ  ینَ وَل  یتَّ : قال الناح ،﴾جَ

علمهم ولاة یأن  هیجل نبعهم؟ فأمر الله عزو ین أم عامَ لجمیبعض المؤمن یا رسول الله هذه خاصَ فی
للنـاح  یفنصـبن: َ ما فسر لهم من صلوتهم و زکوتهم و صومهم و حجهمیفسر لهم من الولا یم و ان أمره
اللهـم : آخره قالوا یالمقام و ف یل أخذنا منه موضع الحاجَ الْهم فیث طو یثم خطب و الحد، ر خمیبغد

حفظه کله و ی قد حفظنا جل ما قلت و لم: نعم قد سمعنا ذل  کله و شهدنا کما قلت سواء و قال بعضهم
: یـقتحق، یننور الثقلـ یرتفس؛  عبد علی بن جمعه، یزیعروسی حو ) ارنا و أفاضلناین حفظوا أخیهؤلاء الذ

  (.1415،  یلیانانتشارات اسماع:  قم،  چا  چهارم، 505و  504 /1 ،  هاشم رسولی محلَتی یدس
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علَوه بر این  5سپ  واحدی در قرن  ،(94 /5  :1412طبری، )و نام سبب نزول بر آن نهاده 
 روایت، روایت دیگری نیز نقل کرده است. 

و بـا ، ایت اول را به نقل از سعید بـن جبیـر از ابـن عبـاحون طبری رو واحدی هم 
بن قی  برای فرماندهی ی  گروه بدون شرح وقایع بیان نموده  َموضوع برگزیدن حذاف

 .(326روایت 163: 1411واحدی، )است 
سیوطی در قرن دهم روایت دیگری با همین مضمون از ابوسـعید خـدری همـراه بـا 

 . ده استزیر نقل کر شرح وقایع، به شرح 
او گفـت حـالا کـه  ،عبدالله بن حذافَ بن قی  را فرمانده گروهی کرد پیامبر

من فرمانده شدم، هر کاری گفتم باید انجام دهید، آتش درست کنید و در آتش بروید، 
فرمود: اطاعت فقط  گوید، پیامبر چه می جوانی گفت بگذارید ببینیم پیامبر

  .(177 /2  :  1404سیوطی، )باشد  یت روا نمیدر موارد معروف است، اطاعت در معص
واحدی به نقل از ابن عباح به فرماندهی خالد بن ولید و بروز اخـتلَف  وم  روایت د

و  327، روایوت 164: 1411الواحودی، )با عمار که در سپاه او حضور داشته اشاره کرده اسـت 

 .(176 /2  :1404سیوطی، 
 ،کرد که عمار نیز در سپاه او بـود کریلش ۀخالد بن ولید را فرماند پیامبر

شخصی از کفار به عمار پناهنـده شـد و عمـار پنـاهش داد، خالـد ناراحـت شـد و 
فرمـود  رفتنـد، پیـامبر اختلَف بین آنها بـالا گرفـت، سـپ  نـزد پیـامبر

کنیم و عمـار را از تکـرار ایـن  پناهندگی فردی که عمار به او پناه داده را قبول مـی
دند، بـار دیگـر میـان خالـد و عمـار اخـتلَف افتـاد و نـزاع را نـزد موضوع نهی کر 

بردند و پیامبر فرمودند هر ک  عمار را عصبانی کند، خدا را عصبانی  پیامبر
کرده است، خالد به دنبال او رفت و او را راضی نمود سپ  خداوند این آیه را نازل 

 نمود و به اطاعت از اولی الامر دستور داد. 
 کند.  رن حسکانی دو سبب نزول دیگر برای این آیه نقل میدر همین ق

شریکانش را که خداوند آنهـا  پیامبردر اولین روایت به نقل از سلیم بن قی ، 
مرجـع حـل  ایشـان راآنها نازل کـرده و  ۀنساء را دربار  ۀسور  59 ۀرا قرین او ساخته و آی
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در مورد  ال امام علیؤ پاسخ ساند، و در  ت در أمر قرار داده، معرفی نمودهاختلَف ام
 1مصداق آنها، او را اولین آنها معرفی کرده است.

و سـعد  3، أبـی وقـاص2حسکانی سه روایت دیگر با ی  مضمون به نقل از مجاهـد
روایت سـعد از دو روایـت دیگـر  ،نقل کرده است ،(205،ح 194و 193 /1  :1411حسوکانی، )

 رح زیر است: ، به شباشد و به نقل از علیکامل تر می
أراد أن یغزو غزوة له، فدعا جعفرا فأمره أن یتخلف علـی المدینـَ  أن رسول الله»

فعـزم علـی لمـا  فقال: لا أتخلف بعدو یا رسول الله أبدا. قال: فـدعانی رسـول اللـه
تخلفت قبل أن أتکلم. فبکیت فقال: ما یبکیـ  یـا علـی قلـت: یـا رسـول اللـه یبکینـی 

قریش غدا: ما أسرع ما تخلف عن ابن عمه و خذله، و تبکینـی خصال غیر واحدة تقول 
خصلَ أخری: کنت أرید أن أتعرض للجهاد فی سـبیل اللـه لْن اللـه یقـول: وَ لا یطَـؤُنَ 
ارَ إلی آخر الآیَ و کنت أرید أن أتعرض لفضل الله، و ما بی غنـی عـن  کُفَّ ٌُ الإ ی وا  یغ  ط  مَوإ

: أنـا مجیـب فـی و علی أهل بیت . فقـال  سهم أصیبه مع المسلمین و أعود به علی
جمیع ما قلت، أما قول : إن قریشا ستقول: ما أسرع ما خذل ابن عمه، فقد قالوا لی أشد 
من ذل  فقد قالوا: ساحر و کاهن و کذاب. و أما قول : أتعـرض لججـر مـن اللـه فمـا 

ولـ : أتعـرض ترضی أن تکون منی بمنزلَ هارون من موسی غیر أنه لا نبی بعدی و أما ق
هذا بهار من فلفل جاءنا من الیمن فبعه و استمتع به أنت و فاطمَ حتـی  [ف]لفضل الله 

                                                 

ـذ  ین ا أَ ی: همیو أنزل ف ین قرنهم الله بنفسه و بیالذ یشرکائ: قال رسول الله. 1 ـهَ وَ ینَ آمَنُـوا أَط  یهَا الَّ عُـوا اللَّ
سُولَ الآ یأَط   الله من  یا نبی: قلت. الْمر یأمر فارجعوه إلی الله و الرسول و أول یفإن خفتم تنازعا ف، َیعُوا الرَّ

ر محمـد بـاق: قیـتحق، لیل لقواعد التفضیشواهد التنز ، د الله بن احمدیحسکانی عب) أنت أولهم: هم قال
، 190صق،  1411وزارت ارشــاد اســلَمی، ســازمان چــا  وانتشــارات   : تهــران، چــا  اول،  محمــودی

 . (202ح

أ مـا : ان فقـالیعلی النساء و الصـب یأ تخلفن: نَ فقالین خلفه رسول الله بالمدیحن یر المؤمنیأم ینزلت ف. 2
ن  : ن قال لهیبمنزلَ هارون من موسی ح یترضی أن تکون من لُفإ م   یف   یاخإ حإ  یقَوإ ل  ـ: فقال اللـه. وَ أَصإ  یوَ أُول 

کُمإ قال نإ ر  م  مإ َ ن خلفـه رسـول اللـه یاتـه حـیح یطالب ولاه الله الْمر بعـد محمـد فـ یبن أب ی]هو[ عل: الْإ
 (. 203، ح192ص، 1 ج، )حسکانی، پیشین فأمر الله العباد بطاعته و ترو خلَفه، نَیبالمد

عن   یا رسول الله خلفتنی: فقال، حمل سلَحای طالب یبن أب یلالجرف لحقه ع لما نزل رسول الله. 3
: فسـمعت !!! قال سـعدیلما استثقلتن یأن  خلفتن یو قد أرجف المنافقون ب، و لم أتخلف عن غزوة قبلها

فارجع  یبعد یبمنزلَ هارون من موسی إلا أنه لا نب یأ ما ترضی أن تکون من یا علی: قولی رسول الله
 (. 204 ، ح193: ص، 1 ج، )حسکانی، پیشین و أهل  یأهل یف یفاخلفن
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یأتیکم الله من فضله و رواه جماعَ عن عبد الله بن بکیر و تابعه جماعَ فی الروایـَ عـن 
 .«حکیم بن جبیر، و أخرجه زید بن علی فی جامعه کذل 

را بـه عنـوان جانشـین خـود در  حضرت علی جنگ تبوک پیامبر ۀدر آستان
ابـراز  بـه خـاطر عـدم همراهـی بـا پیـامبر کنند، حضرت علـیمدینه تعیین می

هـارون بـرای  ۀبه منزل ایشان راضمن بیان حدیث منزلت  کنند و پیامبرناراحتی می
 کنند. معرفی میموسی
 

 نقد و بررسی روایات اسباب ن ول . 3
روایت با سـه نقـل در  3ب نزول در تفاسیر شیعه پ  ازبررسی تفاسیر و روایات اسبا

باشد روایت که برخی از آنها دارای چند سند می 4و در تفاسیر اهل سنت  10و  4قرون 
نقل شده است. با توجه به تعریف سبب نزول علَمه معرفت نقد و  10و  5و  4در قرون 

 شود. بررسی این روایات در این بخش گزارش می
باشد زیرا گونه شناسی روایات یین نوع روایات منقول در تفاسیر می، تعین گامتر مهم

ثیر قابل توجهی بر تعیین عـام یـا أبیان مصداق تو تفکی  روایات سبب نزول از روایات 
گاهی تفاسـیر ارائـه شـده ذیـل آیـات از انحصـار  اص بودن مدلول آیه و فهم آن داردخ

و شهرت منقولات مانع تفکـر دقیـق در و یا سیطره معنای آیه در سبب نزول ناشی شده 
 . آیه و مدلول آن شده است

روایت ابو بصیر که به احتجاج با این آیه  ،در منابع شیعی، سه دسته روایت نقل شده
در سال نهم هجرت بوده،  [جنگ تبوک]اشاره کرده، حدیث منزلت که سبب نزول آن 

ر کـه نـاظر بـه سـبب نـزول ات دیگـو آیـبـه ایـن آیـه  منینؤو روایت اسـتناد امیرالمـ
باشـند. ، بنابراین هر سه دسته روایت ناظر به تعیین مصداق بـرای ایـن آیـه مـیباشد نمی

مر را با توجـه بـه بیانـات های اولی الااند که مصداقتفاسیر شیعه بیشتر درصدد آن بوده
 در عصر حضور و غیر آن معرفی نمایند.  پیامبر

بن قی  با سندهای مختلف و به صورت اجمالی جرای حذافَ در منابع اهل سنت ما
، پ  از آن روایت خالد بن ولید پرتکرارترین روایت بـه و تفصیلی بیشترین نقل را داشته
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 آید، حسکانی علَوه بر این دو روایت با نقل حـدیث منزلـت و حـدیث دیگـرشمار می
 .نسبت داده است منینؤسبب نزول این آیه را به امیرالم

، بلکه تبعیت بـدون تعقـل فه به صورت صریح به این آیه استناد نشدهر روایت حذاد
 شود. ای برای تقیید حکم اطاعت از اولی الامر محسوب میمذمت شده و قرینه

نساء و  ۀتاریخ گذاری نزول سور  ،در ارتباط با انتساب این آیه به سریه خالد بن ولید
نساء نـود و  ۀسور  ،ابقت داده شدهبررسی و مط های خالد بن ولیدواقعیت تاریخی سریه

، کـه بـا (137 /1  :1415معرفوت، )باشـد مدنی مـی ۀنازل شده و ششمین سور  ۀدومین سور 
، ایـن سـوره در آخـرین روزهـای [آیات ابتـدایی و پایـانی سـوره]توجه به آیات فرائض 

 .(42 /4 :1392یوسفی غروی، )جنگ خیبر در سال هفتم هجری نازل شده است 
را در  م آوردن خالد بن ولیـد کـه برخـی آناختلَف اقوال در ارتباط با اسلَعلَوه بر 

اند شش سریه به شرح زیر به خالد بن ولید نسـبت داده شـده کـه سال هشتم ذکر کرده
 باشند.  کدام مربوط به سال هفتم هجری نمی هیچ

 .سال هشتم ،عزی ۀخان بن ولید برای ویران کردن بت خالد ۀسری .1
  .سال هشتم ،لد بن ولید با طایفه بنی جذیمهخا ۀسری .2
ربیـع الاخـر سـال  ،الجندل بر سر اکیدر بن عبـدالمل  َخالد بن ولید به دوم ۀسری .3

  .نهم
  .سال دهم ،خالد بن ولید با طایفه بنی حارث بن کعب ۀسری .4
  .دهمربیع الاول سال  ،خالد بن ولید با بنی عبد المدان در نجران ۀسری .5
 .سال دهم ،خالد بن ولید در یمن ۀیسر  .6

  ،استتبوک در ماه رجب سال نهم هجرت رخ داده  ۀهم نین حضور خالد در غزو 
بنابراین با فرض صحت اطلَعات فوق، بیان احادیث ذکر شده به عنوان سبب نـزول 

ایر افـراد باشد و چه بسا این روایات از نوع بیان مصداق یا تطبیق آیه بر سآیه صحیح نمی
دو روایت مورد استناد حسکانی نیز از نوع تعیین مصداق بوده و سـبب نـزول  ،باشندیم

 باشند. آیه نمی
بنابراین در تفاسیر شیعه و اهل سنت روایتی برای سبب نـزول ایـن آیـه نقـل نشـده و 

ام برای تبیین مدلول آیه باید از قواعد زبانی و تبیین معنای لغوی و اصطلَحی آیات در گ
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پ  تبیین و شرح آن ه در روایات تعیین مصداق اولی الامر بیان شـده بهـره نخست و س
 . جست

 بررسی مصادیق اولی الامر در شیعه. 4
و ائمه  منینؤعموم تفاسیر شیعی بر مصداق اولی الامر اتفاق نظر دارند، و امیرالم

ه بـا رسـد در مواجهـنظـر مـی کننـد، امـا بـهاز نسل ایشان را مصداق این آیه معرفی می
های مستور انتقادات اهل سنت و در دفاع از نظر خود هر بار به یکی از نکات و ظرافت

 اند. خود، دیدگاه اهل سنت را نقد نموده ۀاز نظری اند و ضمن دفاعدر آیه پرداخته
 

 تفسیر قمی 4-1
اقرار داشته  به ولایت آل محمد است کهمنینی ؤوصف م 57 ۀدر این تفسیر، آی

خطابی برای ائمه است تا امر امامت را که امانتی الهی است به امام بعد  58 ۀیباشند، و آ
امر خداوند به مـردم  59 ۀاز خود واگذار نمایند و در بین مردم به عدل حکم کنند، و آی

قمی برای تفسیر خود تنها ی  روایت از حریز از امام  ،باشد در ارتباط با اطاعت ائمه می
 .(142 /1  :1367قمی، )جوع به اولی الامر در نزاع توصیه شده کند که ر نقل می صادق

 متاب التفسیر 4-2
هـای وده که گونـهعیاشی روایات فراوانی از راویان متعدد ذیل این آیه گردآوری نم

 و امام رضـا ، امام صادقروایات از اصحاب امام باقر ۀعمد آنها متفاوت است
ان، برید بن معاویه، محمد بن فضیل، عمرو بن چون أبان، زراره، محمد بن مسلم، حمر 

سعید، أبی یعفور، جابر جعفی، عبد الله بن عجلَن، عمران حلبی و حکیم گزارش شده 
بعضـی از  ،باشـدمی ترین نقل این تفسیر از سلیم بن قی  از امام علیاست، قدیمی

ارد و تنهـا از آن روایات نقل شده تنها از جهت مناسبت بیان شده و به این آیه اشـاره نـد
و یا لزوم اطاعت از ایشان اشاره کرده اسـت در اینجـا  که به فضائل اهل بیت جهت

 .(246-254 /1  :1340عیاشی، )بیان شده است 
که از این گزارش مختصـر پیداسـت، بسـامد روایـات نقـل شـده در دوران  همانطور
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 ۀشناسـی در دسـتاشـته و از جهـت گونـه ای دحکومت عباسیان افزایش قابل ملَحظـه
 گیرند. روایات تعیین مصداق و تفسیر قرآن به قرآن به خصوص در احتجاجات قرار می

ت عـام بـا عنـوان اوصـیاء و آل مصادیق اولـی الامـر در ایـن روایـات گـاه بـه صـور 
و گاه با ضمیر نحن و اشاره گوینده به خود و پدران و فرزندانش بیان شده  محمد
 است.

 یتفسیر فرات موف 4-3
و بـدون ذکـر سـند کامـل، نقـل  روایت ذیل این آیه با عبارت معنعنا   9فرات کوفی 

و ی  مورد  و ی  مورد از امام صادق مورد از این روایات از امام باقر 5کند،  می
و ی  مـورد   از زید بن حسن و ی  مورد از سلمان فارسی به نقل از رسول خدا 

 ب ائمه بیان شده است. از عبد الله بن جریر به نقل از اصحا
های  و امیــران ســریه 1در ایــن روایــات مصــداق اولــی الامــر، صــاحبان فقــه و علــم

ذکر شده  م آن علیروایت اولین یا مصداق اتَ  ۀنیز بیان شده که در ادام  2پیامبر
 است.

داند، ی  روایـت می منینؤداق این آیه را منحصر در امیرالمروایت دیگر مص 5 
 .(108-111: 1410فرات کوفی، )کند اشاره می  3مدنیز به آل مح

 تفسیر التبیان فی تفسیر القرآن و تفسیر مجمع البیان4-4
شیخ طوسی ابتدا دو رأی مفسران مبنی بر اینکه اولی الامر علماء یا امراء هستند نقل 

مصـداق آن را اصـحاب  و امام صـادق کند، سپ  با بیان حدیثی از امام باقرمی
ایشـان در ادامـه اطاعـت بـدون شـرط آیـه را منحصـر در  ،نمایـدبیـان مـی محمد

شـمول ایـن  ۀشمرد و علماء و امراء را جایز الخطا شمرده و از دایـر بر می معصومین
                                                 

هَ وَ أَط  یعن قول الله أَط   جعفر بن محمدسأل . 1 سُولَ وَ أُول  یعُوا اللَّ کُمإ قـال أولـ یعُوا الرَّ نإ ر  م  مإ َ الفقـه و  یالْإ
 . العلم قلنا أ خاص أم عام قال بل خاص لنا

ـهَ وَ یو سأله أبان بن تغلـب عـن قـول اللـه أَط   یر قال سمعت محمد بن عمر بن علیعبد الله بن جر . 2 عُـوا اللَّ
سُولَ وَ أُول  یأَط   کُمإ  یعُوا الرَّ نإ ر  م  مإ َ  .  أو من أولهم   یا و کان أولهم علیقال أمرا سرا  الْإ

هَ وَ أَط  یعن قول الله أَط   جعفر یعن أب. 3 سُولَ وَ أُول  یعُوا اللَّ کُمإ قـال یعُوا الرَّ نإ ر  م  مإ َ هـذه  یالْمـر فـ یفـأول الْإ
 .  َ هم آل محمدیالآ 
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اجماع اهل سنت که ذیل این آیه مطرح شده را  ۀدر ادامه ایشان قاعد ،کندآیه خارج می
کـه کاشـف از قـول معصـوم در جمـع دانـد نقد کرده و اجماع صحیح را اجماعی می

 .(237و  236 /3 : تا بی، طوسی)اجماع کنندگان باشد 
طبرسوی، )طبرسی نیز در مجمع البیان نظری مشـابه شـیخ طوسـی بیـان نمـوده اسـت 

1372:  3/ 101-99). 

 البرهان فی تفسیر القرآن 4-5
کتـب حـدیثی علَمه بحرانی علَوه بر نقل قول از تفاسیر عیاشی و قمی، روایاتی از 

مانند کافی و تهذیب و کمال الدین و تمام النعمه و... نیز به احادیث منقول خود افزوده 
است و در نهایت نظـر علمـای پیشـین خـود مبنـی بـر اینکـه مصـداق اولـی الامـر، آل 

 ،پذیرفتـه اسـت ،(103 /2  :1416جوابر بحرانوی، )هستند را ضمن بیـان حـدیث  محمد
مورد امراء یا علماء بودن اولی الامر را با استناد به آیات دیگر و علَمه آراء اهل سنت در 

 .(103-115 /2  :1416بحرانی، )روایات  ذیل آنها رد نموده است 
حویزی نیز در تفسیر خود هم ـون علَمـه بحرانـی نظـرات مفسـرین پیشـین و نیـز 

 ل علینس اطهار از ۀدر نهایت ائم روایاتی چند از کتب حدیثی را گردآوری نموده و
 .(489-508 /1  :1415حویزی، ) صداق اولی الامر معرفی نموده استرا م زهرا ۀو فاطم

 جمع بندی نظریات شیعه . 5
علَوه بر احادیثی که در بخش اسباب نزول مطرح شد و شامل حدیث ابـو بصـیر از 

در زمـان خلَفـت  گزارش احتجاجاتشان و حدیث منزلت و گزارش سخن امام علی
در این بخش روایات متعدد دیگری نقل شـد کـه اکثـر آنهـا در زمـان امـام  ،بودعثمان 

مجموع این روایـات حـاکی از  صادر شده است و امام رضا و امام صادق باقر
باشـد روایات نقل شده توسط اهل سنت که اکثر آنها به نقل از تابعین مـیاست که آن 

وز نزاع در مـورد مصـداق اولـی الامـر، بـه مورد استناد شیعیان قرار نگرفته و در زمان بر 
این امر هر چند تحقـق  اند هپیشوایان خود مراجعه نموده و از ایشان راهنمایی طلب نمود

شود لکن ریشه در قواعد پذیرفته شده حدیثی عملی این آیه توسط شیعیان محسوب می



 

 

زه
مو
آ

‌
ی/‌

دیث
‌ح
ی
ها

ان
ست
‌تاب

‌و
هار

ب
‌

13
98

‌
رۀ‌

ما
‌ش
/

5
 

ش
رو
بر

‌
ژه
‌وا
بی
ایا
معن

ی‌
اس
شن

‌
هج

ی‌ن
ها

‌
غه
بلا

ال
 

لــه 
جم

ــی 
رس

«
إــ لَی تَ ا 

سَــن
إ  اَح

إ مَــن
 َّ شَــر

ــق  
َّ ت ا 

« ه
ث 

حیــ
از 

ی و
دور

ص
.

 

88 

اصـل آن به عنوان راسخان علم را دارد و ح پذیرش سخن معصومین ۀایشان در زمین
 باشد. می تطبیق مصداق اولی الامر بر اهل بیت

 دسته بندی روایات ناظر به مصادیق اولی الامر در اهل سنت. 6
در مورد معنا و مصداق اولی الامر از قرون نخست نظریاتی مطرح بوده که در طـول 

اند یا به هیات را بر سایرین ترجیح دادنقلی و عقلی یکی از نظر  ۀبا ارائه ادل ءزمان، علما
در ایـن میـان آراء مسـتند بـه روایـات حـائز  اندنحوی بین نظریات مختلف جمع نموده

اهمیت بیشتری هستند، زیرا علَوه بر مدلول روایت، اصل صدور و یا چگونگی صدور 
اق اولـی الامـر لذا با توجه به روایاتی که به بیـان مصـد آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد

انـد روایـات زیـر قابـل توجـه فتـهدر کتب تفسـیری مـورد اسـتناد قـرار گر اند و پرداخته
 باشند.  می

 فرماندهان سپاه پیامبر 6-1
که در بحث روایات سبب نزول ذکر کردیم دو دسته روایت در این بحث  طور همان

به  نقل شده که ی  گروه ناظر به انتخاب عبدالله بن حذافَ بن قی  و ی  گروه ناظر
هر چند این روایات از نوع روایات سبب نـزول شـناخته  ،باشدد بن ولید میانتخاب خال
از بنـابراین، اولـین دسـته  را بررسی نمـودات تعیین مصداق آنتوان ذیل رواینشد، اما می

 کند. میرا مصداق اولی الامر معرفی روایات اهل سنت، فرماندهان منتصب پیامبر 
از بخاری، مسلم، ابوداوود، ترمذی، نسایی، ابـن اول را به نقل  ۀسیوطی روایات دست

جریرطبری، ابن منذر، ابن أبی حاتم و بیهقی از طریق سعید بن جبیر از ابن عباح نقـل 
از   دوم را از ابن جریر و ابـن أبـی حـاتم ۀو روایات دست ،(176 /2  :1404سیوطی، )کند می

 .(176 /2 :1404، )هموکند طریق سُدّی نقل می
 ذکر است این افراد از تابعین هستند و در پذیرش این روایات باید تأمل نمود. لازم به 

 لی الامرم بردن از فرد خاص برای مصداق او نا 6-2
را مصداق این آیه معرفی  سکانی ذیل نقل دو دسته روایت علینخستین بار ح

ل از اول روایات به نق ۀطور که در بخش روایات سبب نزول آمده، دست همان کندمی



 

 

ین
ریق

ی‌ف
وای
ر‌ر

سی
تفا
در‌

ر‌
لام
ی‌ا

اول
ق‌

ادی
ص
ۀ‌م

یس
مقا

‌

89 

اصو

 و ل

 وهیش

 یها

یترب

 ت

کود

 کان

احا
ــــث  دی
امامیه و 

شنا متن
خــــت 
قربــــرر 
تحلشخ

صـــیت 
و 

روایات 
علــــی 
بــــــن 
ــد  محم
بــــــن 
شــــیرۀ 
ــان القاس

 ی
 آن

اولـین  سـفارش شـده کـه علـی ن قی  به اطاعت از شریکان پیامبرسلیم ب
 منینؤدوم به نقل از تنی چند از تابعین به تبیین جایگاه امیرالمـ ۀآنهاست و دست
 تبوک اشاره دارد. ۀدرغزو  راحتی به خاطر عدم همراهی پیامبرپ  از ابراز نا

 رپیامبتطبیق اولی الامر بر چند نفر از اصحاب  6-3
طبری ی  روایت از عکرمـه نقـل کـرده و مصـداق اولـی الامـر را ابـوبکر و عمـر 

و جابر بن عبـد   کعبی ثعلبی سه روایت از أبی شریح ،(95 /5  :1412طبوری، )دانسته است 
و  کند که در اولی ابوبکر و عمر به عنوان وزیر  زمینـی پیـامبراللّه و سفینَ نقل می

ارگانه و در روایت سوم به کم  کردن ابوبکر و عمر و عثمان در روایت دوم خلفاء چه
 اند.  در ساخت مسجد اشاره شده و ایشان مصداق اولی الامر معرفی شده

 صحابه مصداق اوالی الامر ۀهم 6-4
ثعلبی به نقل از عطاء و بکر بن عبد اللّه المزنی، مصداق اولـی الامـر را مهـاجران و 

کنـد کـه نقل می در تایید آن، دو روایت از پیامبرو  کندانصار و تابعین معرفی می
هدایت  ۀد و تبعیت از هر ی  از ایشان مایاندر روایت اول صحابه به ستارگان تشبیه شده

انـد کـه جلـوی فسـاد غـذا را باشد و در روایت دوم صحابه به نم  غذا تشبیه شدهمی
   .(334 /3  :1422یعتبی، )گیرد  می

 ن دین شناسعالمان و فقیها 6-5
روایت از طرق مختلف به نقـل از  5کند که طبری یازده روایت در این باب نقل می

مجاهد، دو روایت از عطاء بن سائب، ی  روایـت از أبـی نجـیح، یـ  روایـت از ابـن 
 /5  :1412طبوری، )عباح، ی  روایت از حسن، ی  روایت از أبی العالیه نقل شده است 

 .(95و  94
جابر بن عبد اللّه و حسن و ضحاو و مجاهد و مبـارو بـن فضـالَ و  ثعلبی به نقل از

ل کـه بـه مـردم معـالم دینشـان را و علماء اهل دین و فضـ ءإسماعیل بن أبی خالد، فقها
کنند، افراد واجب الاطاعت  معرفی آموزند و آنها را امر به معروف و نهی از منکر می می

روایتی از ابن عباح با این مضـمون کـه اسـاح و برای این ادعا  دانداین آیه می شده در
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دین و فرائض آن بر عقل بنا نهاده شده و تلَش عالم بر جهاد  مجاهد افضل است استناد 
 .(334 /3  :1422یعتبی، )نموده است 

 اند. را ادا نموده [عدل ]حاممان بر حقی مه امانت الهی  6-6
ر مطرح شده، پ  اولـی الامـر گوید، از آنجا که بحث امزمخشری ذیل این آیه می

و در عـرض اطاعـت باید حاکم باشد و از آنجا که اطاعت بدون هیچ شرطی قید شـده 
کند پ  حاکم باید بـر خطا و اشتباه نمی  الله قرار گرفته و رسول الله رسول

 .(524 /1  : 1407زمخشری، )را داشته باشد   الله های رسول حق باشد و ویژگی
روایـت بـا مضـمون لـزوم اطاعـت حـاکم در معـروف و نهـی از  25سیوطی حدود 

  .(176-178 /2  :1404سیوطی، )کند اطاعت ایشان در معصیت نقل می

 آراء مفسران اهل سنت با توجه به سیر تاریخی. 7
پ  از بررسی و دسته بندی روایاتی که به نوعی تعیین کننـده مصـداق اولـی الامـر 

رین اهل سنت را بر حسـب سـیر تـاریخی و تحـولات راز و فرود نظریات مفسهستند، ف
آثار تفسـیری مطـرح شـده، بسیاری از این آراء در نخستین  ،زمانی بررسی خواهیم نمود

بـرای مثـال،  ادله نقلی یا عقلـی آن مطـرح نمـودهلف رای برگزیده خود را با ذکر ؤ اما م
در نهایـت نظـر  ح نمـوده ودسته روایت طـر  5طبری در قرن پنجم نظریات رایج را ذیل 

ای که در ادامه  پنج نظریهاز میان نظریات مطرح شده،  خود را بیان نموده است ۀبرگزید
باشد، لذا شاخص ترین فرد موافق هر نظریه بـا آراء می ۀهم ۀدر بردارندشود، مطرح می

 توجه به سیر تاریخی معرفی خواهد شد. 

 امراء مسلمین. 8
عت از ایشـان در ا،که عموم مردم دعوت به اطستنداولی الامر، پیشوایان مسلمانان ه

 که امر به معصیت خداوند نکنند.  البته به شرط آناند، شان شدهامر و نهی
طبری ضمن بیان اقوال مختلف در بیان مصداق اولی الامـر، در نهایـت ایـن قـول را 
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، ابـن 3ران، میمون بـن مهـ2، ابن عباح1ترجیح داده و علَوه بر ذکر روایاتی از ابوهریره
لزوم اطاعـت از  7و نافع 6در ارتباط با این قول، با نقل روایاتی از ابوهریره 5و سُدّی 4زید

 امراء را بیان داشته است و آن را منطبق بر قول مرجح خود دانسته است. 

 خلفای راشدین. 9
و یـا  [ ابوبکر، عمر، عثمـان و علـی ]طبق این دیدگاه اولی الامر خلفای راشدین 

که در برخی از روایات مورد اسـتناد نسـبت ایشـان بـا پیـامبر  باشندتن از ایشان می چند
 مانند وزیران زمینی پیامبرهایی  با تمثیلیفـت أسـر بـه بـدن، تمثیـل ر  ۀ، رابط

 بیان شده است.  و نوح و تمثیل عمر به موسی و عیسی ابوبکر به ابراهیم
و  10، جابر بن عبداللـه9، ابو شریح کعبی8کرمهثعلبی این نظر را با بیان روایاتی از ع

اصـحاب پیـامبراو برای آراء دیگر هم ـون  بیان کرده است 11سفینه
و  ء، علمـا12

                                                 

 . هم الْمراء: قال. 1

 . َیالسر  یف یإذ بعثه النب ی  السهمیعبد الله بن حذافَ بن ق یَ نزلت فیأن هذه الآ . 2

 .  یا علی عهد النبیأصحاب السرا. 3

 . نیهم السلَط. 4

 . الخ ،...اسریها عمار بن یو ف، دیها خالد بن الولیَ علیسر بعث رسول الله : یعن السد. 5

فاسمعوا لهـم ، کم البر ببره و الفاجر بفجورهیلیف، ولاة یکم بعدیلیو س: قال یأن النب، رةیهر  یعن أب. 6
 . همویو إن أساءوا فلکم و عل، و صلوا وراءهم فإن أحسنوا فلکم و لهم، کل ما وافق الحق یعوا فیو أط

َ یؤمر بمعصیما أحب و کره إلا أن یو علی المرء المسلم الطاعَ ف: قال،  یعن النب، نافع عن عبد الله. 7
 . َ فلَ طاعَویفمن أمر بمعص

 . اللّه عنهما یالْمر منکم أبو بکر و عمر رض یأول: فقال عکرمَ. 8

ن یر یـوز  یبکر و عمر إن لـ یأب ین من بعدیاقتدوا باللذ»: قالأن رسول اللّه  یح الکعبیشر  یعن أب. 9
و همـا «! الْرض أبو بکر و عمـر یو ف، لیکائیل و میالسماء جبرئ یالْرض أما ف ین فیر یز السماء و و  یف

قـال ، سـییم و عیبکـر کمثـل ابـراه یا بالرأفَ فمثـل أبـیالدن یبمنزلَ الرأح من الجسد! و مثلهما ف یعند
عَن  : میإبراه نِّ  یفَمَنإ تَب  هُ م  نَّ هُ : سییو قال ع. یفَإ  نَّ هُمإ فَإ  بإ نإ تُعَذِّ بادُوَ الآ إ  و مثل عمر کمثل موسی و نوح . َیمإ ع 

م  إ عَلی: قال موسی
نَا اطإ مإ   رَبَّ ه  وال  ر  : و قال نوح. أَمإ کاف 

نَ الإ ض  م  رَإ  . ارا  یَّ نَ دَ یرَبِّ لا تَذَرإ عَلَی الْإ

و  بکـر و عمـر یأبـ یأربـع فـ یف یأمت یف یالخلَفَ بعد»: قال رسول اللّه : جابر بن عبد اللّه قال. 10
 . «یعثمان و عل

ثـم ، جاء أبو بکر بحجر فوضـعه، المسجدلما بنی رسول اللّه : قالنَ مولی رسول اللّه یعن سف. 11
 . یهؤلاء ولاة الْمر من بعد: ثم جاء عثمان بحجر فوضعه فقال، جاء عمر بحجر فوضعه

: قـالرسـول اللّـه  إنّ : و عن الحسن ،«تمیتم اهتدیهم اقتدیّ کالنجوم بأ یأصحاب»:  یّ قول النب. 12
 . «الطعام فلما ذهب فسد الطعام یالناح مثل الملح ف یف یمثل أصحاب»
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تی ذکـر روایـا 4و حاکمان ولو فاجر باشند 3، حاکمان برحق2ها ، فرماندهان سریه1ءفقها
را بـا دیـد آراء  ۀی خود را اعلَم نکرده، گویـا ثعلبـی همـأنموده اما به صورت صریح ر 

 .(333-336 /3 :1422یعتبی، )قبول در تفسیر خود بیان نموده است 

 حاممان برحق. 10
حاکم از آنجا که دستور دادن و حکم کردن به دست اوست، اولی الامر است 
و از آنجا که آیه اطاعت از اولی الامر را بدون هیچ شرطی در عرض اطاعت خدا 

ادای حق و اجرای عدل موافـق خـدا و رسـول و رسول آورده، اولی الامر باید در 
 باشد. 

هایی  بـر نظریـه 5مسلمَ بن عبـدالمل  زمخشری این نظریه را با استناد به روایتی از
                                                 

عـرف بالعقـل و یو ربّنـا ، علی العقل و فرضـت الفـرائض علـی العقـل ین بنیأساح الد»: قال ابن عباح. 1
من ]بـر[ العاقـل  و لمثقال ذرّة، ر عقلین بغیع المجتهدیو العاقل أقرب إلی ربه من جم، ه بالعقلیتوسل إلی

 . «أفضل من جهاد الجاهل ألف عام

اء العرب و کان معـه یمن أح یَ إلی حیسر  ید فیخالد بن الولبعث رسول اللّه »: عن ابن عباح قال. 2
 . «الخ... اسریعمار بن 

ـهَ : لقولـه، َیّـالرع ین لما أمـروا بـأداء الْمانـَ فـیهم الْمراء و السلَط»: دیرة و ابن ز یو قال أبو هر . 3 نَّ اللَّ إ 
لییَ  مانات  إ  َ وا الْإ مُرُکُمإ أَنإ تُؤَدن ها  أإ ل   . «َ[ بحسن الطاعَ لهمی]أمرت الرع أَهإ

 یقام نب یاء فإذا مات نبیل کانت تسوسهم الْنبیإسرائ یإن بن»: قال رسول اللّه »: رة قالیهر  یعن أب. 4
ف نصـنع؟ یـو ک: قالوا. کثر[یخلفاء ]و  کونیکون بعدو؟ قال یفما : فقال رجل ،«ینب ی  بعدیو انه ل

علقمَ بـن وائـل عـن  ،«لکم یهم مالهم فإن اللّه سائلهم عن الذیو أدّوا إل، عَ الْول فالْولی]أدوا[ ب: »قال
، سألوننا حقّهمیمنعوننا حقّنا و ینا أمراء یت إن کان علیأ رأ: سألهیو رجل  سمعت رسول اللّه : ه قالیأب

تُمإ یإ هم ما حمّلوا وَ عَلَ یعوا فإنّ علیاسمعوا و أط»: فقال رسول اللّه  لإ : إمامـَ قـال یو عن أب ،«کُمإ ما حُمِّ
الرکـاب  یناقتـه فـدعا فـ یعنـیو هـو علـی ]الجـدعاء[ »: حجَ الوداع یف: قولیسمعت رسول اللّه 

ما تعهد : حفقال قائل من طوائف النا -طول بها صوتهی -أ لا تسمعون؟: سمع الناح فقالیل: قال. «تطاولی
عـوا یاعبدوا ربکم و صلّوا خمسکم و صوموا شـهرکم و أدّوا زکـاة أمـوالکم و أط»: ا رسول اللّه؟ فقالینا یإل

ا معـاذ أطـع کـل ی»: قال رسول اللّه : مکحول عن معاذ بن جبل قال ،«الْمر تدخلوا جنَ ربکم یأول
رة أنّ رسـول یـهر  یصالح عن أب یأب هشام عن ،«یر و صل خلف کل إمام و لا تسبّنّ أحدا من أصحابیأم

کـلّ مـا  یعـوا فـیکم البر ببرّه و الفاجر بفجوره فاسمعوا لهـم و أطیلیولاة ف یکم بعدیلیس»: قالاللّه 
 . «همیوافق الحقّ و صلّوا وراءهم فإن أحسنوا فلکم و لهم و إن أساءوا فلکم و عل

کُمإ  یوَ أُول  : قوله یألستم أمرتم بطاعتنا ف »:مسلمَ بن عبد المل  قال له. 5 نإ ر  م  مإ َ   قـد نزعـت یألـ: قـال ،الْإ
تُمإ ف  : عنکم إذا خالفتم الحق بقوله نإ تَنازَعإ سُول   یإ شَ  یفَإ  ه  وَ الرَّ

لَی اللَّ وهُ إ   . «ءٍ فَرُدن
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انـد تـرجیح داده اسـت و علمای دینـی بیـان کـرده 1ها که اولی الامر را فرماندهان سریه
 .(524 /1  :1407زمخشری، )

 سلطان و عالمِ دین شناس. 11
ا که در آیه از تعبیر امر استفاده شده، مقصود امر حکومت اسـت، لـذا اولـی جناز آ

ی و از آنجا در بروز نزاع به اولی الامر ارجاع داده شده، پـ  اولـ شدالامر باید حاکم با
 و یا اینکه هر دو صفت را با هم داشته باشد.  الامر باید عالم دین شناح باشد

گانـه، ضـرب درهـم و  تسـتری در امـور هفـت قرطبی اطاعت از سلطان را به نقل از
نمـاز جمعـه و عیـدین و جهـاد بـر  دینار، تعیین وزن و پیمانه، احکام، حـج و برگـزاری

 ایشـان راامراء زمـان خـود اطاعـت مطلـق خطا از  ۀو سپ  با توجه به ملَحظ شمرد می
ن سـخ و شرعی دیگر را جـایز دانسـته اسـت جایز ندانسته، اما جنگیدن و برخی احکام

 [اجرای عـدل]به این مضمون که در صورت ادای امانت  خود را با نقلی از امام علی
سپ  روایات متعددی به نقـل از  2مردم موظفند از ایشان اطاعت کنندتوسط حاکمان، 

شمارد و علت نـام بـردن از صحابه و تابعین نقل کرده و وجه مشترک آنها را علم بر می
ها را بیان مصادیق تبعیـت از عـالم دیـن شـناح بـر  سریه افرادی چون خلفا و فرماندهان

 ۀو ائمـ مـورد اینکـه مصـداق اولـی الامـر علـیاو هم نین نظـر شـیعه در  شمرد می
بنابر این قرطبـی  3کند ر مخالفت با قول مشهور رد میباشند را به خاطمی معصومین

-263 /5  :1364قرطبوی، )گیرد  مر حاکمان و عالمان دینی را در بر میالامعتقد است اولی 
259). 

گیـرد  ابن کثیر نیز مانند قرطبی، معتقد است اولی الامر حاکمان و عالمـان را در بـر مـی
                                                 

ه و من عصان» یعن النب. 1 ه، و من  یمن أطاعنی فقد أطاع اللَّ ری فقد أطـاعنی و یطع أمیفقد عصی اللَّ
 به نقل از حدیث ابوهریره. « یری فقد عصانیعص أمیمن 

فـإذا فعـل ، الْمانَ یؤدی -و، حکم بالعدلیحق علی الامام أن : »أنه قال طالب یبن أب یعن عل یرو. 2
 «. ثم أمر بطاعته، العدل -لان الله تعالی أمرنا بأداء الْمانَ و، عوهیطین أن یذل  وجب علی المسلم

ه  و لو کان کذل  ما کان لقوله و الْئمَ المعصومون یالامر عل یبأولو زعم قوم أن المراد . 3
لَی اللَّ وهُ إ  : فَرُدن

(وَ  سُول  فإن قوله عنـد هـؤلاء هـو المحکـم علـی ، الامر یأول -قول فردوه إلی الامام ویبل کان ، معنی ،الرَّ
 . ه الجمهوریهذا قول مهجور مخالف لما عل -و. السنَ -الکتاب و
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عالمـان بـر ایـن موضـوع باید به سنت ایشان مراجعه کرد و  زیرا در دوران پ  از پیامبر
 1د.کناهل سنت نقل می ۀاو برای ادعای خود احادیثی چند از کتب ست احاطه دارند

 اصحاب اجماع اصحاب حل و عقد. 12
اطاعت ذکـر نشـده اسـت، پـ   ۀنکته که در آیه قید و شرطی دربار با توجه به این 

اولی الامر مصون از خطا هستند و چون در ایـن زمـان معرفـت معصـوم و دسترسـی بـه 
که همـان اجمـاع اهـل حـل و  از معصومایشان امکان پذیر نیست، مصداق دیگری 

 ی این افراد حجت است. أ، و ر باشدد آیه میعقد است مرا
سابق و نظریه شیعه،  ۀفخر رازی تبیین شده و چهار نظری این نظریه به تفصیل توسط

 .(114-112/ 10 :  1420)فخرالدین رازی، نقد و رد شده است 

 جمع بندی. 13
سـازد کـه اندیشـمندان تـلَش بررسی سیر نظریات این موضوع را به ذهن متبادر می

ای کلـی اند، با استفاده از روایات موجود که مصادیق شخصـی دارنـد، بـه قاعـدهردهک
رسد پایه و خاستگاه سخن فخر رازی که اولی الامر را دست یابند، در نهایت به نظر می

ارغ از مصـادیقی داند که اطاعت بی شرط را در پی دارد، فـدارای نوعی از عصمت می
، و در ه سـازگارتر و بـه قـول آیـه احسـن تأویـل اسـتکه برای آن برشمرده با فضای آیـ

 مناسبات مسلمانان چاره سازتر است. 
                                                 

هم یفلما خرجوا وجد عل، هم رجلَ من الْنصاریَ و استعمل علیسر  بعث رسول اللّه»: قال، یعن عل. 1
 یاجمعـوا لـ: قـال. بلـی: ؟ قـالوایعـونیأن تط   قد أمرکم رسـول اللّـهیأل: فقال لهم: قال، ء یش یف

فقـال : قـالدخلوها یفهمّ القوم أن : قال، کم لتدخلنهایعزمت عل: ثم قال، هیثم دعا بنار فأضرمها ف، حطبا
فـإن أمـرکم أن ، فلَ تعجلوا حتی تلقوا رسول اللّه، إنما فررتم إلی رسول اللّه من النار: لهم شاب منهم

لو دخلتموهـا مـا خـرجتم منهـا »فقال لهم ، فأخبروه فرجعوا إلی رسول اللّه: قال، تدخلوها فادخلوها
 . «الْعمش بهث ین من حدیحیالصح یأخرجاه ف، «المعروف یإنما الطاعَ ف، أبدا

ما لم ، ما أحب و کرهیالسمع و الطاعَ علی المرء المسلم ف»قال ، و قال عبد اللّه بن عمر عن رسول اللّه
 یـرابـن کث. ی القطـانیـحیث یو أخرجـاه مـن حـد« َ فلَ سـمع و لا طاعـَیفإذا أمر بمعص، َیؤمر بمعصی

، چـا  اول،  ینشـم  الـد ینسـمحمـد ح، یـقتحق، یمالقـرآن العظـ یرتفس؛ بن عمرو یلاسماع، دمشقی
 (. 301-304، ص: 2 ، ج  ق 1419) یضونمنشورات محمدعلی ب، یَدار الکتب العلم: یروتب
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  گیری تیجهن
های نخستین برخی صحابه و تابعین تـلَش در همان دهه پ  از رحلت پیامبر

مشاهده کرده بودند، یا از  ا منطبق با آن ه در عصر رسول خداکردند، آیات قرآن ر 
با گذشت زمان برخی آیات به دلیـل محتـوای  یر و تبیین کنندشنیده بودند، تفسصحابه 

نساء که  ۀسور  59 ۀآی ت و تفاوت آراء در آنها ظاهر گشتآن بیشتر مورد توجه قرار گرف
باشـد مفسـرین اهـل است یکی از این آیـات مـیختهبه معرفی افراد واجب الاطاعَ پردا

کـه  ایشان راصحابه و تابعین اقوال ثیر پذیری از فضای حاکم و اعتماد به قول أسنت با ت
باشـد را مـی امراء در عصـر رسـول خـدا انتخاب ۀحاکی از نزول این آیات در بار 

را بـه صـورت محـدود یـا  مصـادیق آن ۀعصر دلایلی به آن افزوده و دایر  پذیرفته و در هر
 . انددر برخی موارد به بیان صفات اولی الامر پرداخته اند ونامحدود تبیین کرده

اولی الامـر از نظـر طبـری امـراء مسـلمین، از نظـر ثعلبـی خلفـاء راشـدین، از نظـر 
زمخشری حاکمان برحق، از نظر قرطبی و ابن کثیر سلطان و عالم دین شناح و از نظـر 

 باشد.  فخر رازی اصحاب حل و عقد می
ز آن سیر تحول آراء علماء اهل سنت پ  از روی کار آمدن حاکمان متعدد حاکی ا

هـر چنـد در  ،توانـد بـر هـر حـاکمی تطبیـق یابـدنص بدون قید این آیـه نمـیت که اس
هایی از زمان تلَش شده، به کم  برخی روایات برساخته ذیل این آیـه حکومـت  برهه

ز طرفـی ا گونـه اعتـراض و انتقـاد گرفتـه شـود حاکمان جور توجیه شده و جلـوی هـر
و زمان نزدی  به حضور  براممحدود کردن مصداق اولی الامر در عصر حضور پی

رو افرادی چـون  برد، از اینال میؤ قرآن را زیر س ۀایشان، راهگشا بودن دستورات جاودان
اند آیه را از قیود زمانی و مکانی پیراسته کنند و مفهـوم جدیـدی فخر رازی تلَش کرده

 برشرط برای افرادی هم ردیف پیـام ارائه دهند و از آنجا که اطاعت آیه بدون هیچ
اجمـاع را طراحـی  ۀقاعـدبیان شده و این عصمت در افراد هم عصر ایشان دیده نشده، 

 اند. نموده
بر خلَف تعدد و سیر تحول آراء در اهل سنت علماء شیعه هم ون قمی، عیاشـی، 

هـایی  ویزی بـا انـدک تفاوتفرات کوفی، شیخ طوسی، طبرسـی، علَمـه بحرانـی و حـ
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و بـه انتقادهـای  اند صداق اولی الامر معرفی نمودهرا م و فرزندان ایشان منینؤامیرالم
 اند. اهل سنت نیز پاسخ داده

باشد، چرا  الامر باید شخصی با صفات پیامبر اولیاست که سخن این  ۀخلَص
است و آیات و روایـات متعـدد گـواه نهـی  که اطاعت او عطف به اطاعت پیامبر

این آیه  مشمول ،نه حاکمان و نه عالمان از اطاعت در معصیت دارد، بنابراین پیامبر
تطهیر از هر نـوع رجـ  مبـری  ۀکه به اذن الهی و به حکم آی نخواهند بود، مگر کسانی
 و خاندان او نخواهند بود.  منینؤباشند، و ایشان جز امیرالم

 نامه متاب
، چـا   الـدین ، تحقیق، محمد حسین شم تفسیر القرآن الَظیم ،ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو .1

  .1419دار الکتب العلمیَ، منشورات محمدعلی بیضون،  ،اول، بیروت

، چـا  اول،  قمسسـَ البعثـَؤ لدراسـات الاسـلَمیَ م، قسم االبرهان فی تفسیر القرآن ، بحرانی، سید هاشم .2
 . 1416،   بعثت بنیاد ،  تهران

 ،، چـا  اول، بیـروت لله محمود شحاتهعبد ا  ،، محققتفسیر مقات  بن ولیمان ، بلخی، مقاتل بن سلیمان .3
 . 1423دار إحیاء التراث، 

الرحمن المرعشـلی، چـا  محمد عبـد ،، تحقیقأنوار التنزی  و أورار التأوی  ، بیضاوی، عبدالله بن عمر .4
 . 1418،   ث العربیدار احیاء الترا ،   اول، بیروت

دار  ،، چا  اول، بیروتان عن تفسیر القرآنالُشف و البی ، ثعلبی نیشابوری، ابو اسحاق احمد بن ابراهیم .5
 . 1422،  إحیاء التراث العربی

مؤسسه آل البیت لاحیـاء  ،، چا  اول، بیروت تفسیر الحبری ،  حبری کوفی، ابو عبدالله حسین بن حکم .6
 . 1408التراث، 

چا  اول،  ، محمد باقر محمودی ،، تحقیق واهد التنزی  لقواعد التفضی ید الله بن احمد، عب حسکانی .7
 . 1411سازمان چا  وانتشارات وزارت ارشاد اسلَمی،   ،تهران

،  دار الکتـاب العربـی ،، چـا  سـوم، بیـروت الُشاف عن حقائ  غوامض التنزید محمود،  ،زمخشری .8
1407  . 

،  کتابخانه آیـَ اللـه مرعشـی نجفـی،  ، چا  اول، قمالدر المنثور فی تفسیر المأثور ،سیوطی، جلَل الدین .9
1404.  

بـا مقدمـه سـیدمحمدبحرالعلوم،  ،، تحقیـقالجوهر الثمین فی تفسیر الُتاب المبین ، شبر، سید عبد الله .10
 . 1407،   مکتبَ الْلفین ،  چا  اول، کویت

 ،سید محمد باقر، چـا  پـنجم، قـم،وسوی همدانی م ،مترجم، تفسیر المیزان  ،طباطبایی، محمد حسین .11
  . 1374،  ن حوزه علمیه قمی مدرسی دفتر انتشارات اسلَمی جامعه

انتشـارات ناصـر خسـرو،  ،، چا  سـوم، تهـرانمجمع البیان فی تفسیر القرآن ،طبرسی، فضل بن حسن .12
1372 . 
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 . 1412،  دار المعرفه ،، بیروتول، چا  اجامع البیان فی تفسیر القرآنطبری، ابو جعفر محمد بن جریر،  .13

شـیخ آغـابزرگ تهرانـی و تحقیـق  ۀبا مقدمـ ،تحقیق ، التبیان فی تفسیر القرآنمحمد بن حسن،  ،طوسی .14
 . ،بی تا دار احیاء التراث العربی ،، بیروت احمد قصیرعاملی

، چـا   سید هاشـم رسـولی محلَتـی ،، تحقیقتفسیر نور الثقلین ، عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه .15
 . 1415،  انتشارات اسماعیلیان ، ، قم چهارم

 ، ، تهـران سـید هاشـم رسـولی محلَتـی، چـا  اول ،، تحقیـق التفسیر کتاب ،  محمد بن مسعود ،عیاشی .16
 . 1340،  چاپخانه علمیه

دار احیـاء التـراث  ، ، چـا  سـوم، بیـروت مفداتیح الغیدبابوعبدالله محمد بن عمـر،  ،فخرالدین رازی .17
 . 1420العربی، 

، چـا   کاظم محمـودی محمد ،، تحقیق تفسیر فرات الُوفی ،  ابوالقاسم فرات بن ابراهیم ،فرات کوفی .18
 . 1410،  سازمان چا  وانتشارات وزارت ارشاد اسلَمی ، ، تهران اول

 .  1415دار القرآن الکریم،  ،، تهران ، چا  اولقرآن ۀترجم محمد مهدی،  ،فولادوند .19
چا  اول،  ، الجامع لْحُا؛ القرآن و المبین لما تضمّنه من السنّة و آی الفرقان ،قرطبی، محمد بن احمد .20

 . 1364انتشارات ناصر خسرو،  ،تهران

حسین درگاهی، چا   ،تحقیق ، تفسیر کنز الدقائ  و بحر الغرائبمحمد بن محمدرضا،  ،قمی مشهدی .21
 . 1368سازمان چا  وانتشارات وزارت ارشاد اسلَمی،  ،اول، تهران

دار الکتاب،  ، قم ، ، چا  چهارم سید طیب موسوی جزایری ،، تحقیق تفسیر قمی ،  قمی، علی بن ابراهیم .22
1367 . 

 . 1415مؤسسَ النشر الاسلَمی،  ،، چا  دوم، قم التمهید فی علو؛ القرآنمحمد هادی،  ،معرفت .23

 . 1381سسه فرهنگی التمهید، ؤ م ،، قم ، چا  چهارمعلو؛ قرآنی، ـــــــ .24

 ، بیروتکمال بسیونی زغلول، چا  اول،  ،، تحقیقاوباب نزول القرآن واحدی ،، علی بن احمدیواحد .25
 . 1411دار الکتب العلمیَ، 

یخ تحقیقدی اودلا؛ ،یوسفی غروی، محمد هادی .26  ،حسـین علـی عربـی، چـا  اول، قـم ،، متـرجمتار
 . 1392انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 فهرست مقالات .27
مجله طلوع،  ،«"اولی اامر»" برروی و نقد دیدگاهها و روایات اه  ونت در باره نجارزادگان، فتح الله،  .28

 . 82، بهار5شماره

فصلنامه علمی ـ  ،"تفسیر تطبیقی مصداق اولی اامر در آیه اطاعت"قاسم سبحانی فخر و کرم سیاوشی،  .29
 . 12پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره 





 

 

زه
مو
آ

‌
ی
ها

‌
ی‌

دیث
ح

‌

99‌
 

 1398بهار و تابستان ، 5، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

 یهای امام علتحلیل و بررسی مناظرات و استدلال
 در برابر گروه خوارج

 1مریم امینی 
 چکیده

بوهنتد هتا یویترغم تتلاوت قترآن و  امتام یوتی ۀخوارج گروهی از یاران هیریش
هواید  یوسها می امام ادآنان واره نمی ۀیباهت فراوان، قرآن هر محیط اندیش

بتا ایتح مشظتور بتا بتا  از راه گفهگو و مشتارره اصتلا  هشتدرا  هج آنان ۀها اندیش
و استهدلال  هارگیر  آهاب و اصول صحیر مشارره و با مش ق محکم با اثهجتاج

ایح مشاررات و اثهجاجات را تحویتل  اس  هاایح م الا برآن  ، رهاخ با آنان می
و بررسی هقیق یومی نموهه تا بهواند گامی هر جه  اشاخ  هتدفی هتا همتواره 

آنان از  ۀع مخاطی خوه و بیدار ساخهح اندیش یِ رو  ثضرت بوهه و برا  اقشا
بتا  ا  هرهه برهاره. روپ تح یق هر ایتح م التا، ههابخانتا ابیار مشارره اسهفاهه می

هر  امتام است  هتاایتح  تهوهِ آن  ۀنهیج ،بااد روپ توصیفی _ تحویوی می
ا  مخهوفی نتون تکیتا بتر آیتات هها  خوه هر برابر ایح گروه، از روپاسهدلال

، اترایط سیاستی روز و معیارهتا  ی وتی و قرآن، سش  رسول اهترم ۀاریف
 ها  طرف مشارره بهره گرفها اس . مش  ی و هانسها

 ، خوارج، اسهدلال، مشارره. امام یوی واژگان کلیدی:

                                                 

  :20/09/1398تاریخ پذیرش:  - 11/03/1398تاریخ دریافت . 

  m.amini7366@gmail.comدکترای علوم و معارف نهج البلَغه دانشگاه میبد  .1

mailto:m.amini7366@gmail.com
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 مقدمه

خـوردگی عمـوم مـردم و برای جلوگیری از انحراف ناشـی از فریـب معصومین
اند که بـر اندیشـه و رفتـار گوناگونی بهره گرفتههای دعوت آنان به سوی حق، از روش

گـروه  در برابـر از جمله منـاظرات امـام علـی ،گذاشتخاطبانشان تأثیر بسزایی میم
گیری داشتند: نخسـت،  در برابر گروه خوارج، دو نوع موضع علی امام خوارج است

طریق موعظه و ه از را از کژاندیشی باز دارد و به اندیشۀ صحیح و بالند تلَش کردند آنان
مناظرات فراوانی از امام همام در ایـن جهـت در دسـترح اسـت،  ،مناظره رهنمود سازد

آنـان فرمـود:  ۀاو دربـار  کنـد نـه شمشـیر صحیح اصـلَح می ۀزیرا اندیشۀ کج را اندیش
رَکَه» لَ فَأَدإ بَاط  طَأَهُ کَمَنإ طَلَبَ الإ حَقَّ فَأَخإ َ  مَنإ طَلَبَ الإ آن کسی که حق  ،(61خطبوه/) «لَیإ

 رسد، یکسان نیست اینان راست و به آن میگرا بجوید و به اشتباه رود، با کسی که باطل
را برایشـان آشـکار  لـذا بایـد کـژی اندیشـۀ آنـان انـد ش، به خطا رفتهجویی خویدر حق
ها صبر، شکیبایی، ایراد پ  از ماه است کهبرخورد نظامی  رویکرد دوم امام ،ساخت

مأیوح شده و  های مؤثر، احتجاج و مناظره با آنان، از اصلَح زام شخصیتسخنرانی، اع
چشـم »خوارج مواجه شد به نبرد با آنان پرداخت و به تعبیـر خـود  ۀچون با قیام مسلحان

جــرأت نبــرد بــا ایــن  کســی جــز امــام علــی ،(93خطبووه/) «فتنــه را از کاســه در آورد
ران دیرینـه ایشـان بودنـد کـه از کثـرت نماها را نداشت، زیرا آنان گروهـی از یـا مقدح

امـا  پی یـد جـا میتـلَوت قـرآن آنـان همـههایشان پینه بسـته و آهنـگ  عبادت، پیشانی
کوشـید  همواره می امام زد قدان رشد عقلی در آنان موج میفکری و جمود و ف کوته

کری و تعصب خشکشان فرا متوجه کج های منطقی آنان مناظره و استدلالکه از طریق 
های امام در برابر روش بررسی اصول و ،را فراهم کند اندیشی آنان کرده و راه درمان کج

 ای برای فهم و استدلال صحیح در مناظرات فراهم آورد. تواند زمینهمی این گروه

 پیشینه تحقیق .1

البلَغه به عنوان ی  اثر ماندگار، پیوسـته مـورد توجـه ویژه نهجبه کلَم امام علی
در زمینـۀ منـاظره و  ،اسـتهـای زیـادی در آن صـورت گرفتـهبوده و پـژوهشمحققان 
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شناسی گفتگوهـا و بررسی، تحلیل و شیوه»نیز تحقیقاتی از جمله  های اماماستدلال
بررسی و »توسط محمود واعظی و « گیری آن از قرآن و حدیثو بهره مناظرات علی

توسـط محمـد مـالمیر صـورت « هالبلَغـهـای نهـجای در نامـهتحلیل گفتمـان منـاظره
در راه  پژوهش حاضر درصدد است که مناظراتی را که امیـر المـومنین ،است پذیرفته

ــته ــوارج داش ــنگری خ ــانی و ملَک روش ــی و مب ــن  اند، بررس ــرت را در ای ــای حض ه
هایی که ایشان در مناظره با خوارج جهت  بندی نموده و اصول و روش ها، دسته استدلال

انـد، تبیـین و تحلیـل کنـد تـا بـا شـناخت نکـات کـاربردی و  کـار گرفتهاقناع آنان بـه 
ها را در جهـت ارتقـاء شـناخت هرچـه بیشـتر با خوارج، بتوان آن های امام رویارویی

رین آشـوبگر و منـافقین و معانـدین بـه خود از دین اسلَم و حفٌ آن از خطرات متحجّ 
 کار گرفت. 

 با خوارج امامها و مناظرات  اصول و آداب استدلال .2
هـای گونـاگونی اسـتفاده شـده و  البلَغه برای اثبات مبانی اعتقادی از روشدر نهج

اسـت، از قبیـل: های متنوعی در آموزش عقایـد اسـلَمی بـه کـار گرفتـه شـده استدلال
های فطـری  های علمـی، اسـتدلال های عقلی و فلسفی روش تعقلی، اسـتدلال استدلال

 .  (177: 1370دشتی، )
اند، تمام اصول و آدابی که در یـ   با خوارج داشته حتجاجاتی که امام علیدر ا

گفتگو و مناظره باید به منظور رسیدن به هدف و حقیقـت امـر رعایـت شـود، از سـوی 
از جملـۀ ایـن اصـول: همگـامی در جهـت درک متقابـل،  استرعایت گردیده  امام

، تـداعی معـانی، افـزایش سـاختن سـؤالهای بیشتر به جهت واضـح درخواست پرسیدن
گاهی مخاطبان، حفٌ نظم منطقی گفتار، راستی گـاهی، 1آ ، استدلال از روی علـم و آ

، استناد کردن به منابع معتبر مانند قرآن و سنت مورد 2استفاده از سخن نرم و آهنگ گرم

                                                 

تهیَ قَو  ، مَن صَدَقَت لَهجَتُهُ »: علیامام. 1 تـر اسـت  لش قـوییدلـ، کـه سـخنش راسـت باشـد آن ،«ت حُجَّ
 . (219ص: 1366،آمدی تمیمی)

لا  لَ ﴿. 2 هُ یِّ فَقُولا لَهُ قَوإ رُ أَوإ یَ نا  لَعَلَّ شییَ تَذَکَّ ا یـد و یـد به خود آید شاییبا او به نرمی سخن گو ، (44طه/ ) ﴾خإ
 . بترسد
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 آوریم.  ها را می های آن نمونه های استدلال امام قبول طرفین مناظره که در شیوه
هـای  افزون بر رعایت آداب مناظره، از تمـام آفـات گفتگـو کـه در لغزش امام

ایـن آفـات  ،عـاری بـود شـود ی سر راه کشـف حقیقـت خلَصـه میهافکری و گره
های بعـدی اسـت،  که سرمنشأ آفت 1عبارتند از: پیروی از ظن و گمان و هوای نف 

ن. ک: ) 2باطـلتقلید کورکورانه، جدال غیر احسن، دشمنی، غضب، یـاری جـویی از 
در مقابل، خـوارج در گفتگـو بـا حضـرت،  ،(20-17تا:  ؛ رضوانی، بی53: 1379شهری،  ری

جهـت هدایتشـان، بـه  هـای امـام گرفتار این آفـات بودنـد و بـا وجـود همـۀ تلَش
بعـد از جنـگ  امـام عبرت مردمان گردیدنـد ۀسرنوشتی اسفناک دچار شده و مای

زیان  گرفتار باشید که به شما»گذر کرد و فرمود: های خوارج  نهروان، از کنار کشته
 د: شیطان گمراهگفتند: چه کسی ایشان را فریب داد؟ فرمو  که فریبتان دادنرسانید آ

هـا را توسـط آرزوهـا فریـب داد و راه معصـیت را آننفسـی کـه  ،اماره کننده و نف 
 «آتششـان انـداخت سختی به ها داد و در نهایت  پیروزی به آن ۀبرایشان گشود و وعد

 . (323حکمت /)
امام با این گفتار، رمز سـقوط و بـدبختی خـوارج را در پیـروی از افکـار شـیطانی و 

چراکـه  ،هواهای سرکش نفسانی که خود، نشانۀ فقدان رشد عقلی است، خلَصه کـرد
نصـایح اگر رشد عقلی داشتند به هدایت الهی و مبانی روشن اسلَمی توجه کرده و بـه 

 . (146: 1357نوری، )دادند  یپاسخ مثبت مرهبرشان 

 از استدلال با خوارج هدف امام .3

 (.355/ 2: 1417بولاذری، )ماه در کوفه با خوارج به بحـث پرداخـت شش امام علی
در این مدت به هیچ وجه در فکر این نبود که این گروه را به صفوف خود بازگردانده تا 

تـر جنگ بر دشمن پیروز گردد، بلکه بیشحکومتش تقویت شود و در صورت تجدید 

                                                 

نإ ﴿. 1 فُـُ  یَ إ  نإ َ ـوَی الْإ نَّ وَ مـا تَهإ لاَّ الظَّ عُونَ إ  ب 
روی یـفقـط از گمـان و هـوای نفـ  خـود پ، (23نجـم/) ﴾تَّ

 . کنند می

 یعنـی اسـت،دهند لعنت کردهیجدال قرار م یلۀن خود را وسیرا که د  یآنان، خداوند»: فرمود پیامبر. 2
 . (461: 1357، صدوق) «ن ببرندیل حق را از بباط یلۀوسکنند تا به یگر جدال
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 اسـتبوده« کور ذهنی»که پیشروشان در تلَش برای هدایت کردن گروه گمراهی بود 
 .(5/368عبدالمقصود، بی تا: )

ریـزی و غـارت امـوال دربارۀ خوارج، پیوسته بر این بود که به خون سیاست امام
هـای  هرچنـد شـب و روز نعره ،ددست نزنند، در کوفه و اطراف آن آزادانه زندگی کننـ

بارها افـرادی را بـرای  رو، اماماز این (.710: 1394سبحانی، )انکارشان مسجد را پر کند 
ها و درمـان کـج اندیشـی ایشـان  فرستاد و پیوسته در فکر راهنمایی آن مناظره با آنان می

 بود. 
رساندن آنـان بـه بیان برتری خود نبوده، بلکه هدف  در مناظره با آنان هدف امام

گاهی صریح برسـاند  که خوارج را بهاست و اینمی روشن از موضوع بودهفه ی  خودآ
کـه رغـم ایناز قرآن کند، چراکه علـی را متوجه تعصب خش  و فهم نادرستشان و آنان

عـلَوه، مـتن بـه ودند، فهم صـحیحی از آیـات نداشـتندبسیاری از خوارج، قاری قرآن ب
گاهی درستی از سنت پیامبر است کهگویای آن  مناظرات آنان با امام و حتی  آ

 شرایط سیاسی زمان خود نیز نداشتند. 
کوشید تا در مناظرات و احتجاجات، با نرمش و مدارا،  پیوسته می رو، اماماز این

ایشان را با اهداف آیات قرآن آشنا سـازد و بـا مطـرح کـردن مسـائل سیاسـی روز و نیـز 
شیده و به راه مستقیم، هدایت آنان را از گمراهی نجات بخ راستمداد از سنت پیامب

در کمال سماحت  بپرهیزد نمود تا از جنگ در همین راستا، تمام تلَش خود را می کند
در نزد ما سه حق داریـد: از نمـازگزاردن شـما »فرمود:  در، به گروه خوارج میصو سعۀ

را از بیـت المـال  کنیم شـما مـیشویم، سـهمتان را از غنـایم قطـع ن در مسجد مانع نمی
طبوری، )« جنگیم...  ایـد، بـا شـما نمـیو تا هنگامی که با ما نجنگیده کنیم محروم نمی

1369 :6/2595) . 

 در مناظره با خوارج و تحلیل آنهای امام علی شیوه .4

هـا اند کـه برخـی از آن هایی استفاده کرده در مناظره با خوارج از شیوه امام علی
 از:   عبارتند
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 مناظره براساس قرآن 4-1

مخصـوص خـویش،  ۀبـا صـبر و حوصـلدر برخی احتجاجات خـود،  امام علی
کـرد،  از این جهت خلع سلَح می ایشان راساخت و  خوارج را به اهداف آیات آشنا می
تمـام بزرگـان  است کهدرمانی   لجاجت و عناد درد بیولی خوارج قومی لجوج بودند و 

 . اند عاجز و ناتوان بوده هان از مداوای آنج

ه بن عباح را به نزد خوارج فرستاد علی گفت: ای یاران، عجب است از  ،عبد اللَّ
امثال شما مردم که مرتکب این امر ناملَیم گشته، از امام یاغی شده و برگشتید؟ ایشـان 

ز گفتند: ما از صاحب تو بسیار بسیار آزرده، بلکه بیزاریم، زیرا که مـا خصـال چنـدی ا
رسـاند  نمـائیم کـه همـه کفـر موبقـه اسـت و او را بـه آتـش دوزخ می علی مشاهده می

 . (2/251: 1371طبرسی، )
هـا  گفتنـد موجـب بیـزاری آنشـمردند و  چند خصلت برای امـام در این مناظره

گفت که من سخنانشان را ابن عباح پ  از شنیدن سخنان خوارج، به امام استشده
برهان متناسب بـا  سپ  امام هری  را با دلیل و 1ترییی شایستهیدم و تو به پاسخگو شن

برای پاسـخگویی، بـر قـرآن کـریم  بخشی از این مناظرات که امام خود پاسخ دادند
 شود:  جا بیان میاست در اینتکیه نموده

رع خوارج گفتند: او بر مردمان در دین خدا حکم نمود و به بهانۀ اجرای احکـام شـ
دود ایزد علَم، قتل فرمود، چون وصی نبی اقدح بود سـزاوار و لایـق او ید الْنام و حس

 حکم بر قتل أنام نبود. 
حضـرت  که من حکم در دین در پاسخ فرمود: اما قول شما در باب آن امام علی

که حضرت قادر منان، حکم برای اهل آن مقرر به جهت آن العالمین بر مردان کردمرب
عالم در حق مردانی که طایر حـرم را ذبـح نماینـد، حکـم  و عیان نمود، چنان ه خدای

گی قتـل نماینـد مثـل پرداخت کفاره کرده و جزای آنان را اگـر از روی عمـد و دانسـت
وَمَنأ ﴿ فرماید: خدای سبحان می است گوشت قرار داده م حیوانات حلَلعَ قتل نَ  ۀکفار 

ُ  ما قَتَ  دا  فَجَزاَ  مِثأ مِّ ََ مأ مُتَ ُُ مأ قَتَلَهُ مِنأ ُُ لٍ مِدنأ مُ بِدهِ خَوا عَددأ ُُ مِ یَحأ ََ و  ،(95مائوده/) ﴾ َ  مِنَ النَّ

                                                 

 .(185/ 1، 1403، طبرسی) «بجوابه أحق أنت و القوم مقالَ نیالمؤمن ریأم ای سمعت قد »:عباح ابن قال. 1
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الراحمین اعظم از خون طایر است، لهذا یقین چون خون مسلمین فرمود که در نزد ارحم
طبرسوی، ) 1ردان متابع دین سید الانـام نمـودممن اجرای احکام و حدود واهب علَم بر م

دهـد و از ناد عمل خود را به آیـات قـرآن نشـان مـیاست در اینجا امام ،(256/ 2: 1371
گاهی مخاطبان و دادن اطلَعات بسیار و گوناگون در آن زمین خاص و  ۀروش افزایش آ

این روش بر اساح این ایده  ،گیرد منطقی بودن مخاطبان بهره میتوسل جستن به ارزش 
هـا رائه شـود آنچنان ه به مخاطب اطلَعات درست، مؤثر و قابل فهم ااست که استوار 
در پاسخ ایراد خوارج به ایشـان،  امام ،گیری درست دست خواهند یافتنتیجههم به 

کند که در آن حکم شکار عمدی بـرای محـرم بیـان مائده استدلال می ۀسور  95 ۀبه آی
آن را حیـوانی اهلـی نظیـر  ۀارتکاب این امـر بایـد جـزا و کفـار  شده است و در صورت

ست بدهد، و تشخیص اینکه این حیوان نظیر آن شکار هست یا نیکه کشته است  یوانحی
امام نیز درمـورد حکـم و داور قـرار دادن  ،نفر از مردان عادل و دیندار است دو ۀبرعهد

افراد فرمود چون به طور قطع خون مسلمین نزد خدا از خون حیوانـات شـکاری بزرگتـر 
 . اری استد مسلمین نیز جاست پ  به طریق اولی این حکم در مور 

ای گروهـی »حضرت قبل از جنگ نهروان به خوارج فرمود:  است کهدینوری آورده 
در نتیجه در اشـتباه و  ،که آنان را لجاجت برانگیخته و هوای نف ، آنان را از حق بازداشته

دهم کـه در گمراهـی خـود پافشـاری مکنیـد و   اند، من به شما اندرز و بیم می  خطا افتاده
دانید که من به ایـن دو   و برهانی از سوی خداوند کشته مشوید، مگر نمی بدون هیچ دلیل

ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص که برای حکمیت داور شده بودند( شرط کـردم )داور 
  که باید طبق قرآن حکم کنند؟ قبلَ به شما نگفتم کـه طـرح موضـوع حکمیـت از سـوی

پذیرفتید، با آنـان شـرط کـردم کـه شامیان حیله است و چون شما چیزی جز حکمیت را ن
است از میان چه را قرآن از میان برداشته زنده کنند و آن است چه را قرآن زنده کرده باید آن
را نادیده گرفتند و به هـوای  آنان با کتاب خدا مخالفت کردند و سنت پیامبر بردارند

ل نخسـتین خـود دل خود عمل کردند و ما حکـم آنـان را دور انـداختیم و بـر همـان حـا
 «. اید؟  روید و از کجا آمده  هستیم، در این سرگردانی به کجا می

                                                 

 .(3/122: 1417، مبرد) ان شده استیحکم شکار در حال احرام ب، با استدلال به این آیه شریفه. 1
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که به برگزیدن داوران رضایت دادیم، کافر شدیم و اکنون از  آنان گفتند: ما هنگامی
گونه که ما توبه کـردیم توبـه کنـی،  آن گناه به سوی خدا توبه کردیم، اگر تو هم همان

 دهیم.   ما به شما اعلَن جنگ مییم بود وگرنه ههمراه تو خوا
صـورت، مـن آنگویید خودم گواهی کفـر خـودم را بـدهم؟ در   فرمود: می امام

سـپ  فرمـود: مـردی از شـما کـه مـورد رضـا و  1شـدگان نیسـتم  از هـدایت گمراهم و
گفتگو کنیم و اگر حجت بـر مـن تمـام شـد، و او اعتمادتان باشد، پیش من آید و من 

کنم و اگر حجـت بـر شـما تمـام   گاه خداوند توبه می یشبه گناه و در پرای شما اقرار ب
را فرسـتادند، «کـواءابـن»خوارج  دشما به سوی اوست بترسی شد، از کسی که بازگشت  

آیا بـه ایـن شـخص راضـی هسـتید؟ گفتنـد: آری، »حضرت خطاب به خوارج فرمود: 
 . گواهیسپ  فرمود: خدایا گواه باش و تو بهترین 

که به حکومت راضی شدید و همراه من جنگیدید  ای پسر کواء، پ  از اینفرمود: 
بردار بودید، چه چیز شما را بر من خشمگین ساخته؟ چرا روز جنـگ جمـل از   و فرمان

 من بیزاری نجستید؟
حضـرت فرمـود: آیـا مـن  ،جا موضوع حکمیت مطـرح نبـود در آن کواء گفت:ابن

 . ت: بدون ش  رسول خدا؟ او گفل خداسو ترم یا ر   هدایت شده
ا ﴿فرماید:   ای که می  را نشنیده گفتار خداوندعزوجلحضرت فرمود: این  فَقُ أ تََالَوأ

نَدتَ  أَ ََ أ لَ تَهِ أ فَنَجأ مأ ثُمَّ نَبأ ُُ فُسَ نأ
َ
فُسَنا وَ أ نأ

َ
ناَ کُمأ وَ نِساَ نا وَ نِساَ کُمأ وَ أ بأ

َ
ناَ نا وَ أ بأ

َ
عُ أ دهِ نَدأ  اللَّ

ُاخِبین پ  بگو بیایید پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنـان » ،(61عموران/ آل) ﴾عَلَی الأ
به لعن و  را وکافران گویان شما و خود ما و خود شما را فراخوانیم و مباهله کنیم تا دروغ

 گویند؟  آیا خداوند تردیدی داشت که مسیحیان دروغ می ،«عذاب خدا گرفتار سازد
خـودت  ۀکـه تـو دربـار  د آنـان بـود و حـال آنکواء گفت: این احتجاجی بر ضابن

مـا که به داوری داوران راضی شدی، ش  و تردیـد کـردی و در ایـن صـورت،  هنگامی
کواء با سخنانی نظیر هم نان با ابن امام تو خواهیم بود ۀسزاوارتر به ش  کردن دربار 
 گــویی  چــه مــی در آن»کــه ابــن کــواء گفــت:  کــرد، تــا آن  همــین آیــات احتجــاج مــی

                                                 

دَ إ  ». 1 اللَّ  یمَان  یأَ بَعإ هَاد  ب  ه   یه  وَ ج 
ـ مَعَ رَسُول  اللَّ س 

ـهَدُ عَلَـی نَفإ ـنَ  یأَشإ ذا  وَ مـا أَنَـا م  تُ إ 
ر  لقَـدإ ضَـلَلإ

کُفإ ـالإ ب 
تَد   مُهإ  . (58خطبه/ ) «نَ یالإ
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ــانع از پــذیرش حــق و (254: 1371دینوووری، )« گویی راســت ، امــا لجاجــت و کــوردلی م
 شد.  انصراف از جنگ علیه امام

کـواء پـ  از سـخنان کند کـه ابـن صورت نقل میمبرد در الکامل، مناظره را به این
ا حَکَـم به ایشان گفت: صحیح است که به اصرار ما آن دو نفـر را در دیـن خـد امام

تو نیز  کنیم شدیم و اکنون از آن توبه میکنیم که با این عمل کافر  ی اقرار می، ولکردی
گاه همگان را برای نبرد با معاویه گسـیل  خود اقرار و از آن توبه کن و آن مثل ما به کفر

 دار. 
دانید که خدا در اختلَف زوجین فرمان داده است که بـه دو  فرمود: آیا می امام

لِدهِ وَ ﴿ا که فرموده: آنج ؟داور مراجعه شود هأ
َ
ما  مِنأ أ َُ ثُوا حَ ََ نِهِما فَابأ تُمأ ِ قاقَ بَیأ وَلِنأ خِفأ

لِها... هأ
َ
ما  مِنأ أ َُ شـوهر  ۀو اگر نگران جدایی بین آنها هستید، از خانواد ،(35نساء/) ﴾حَ

سپ  امام بـه  ،(3/134: 1417ن. ک. مبرد، )زن داوری انتخاب کنید  ۀی  داور و از خانواد
قتـل صـید در  ۀم و داوری دو عادل در تعیین کفار از سورۀ مائده که دربارۀ حک 95 آیۀ

 نماید.  باشد و قبلَ به آن اشاره شد، استدلال می حال احرام می
هـای کوچـ  نیـز از قبیـل عرا در نـزا اسـت کـه قـرآن آنمراجعه به حکـم مطلبـی 

نیـت طـرفین نیکـو  ت حسـنرا در صـور  آن ۀتجویز کرده و نتیجاختلَفات خانوادگی، 
توان گفت اختلَف امت پ  از نبردی کوبنده در طی سه ماه، هرگز نمی خوانده است

کمتر از اختلَف زن و شوهر است و اگر امت خواهان داوری دو نفر از طرفین در پرتـو 
انـد و بایـد توبـه کننـد کتاب و سنت شدند کاری برخلَف انجام داده و کفـر ورزیـده

 .(704، ص1394سبحانی، )
مسـتند بـه آیـات قـرآن  تمام سخنان اماماست که ن مناظرات این اول در ای ۀنکت 

اغلب خوارج از حافظان قرآن بودند اما  رف استدلال استاست که مورد توافق هر دو ط
 ۀرفـت و در محـیط اندیشـ های آنان فراتـر نمی قرآن از گلو و سینه» به گفتۀ پیامبر
و نگاهی سطحی و روبنایی بـه متـون دینـی،  ،(2/740بی تا:  نیشابوری،) «شد آنان وارد نمی

ها و رخدادهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی داشتند کـه ایـن نـوع نگـاه موجـب  جریان
شود انسان معارف دینی را غلط دریافت کند و تفسیرهای غلط از حوادث پیرامونش  می

 داشته باشد. 
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که ایـن منـاظرۀ است چنان ماما اصول مناظره از سویدیگر توجه به رعایت  ۀنکت
توسط ایشـان « رک متقابل مخاطبهمگامی در جهت د»، گویای رعایت اصل امام

و مردی از شما که مورد رضا و اعتمادتان باشد، پیش من آید »گوید:  آنجاکه می است
و او گفتگو کنیم و اگر حجت بـر مـن تمـام شـد، بـرای شـما اقـرار بـه گنـاه و در من 

بازگشت شما  کنم و اگر حجت بر شما تمام شد، از کسی که  د توبه میگاه خداون پیش
پ  از فرسـتادن شخصـی از جانـب خـوارج، مجـددا  امام ،«به سوی اوست بترسید

که بـا اقنـاع ایـن نماینـده کـه مـورد پرسد به جهت این ضایت آنان از این شخص را میر 
چنـین خـوارج هـم هدایت درآینـد نماینده به راه ۀوسیل هتأییدشان است، افراد دیگر نیز ب

 کردنـد جریان جنگ صـفین اعتـراض می به جهت قبول حکمیت در پیوسته بر امام
اشخاص با عقـول نـاقص  است کهها، دین و سرنوشت مسلمین بالاتر از آن طبق نظر آن

ص را در دیـن خـدا حَکَـم قـرار اشـخا که علـیآن حکومت کنند، در حالیخود بر
 است.  داده

گـاهی آنـاناین اش از شـرایط پـذیرش داوری  کال حـاکی از حماقـت خـوارج و ناآ
سرنوشت مسلمانان باز  ۀدو را دربار دست آن کردند امام تصور می است کهحکمین 

 .(714: 1394سبحانی، )گذاشته که به هر نحو بخواهند، تصمیم گرفته و عمل نمایند 
مـا مـردم را بـه داوری قـرار »...  فرماید:در پاسخ به آنان با تکیه بر قرآن می امام

ندادیم بلکه قرآن را داور گردانیدیم... . این مردم از ما خواستند کـه قـرآن را بـین خـود 
همان طور کـه  ،حکم قرار دهیم و ما اشخاصی نبودیم که از کتاب خدا روی برگردانیم

 اصلَح بـه اگر در چیزی با یکدیگر به نزاع پرداختید برای»فرماید:  خداوند سبحان می
رجوع به خداوند تبـارو و تعـالی بـه ایـن  ،(59نساء/)« خداوند و رسول او مراجعه نمایید

به این طریق  خدا طبق کلَم او و کتاب او حکم نماییم و رجوع به رسولاست که 
پـ  اگـر از روی صـداقت بـه کتـاب خـدا  ،سنّت و روش او را پیش بگیریماست که 

حکم شود مـا از  ن سزاوارتریم و اگر به سنت پیامبرحکم شود ما از مردم دیگر بدا
 . (125خطبه/)سایرین بدان اولی تریم 
قرآن  ۀدر مناظره با خوارج، استدلال به وسیل ترین اصول امامبنابراین یکی از مهم
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زیرا قرآن منبع مورد قبول طرفین اسـتدلال اسـت هرچنـد لجاجـت و  و احکام آن است
 عاقبت شد. اندیشی و سوءآنان از کجکوردلی خوارج مانع نجات 

 مناظره بر اساس سنت پیامبر 4-2

 و یارانش در برابر خوارج بر اساح سـنت رسـول اکـرم در بیشتر موارد امام
ابن عباح چون کاملَ با روحیه جمود فکـری خـوارج آشـنا نبـود و از  کردند مناظره می

ه بایـد بـر اسـاح آیـات قـرآن کرد ک طرفی چون در تفسیر قرآن مهارت داشت، فکر می
کـه بـه امـام ،(101: ص1357نووری، )ها را بگویـد استدلال کند و جواب اعتراضات آن

گاه بود به ابن عباح می گاهی خوارج از حقایق قرآن، کاملَ آ آموزد  جمود فکری و ناآ
که به آیات قرآن که ممکن است تفاسیر مختلفی برای آن داشته باشند احتجـاج نکنـد، 

با آنها بـه منـاظره و » ها استدلال کندو روشن است با آنبا سنت که بسیار شفاف بلکه 
استدلال قرآن اقدام مکن زیرا که قرآن دارای معانی گوناگونی است، تو چیزی از قـرآن 

کند و بلکه بـا سـنّت بـا آنـان بـه منـاظره  گویی و دشمنت چیز دیگری برداشت می می
قرآن نیـز همـین روش را  ،(77نامه/)« نّت راه فرار ندارندها از استدلال با سبنشین که این

است و برای ابطال آرای مخالفان، از مصادیق عینی که قابل انکار نیسـتند بهـره  برگزیده
دلیل اینکـه امـام بـه ابـن عبـاح دسـتور  ،(66: 1379شهری،  ن. ک. محمدی ری)است گرفته

 ،حضرت چنین کاری را کردنـد دهد با آیات قرآن با خوارج صحبت نکند ولی خود می
به آن اشـاره شـده اسـت کـه قـرآن دارای معـانی  سخن امام ۀدر اداماست که همان 

هم گوناگونی است و به طور مسلم ابن عباح علیرغم مهارتی که در تفسیر داشت، در ف
 رسد. نمی معانی آیات قرآن به درجه امام

گ صـفین از در جنـاسـت کـه آن ی خوارج گفتند: یکی از ایرادهای ما به تو، ای عل
مـا هـم  را محو کردی، حال که امیر ما نبودی، پـ « منینؤامیرالم»جلوی اسم خود 

ایراد دیگر این است که تو دربارۀ حقـی کـه مـال تـو بـود، تـن بـه  ،کنیم اطاعت نمی
ها بود بر ما حـلَل کـردی،  نیز در پیروزی بصره آن ه در لشکرگاه آن ،حکمیت دادی

کـه وصـیی اشـکال دیگـر ایـن ،هایشان منع نمـودی زن و ب ه ر گرفتناز اسیولی ما را 
 . (2/95: 1382)یعقوبی،  بودی که وصیت را ضایع کردی و از بین بردی

عمرو بنبا سهیل رسول خدا ۀاسخ فرمود: ای مردم، من به مصالحدر پ امام
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عمـرو صـلح بـنبا ابوسفیان و سهیل روزی که پیامبر ،در صلح حدیبیه اقتدا کردم
این پیمانی است کـه محمـد  ،بسم الله الرحمن الرحیم»کرد، از طرف او چنین نوشتم: 

 «. عمرو، بر آن به توافق رسیدندبنو ابوسفیان و سهیل اللهرسول
امـا ایـن  سیم و پیامبری تو را قبول نداریمشنا سهیل گفت: ما رحمن و رحیم را نمی

 ،ار بدهی، مانعی نیست و این کار برای تو شـرفی اسـتیش از نام ما قر ود را پکه نام خ
 تر بود.  گرچه سن ما از تو بیشتر است و پدرمان از پدر تو بزرگ

، «بسم الله الرحمن الـرحیم»به من دستور داد که به جای  جا بود که پیامبراین
جا بـه مـن حضرت همان مرا هم پاک کن« رسول الله»بنویسم و واژه « باسم  اللهم»
روی اکـراه، چنـین کـاری  شـود و تـو از رمود: همانند چنین کاری به تـو پیشـنهاد میف

هـذا مـا اصـطلح علیـه »من نیـز در قـرارداد بـا معاویـه وقتـی کـه نوشـتم:  خواهی کرد
، آنان گفتنـد: اگـر مـا اقـرار داشـتیم کـه تـو «امیرالمؤمنین و معاویه و عمرو بن العاص

امـا مـا ایـن را قبـول  ،کردیم که با تـو جنگیـدیمی، پ  در حق تو ظلم ن هستامیرمؤمنا
پـ   ،طالـب نداریم و این کلمه را باید حذف کنی و به جای آن بنویسی: علی بـن ابی

له را از پیامبر قبول ندارید، به یقین از من ون مسپ  اگر ای ،من این کلمه را حذف کردم
 هم قبول نخواهید کرد. 

وری از همـه برتـرم چـرا داوری حکمـین را کـه در داکـه گفتیـد مـن بـا ایـناما این
قریظه حکمیت را به یهود بنی ۀدربار  است که کار همانند کار پیغمبرپذیرفتم، این

لَقَدأ ﴿گوید:  که خودش در داوری از همه برتر بود و قرآن می سعد بن معاذ داد درحالی
دوَةَ حَسَدنَة وأ

ُ
دهِ أ مأ فِی رَوُولِ اللَّ ُُ ن بـه آن حضـرت تأسـی کـردم مـ ،(21احوزاب/) ﴾کانَ لَ

 .(2/95: 1382؛ یعقوبی، 10/423: 1376شوشتری، )
ام، باید  اما گفتید: من وصی و جانشین بودم و جانشینی را ضایع کرده و از بین برده 

 رفتید و امر را از من جدا سـاختیدگفت: این شمایید که کفر ورزیدید و بر من پیشی گ
هسـتند کـه  ءرای خودشان دعوت کنند و ایـن انبیـاروا نیست که ب ءیاه بر اوصبدانید ک

کنند، جانشـین  انگیزد و آنان مردم را به سوی خودشان دعوت می ها را برمیخداوند آن
بـا  اسـت کـه زیرا ایـن پیـامبر ،نیاز است او از دعوت کردن مردم به سوی خود بی

 متعـال اونـدخد کنـد و مـردم را بـه او راهنمـایی مینص صریح، جانشین خود را تعیین 
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هِ وَدبِیلا  ﴿فرماید:  می تَطاعَ لِلَیأ تِ مَنِ اوأ بَیأ اسِ حِجُّ الأ هِ عَلَی النَّ پـ   ،(97آل عموران/) ﴾وَ لِلَّ
خدا نیست که به نیامدن مردم به سوی  ۀخدا را ترک گفتند، این خان ۀاگر مردم حج خان

زیرا خداوند خانۀ خود  ،ورزند  آن کفر بورزد، بلکه مردم هستند که با نیامدنشان کفر می
 مـرا بـه عنـوان زیرا پیامبر ،است و من نیز چنین هستمهرا برای مردم نشانه قرار داد
َ  »چون فرمود:  استنشانه در بین امت قرار داده لَ ز 

مَنإ ی ب 
نِّ تَ م  ین أَنإ نإ مُوسَی   یَا عَل  هارُونَ م 

تَی وَ  َ  تُؤإ بَ کَعإ َ  الإ لَ ز 
مَنإ ی ب 

نِّ تَ م  ی وَ أَنإ ت 
 . (33/380: 1404مجتسی، )« لَا تَأإ

به منظور تنبه و بیداری این مردم و جلـوگیری از خـونریزی، بـار دیگـر ابـن  امام
خواهیـد؟ گفتنـد: بایـد  عباح را روانۀ دهکدۀ حروراء کرد. وی به آنان گفت: چـه می

مگـی اند، از کوفه خارج و ه همۀ کسانی که در صفین بودند و با تحکیم موافقت کرده
گـاه بـرای نبـرد بـا معاویـه در آنجا بمـانیم و توبـه کنـیم و آنبه صفین برویم و سه شب 

در ایـن پیشـنهاد آثـار لجاجـت و حماقـت کـاملَ  ،(50تا:  هاشمی، بی) ام شویمرهسپار ش
حکمیت کار خلَف و گناهی باشد دیگر لازم نیسـت کـه  ۀلوپیداست، زیرا هرچند مس

اسـت، آن هـم بـه جا صـورت گرفتـهد که گناه در آنحتما توبه در مکانی صورت پذیر 
بلکه توبه با یـ  لحظـه نـدامت واقعـی و بـا  ،جا اقامت کنندشرطی که سه شب در آن

خوارج طولانی شـدن جنـگ  ،(710: 1394سوبحانی، )گیرد  ذکر صیغه استغفار صورت می
ذکـر  را بهانۀ پذیرفتن تحکیم صفین، شدت فشار، کثرت مجروحان و کمبود تجهیزات

 . کردند
فرمود: آیـا در روزی کـه فشـار فزونـی گرفتـه بـود، حکمیـت را پذیرفتیـد؟  امام

گوییـد کـه  شمرد، ولـی شـما بـه مـن می پیمان خود را با مشرکان محترم می پیامبر
 .(51هاشمی، بی تا: )پیمان خود را بشکنم؟ 

، باید مستند به شود سخنان و استدلالاتی که در احتجاج و مناظره با دیگران بیان می
بـر  داساح خـودداری شـو  راستی باشد و از مطالب دروغ و بی ۀرپایمنابع معتبر بوده و ب

که از نظر اخلَقی درست نیسـت، مطالب ضعیف و کذب، علَوه بر این این اساح نقل
در برابر گروه  که احتجاجات امامچنان ،کند دار میحیثیت علمی گوینده را خدشه

هـا بـه  مناظره ۀامام در همـ باشد بر اهمیت رعایت این آداب میگواه خوارج، به روشنی 
اسـتناد جسـته اسـت.  قـرآن و سـنت رسـول ۀمعتبرترین منابع از جمله آیات شریف
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دهـد کـه  را نشـان می به سنت پیامبر اکرم هایی که گذشت استدلال امام نمونه
زمان دقیق و مورد جریـان، با ذکر  چگونه با استناد به سنت و اتفاقات دوران پیامبر

 کند. در مقابل خوارج استدلال می

 مناظره براساس عقانیت 4-3
ای درسـت دسـت یابنـد، بایـد در  که به اندیشـهاز نظر اسلَم، گفتگو کنندگان برای آن

گفتگوهای خود از معیارهای عقلی و منطقی دور نشوند و با روش علمی و با استناد بـه 
هـای  دانند، به گفتگـو بپردازنـد از دایـرۀ برهـان حق می را آن  چه که در وجدان خودآن

ز آن خارج نشوند و مجهولات علمی خود را معلـوم نپندارنـد و بـه مبـاحثی کـه ا عقلی
گاهی و اطّلَع کافی ندارند وارد نشوند اگر این قانون  گفتگو را مراعات کنند، از هـر  آ

، بـه همـین د ماند و کـلَم علـیمحفوظ خواهن نوع اختلَف ناشی از تفکّر نادرست
لُ مَا اختَلَفَ النّـاحُ »فرماید:  معناست که می  ،(75/81: 1404مجتسوی، ) «لو سَکَتَ الجاه 

 ، مردم اختلَف نخواهند کرد. اگر نادان سکوت کن

عـلَوه بـر اسـتدلال بـه آیـات قـرآن و سـنت رسـول  در گفتگـو بـا خـوارج امام
رَد ناب را بـرای اقنـاع متوسل به ادلۀ عقلی و منطقی ش خدا ده، ابعاد دیگری از خ 

ها پاسـخ  داد و با تکیه بر عقلَنیت، به ایرادهای مطرح شده از سوی آن خوارج نشان می
هـا را از  ها را به تفکر عقلَنی دعـوت نمـوده و زمینـۀ هـدایت و نجـات آنداد تا آن می

 گمراهی فراهم کند. 

بـا خـوارج اشـاره کـرد کـه  وهای امـامتوان به آن قسمت از گفتگ می ی نمونهبرا
وقتی خدا تو را بر آنان پیروز کرد آن ه در لشکرگاه  گفتند: همراه تو در بصره جنگیدیم

اگر  هایشان منع نمودی ها و ب ه زن ر گرفتنآنها بود بر ما حلَل کردی، ولی ما را از اسی
 هایشان حلَل نبود؟ زنمال آنها حلَل بود چطور 

گونـه کـه   بدانید که من بر مردم بصـره منـت گـذاردم همـانحضرت فرمود: پ  
ما آنان  ، پ  اگر آنها با ما دشمنی کردندمنت گذارد (مشرکان) بر اهل مکه پیامبر

گناهانشان مؤاخذه خواهیم کرد ولی دیگر به کودکان در اثر گنـاه پدرانشـان  ۀرا به وسیل
نقـض پیمـان نکـرده بودنـد  ها بـر اسـاح فطـرت زاییـده شـده و کاری نداریم که ب ه
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ی  از شما عایشـه را بـه عنـوان و ثانیا  به من بگویید که کدام ،(381/ 33: 1404مجتسی، )
 .(360/ 2: 1417بلاذری، )برد؟  سهم جنگی به خانه خود می

حکمین مدت  که چرا برایاسخ به اعتراض خوارج مبنی بر اینهم نین حضرت در پ
 فرماید: می تعیین کرده است

بلـی  ،حکمیـت مهلـت دادی ۀا کلَم شما که چرا میان خـود و ایشـان در مسـولام»
و بدین امید  خویش استوار بماند ۀمهلت دادم تا جاهل تحقیق کند و عالم بر عقید

که شاید در این فاصله صلح برقرار گردد و خداوند کار این مردم را اصلَح فرماید، 
شتاب نکننـد و بـه گمراهـی کـه  حق راه نف  بر اینها گرفته نشود تا برای تشخیص
 ن انسان نزد پروردگار کسی اسـت کـهآغاز کرده بودند گردن ننهند به تحقیق برتری

دارد، اگـر چـه در عمـل بـه حـق ظـاهرا از قـدر و  عمل به حق را بیشتر دوست می
گردد و رفتن به سراغ باطـل بـه او  شود و دچار آسیب و زیان می منزلتش کاسته می

«  پــ  بــرای چــه سرگشــته و حیرانیــد بــرد او را بــالا مــی ۀو مرتبــ رســاند ســود مــی
 . (265/ 1تا: ؛ مفید، بی125)خطبه/

ها بیدار شـود، زیـرا ایـن  تفکر و تدبر در آن ۀدهد که قو  ای پاسخ می گونهبه امام
کـه ایـن  اوّلین شبهه بـه آنـان دسـت داد ها دیدند ها را بر سر نیزهقرآن مردم هنگامی که

بـه کسـی تشـبیه  ها بود چون در ایـن کـار تأمّـل نکردنـد از ایـن روگمراهی آنسرآغاز 
اند که گلوی او را بگیرند و نتواند به آسـودگی تـنفّ  کنـد و بـرای توصـیف ایـن  شده

 .(3/230: 1370بحرانی، )است کظم مجرای تنفّ ( استعاره شده)حالت واژه 

شبهۀ خـوارج  ،ردّ فرموده است ها را، شبهۀ آن در احتجاج دیگری با خوارج امام
اید و هر گمراهی کافر است در نتیجـه  شدهاین بود که: شما با پذیرش حکمیّت گمراه 

امام برای ردّ این شبهه، ابتدا بر اساح عقلَنیت اسـتدلال نمـوده و سـپ   ،شما کافرید
از « مرتکـب گنـاه کبیـره کـافر اسـت»خوارج مبنی بر اینکه  ۀبرای اثبات بطلَن عقید

 استشهاد آورد:  سنت پیامبر
امـت حضـرت  ۀام پ  چرا هم ا رفتم و گمراه شدهکنید که من راه خط اگر فکر می»

گذارید  دانید و خطای مرا به حساب آنها می را به گمراهی من گمراه می محمّد
ایـد  های خود نهاده شمارید شمشیرهایتان را بر شانه و به خاطر گناه من آنها را کافر می

 پنداریـد مـیکنید و یکی  گناه درهم می آورید و گناهکار را با بی و نابجا فرود میبجا 
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ای را که همسر داشت سنگسـار کـرد و بعـد  زناکننده دانستید که پیامبر اسلَم 
اش داد و نیـز قاتـل را قصـاص کـرد و  بر او نماز خواند و سپ  ارث او را به خـانواده

ت دزد را برید و زناکـاری را کـه همسـر نداشـت میراثش را به بازماندگانش داد و دس
 د و بـا زنـان مسـلمان ازدواج کردنـدتازیانه زد و بعد سهم ایشان را از غنایم عطا فرمـو 

آنها را به علت گناهانی که مرتکب شده بودند محاکمه کرد و کیفر  رسول خدا
سـلَم داشـتند ولی ایشان را از سـهمی کـه از ا آنها اجرا کرد ۀداد و حق خدا را در بار 

 . (127خطبه/) «منع نکرد و نام آنها را از میان امت اسلَمی خارج نساخت

تُ » ۀجمل طَأإ ی أَخإ عُمُوا أَنِّ لاَّ أَنإ تَزإ تُمإ إ  نإ أَبَیإ و صـغرای  1قیاح جـدل ۀمقدم ۀبه منزل «فَإ 
را انکار و بیـان فرمـوده کـه او بـا  های پیش، آن در خطبه شبهه خوارج است که امام

گوید: آن  جا مانند این است که میدر این ،یرش حکمیّت دچار خطا و ضلَلتی نشدهپذ
َ  » ۀام جملـ پندارید فرض شود من خطـا کـرده که شما می چنان ـ ََ أُمَّ ـ لُونَ عَامَّ ـمَ تُضَـلِّ فَل 

دٍ  ی مُحَمَّ ضَلََل   ۀاستدلال بر بطلَن صغرای شبهه خوارج است که پـ  چـرا همـ ،«ب 
ـرُونَهُمإ »عبـارت:  ؟دانیـد به گمراهی من، گمـراه مـی را امت حضرت محمّد تُکَفِّ

مَـنإ  نَبَ ب  طُونَ مَنإ أَذإ ل  م  وَ تَخإ قإ ء  وَ السن بُرإ عَ الإ کُمإ تَضَعُونَهَا مَوَاض  ق  ی سُیُوفُکُمإ عَلَی عَوَات  ذُنُوب  ب 
بإ  ن 

گیـرم فرمایـد کـه:  گویا چنین مـی آنهاست ۀاستدلال بر بطلَن کبرای شبه ،«لَمإ یُذإ
شمارید و بـه  ها را به سبب گمراهی من گمراه بدانید چرا آنها را کافر میکه شما آناین

 . (245/ 3: 1370بحرانی، )کشید  گناه را می این انگیزه گناهکار و بی

 های مخاطب از طریق تداعی معانیمناظره براساس دانسته 4-4
گاه ساختن گروه لجباز و تندروامام  رج به شرایط سیاسی زمان خوا یگاه برای آ

 شد.  متوسل می حکمیت رخ داده خود و مسائلی که در پایان جنگ صفین و ماجرای

یـ   ده بود که درک مقصودشان مشـکل بـودطرز تفکر خوارج طوری به هم پی ی 
را در صـورت عـدم پـذیرش آن  کردند روز دیگـر امـام روز با حکمیت مخالفت می

ولـی  مردم به قرآن داناتر بودنـد ۀقاری و از هم در ظاهر آنان ،کردند تهدید به کشتن می
هایشان مهر زده بود که فراموش کرده بودند نخستین وسـایل تبلیـس  عصبیت چنان بر دل

                                                 

 .(332/ 1: تابی، مظفر) مشهورات یا مسلمات است، قیاسی است که قضایا در آن: قیاح جدل. 1
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زمینـۀ آزادی بحـث و گفتگـو را اسـت کـه موعظه و پند دلنشینی  عقیده، براساح دین
 . (142 :1372رند، خاک)فراهم نماید و به قبول بهترین نظر انجامد 

به سـوی  عباح را جهت گفتگو ابن ا شدن دوازده هزار تن از سپاهیانبا جد امام
کـه از هـر فرصـتی  شـدند امـام ها خواستار صحبت با خود علیآن ،ها فرستادآن

کـواء ابـن ها رفتی از یاران خود به طرف آنکرد با جمع ها استفاده میبرای هدایت آن
از یـاران  مـود: ای ابـن کـواء! سـخن بسـیار اسـتامـام فرکه رهبر خوارج بود جلو آمد 

خویش نزد ما بفرست تا با او سخن کنیم ابن کواء گفت: آیـا از شمشـیر تـو در امـانم؟ 
 ۀجنـگ و حیلـ ۀابن کواء با ده نفر پیش آمد و امام ضمن صحبت دربـار  ،فرمود: آری

بـدین  ا نگفتم اهل شاممعاویه در قرآن بر نیزه کردن و داستان حکمین فرمود: آیا به شم
جنگ آنها را درهـم کوبیـده اسـت، بگذاریـد کارشـان را  دهند وسیله شما را فریب می

طور نبود که من خواستم ابـن عبـاح را حکـم  تمام کنیم ولی شما قبول نکردید؟ آیا این
خورد؟ ولی شما داوری جز ابوموسی را قبول نکردید  قرار دهم و گفتم که او فریب نمی

ان دیگری را ناچار پیشنهاد شما را اجابت کردم؟ اگر در آن هنگام جز شما کسو من به 
شـدم در حضـور شـما بـا حکمـین  هرگز در برابرتان تسلیم نمی داشتم کم  و یاور می

داوری  شرط کردم که مطابق قرآن از اول تا آخـر آن و مطـابق سـنت رسـول خـدا
 آیا اینطور نبود؟  یرفتم پذردند داوری آنها را نخواهکنند و اگر چنین نک

ولی اکنون چرا بـه جنـگ معاویـه  ها واقع شد این ۀهم کواء گفت: درست استابن
کواء گفت: ابن میان ما و آنها تعیین شده سرآید روی؟ امام فرمود: منتظرم مدتی که نمی

 امام فرمود: آری و جز این راهی ندارم.  ؟امر قاطع هستیآیا تو در این 
لا »کواء با ده تن از یارانش بـه امـام پیوسـتند ولـی دیگـران شـعار ندر این هنگام اب

زهیر را امیر خـود کردنـد و در بنوهب و حرقوصبنرا سر داده و عبدالله« حکم الا لله
  (.274: 1371؛ جعفری، 2/274: 1337الحدید، ابیابن)نهروان اردو زدند 

با  ها و برطرف کردن ترح آن رف مقابلدر این مناظره نیز حضرت با تأمین امنیت ط
ها  ا برای طـرح دیـدگاهفضا ر  چراکه همگامی با مناظره کننده خوارج همگام شده است

پـذیرفت و  در واقع پذیرفتن طرف مقابل بود و او نیز امام را می عمل امام کند باز می
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که گفتـه شـده در یافت چنان کاهش میمقاومت و لجاجتش در برابر امام با این کار
 پیوستند.  گروهی به امام ایان این احتجاجپ

گفـت:  کـواء بـه امـامدینوری شکل دیگری از مناظره را نقل کرده است که ابن
ن مـ حضرت فرمود: وای بر تـو که حکمیت آن دو داور را پذیرفتی کافر شدی هنگامی

 عاص را معاویه بـر آن کـار گماشـت یت گماشتم و عمرو بنفقط ابوموسی را به حکم
رت فرمود: وای بر تو چه وقتـی او کـافر کواء گفت: ابوموسی کافر بوده است حضابن
که رأی صادر کرد؟ او گفـت: وقتـی  آیا هنگامی که من او را فرستادم یا پ  از این شد

 که رأی صادر کرد. 
 را مسلمان فرستادم و سپ  کافر شـدحضرت فرمود: بنابراین تو معتقدی که من او 

فرستاد که آنان را به   از مسلمانان را پیش گروهی از کفار می مردی اگر رسول خدا
 آیـا بـر رسـول خـدا خوانـد  را به غیر خداوند فرا می خداوند دعوت کند و او آنان

 ر فرض که ابوموسی گمراه شـده باشـدگناهی بود؟ او گفت: نه پ  حضرت فرمود: ب
شمشیر بر  گمراهی ابوموسی ۀآیا برای شما رواست که به بهانبر من چه گناهی است؟ و 

کواء به ابن زرگان خوارج این گفتگو را شنیدنددوش نهید و متعرض مردم شوید؟ چون ب
 . (256: 1371)دینوری،  را رها کن گفتند: برگرد و گفتگو با امام

کند از معتقدات مخاطب در احتجاج خود بهره برده و به  سعی می جا امامندر ای
بـه  نگـریدن بـه تفکـر و ژرفکـر مخاطب خود را ضـمن وادار بطلَن آن اشاره کند و

شـود واضـح باشـد چراکـه در  د و پرسش و پاسخی که مطرح میجامعیت سؤال بکشان
گیری ذهنیت مخاطب  کلفقط پاسخگویی نیست بلکه تکامل ش مناظرۀ صحیح هدف
 دال به صورت مبهم و ناقص مطرح شـو تر است، زیرا اگر سؤ مهم از موضوع مورد بحث

 ۀن سؤال نـاقص در سـاختاری دیگـر شـبههرچند پاسخ داده شود ولی بعد از مدتی هما
کرد سؤالات مخاطب را با پرسش  آورد، لذا امام سعی می مجددی در ذهن به وجود می

واداشتن به تعقل به تکامل برساند و مشـکل مطـرح شـده را از ریشـه  از سؤال خود او و
 . برطرف نماید
تصمیم گرفـت  ام یارانش ـ مأیوح شدت خوارج ـ از طریق اعز از هدای وقتی امام

هـای پـذیرش  ها روبرو شود تا شـاید بـا تشـریح مقـدمات و انگیزهکه خود شخصا با آن
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بتواند همه یا گروهی از آنان را از شورش  کار شدندحکمین و اینکه آنان خود باعث این
شـما در جنـگ صـفین  ۀآیا هم: »ها فرمودخطاب به آن ،(705: 1394سوبحانی، )باز دارد 

 فرمود: پ  دو دسته شوید حاضر بودید پاسخ دادند، بعضی از ما بودند و بعضی نبودند
آنها که در صفین بودند در ی  طرف و آنها که نبودند در طرف دیگر قرار گیرید تـا بـا 
هر دسته فراخور حالش سخن گویم سپ  با صـدای بلنـد فرمـود: حـرف نزنیـد و آرام 

د و به سخنان من گوش دهید و با دل و جان به من توجه کنیـد و هـر کـه را بـرای باشی
گاهی و اطلَعش صحبت کند بعد امام بیاناتی طولانی ایـراد  گواهی خواستم طبق آ

هـا را بـالای  فرمود که از جمله این عبارات بود: آیا آن موقـع کـه از روی نیرنـگ قـرآن
هم کیشان ما هسـتند از مـا خواسـتند بـا آنهـا جنـگ  ها زدند نگفتید اینها برادران و نیزه

 اسـت کـهنکنیم و به رجوع بـه کتـاب خـدا راضـی شـدند و بعـد گفتیـد رأی مـا ایـن 
ایمان  ولی من به شما گفتم این کار ظاهرش ؟درخواستشان را بپذیریم و آنها را رها کنیم

ن آن است و لکن باطنش دشـمنی بـا خـدا و قـرآن اسـت اول آن رحمـت اسـت و پایـا
« رویـد تـرو نکنیـد...  پشیمانی است گفتم به کار خود ادامـه دهیـد و راهـی کـه مـی

 .  (122خطبه/)
هـای  باید پیامپردازند که به متقاعد سازی دیگران می در روانشناسی اجتماعی آنهایی
 :ای اقناع شاملخود را با استفاده از پنج اصل پایه

 تداعی مسأله برای مخاطبان، .1 
 به منطقی و منصف بودنشان،توسل  .2 
 ها،نیازها و انگیزه .3 
 هنجارهای اجتماعی، .4 
 .(150 -125: 1376)لربینگور، برای آنان ارسال کنند  را های شخصیتی مخاطبانویژگی .5 

خـوارج را بـه دو گـروه  خودشـان ،قبل از شـروع بـه سـخنرانی امام جا نیز در این
عمـل بـر اسـاح اصـل تـداعی وده که این حاضر در صفین و غایب در آن تقسیم نم

هایی به  تشخصی چیزهایی به عنوان ارزش وجود دارددر ذهن مخاطبان  معانی است
قبـولی در ذهـن مخاطبـان  های پذیرفته شده و مـوردنمونه ،عنوان الگو مطرح هستند

امام مورد خود را همسو و هم جهت با آن ـه از پـیش در ذهـن مخاطبـان  وجود دارد
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کند تـا مخاطبـان اصـول پیـام جدیـد را  دانسته و این بخش را برجسته می دوجود دار 
ود بداننـد و مـتن پیـام را بپذیرنـد ایـن نـوع های پیشین خهماهنگ و در تأیید دانسته

خواسـت  باشد که بـا هـر گـروه می می تدبیر امام ۀنشان دهند روش متقاعدسازی
آن بود که هرچه بهتـر بتوانـد  های خودشان احتجاج نماید هدف امام براساح دانسته

 هدایت این گروه کج اندیش را فراهم نماید.  ۀزمین
است  1صغرای قیاح مضمر ۀبه منزل علیه آنان استدلال فرموده این سخن که امام

ها فریب و نیرنگـی  ها بر سر نیزه که به شما گفتم بالا بردن قرآن به این صورت: هنگامی
 اسـتکبرای قیاح این  گونه به من پاسخ دادیدشما آن ندا شامیان به کار گرفته است که

زیرا بدان رضایت  ی دهد نباید حکمیّت را انکار کندهرک  آن گفتار را چنین پاسخ که
ها از پذیرش حکمیّـت نبایـد خـودداری کننـد آن است کهاست و نتیجۀ قیاح این داده

 .  (217/ 3: 1370بحرانی، )
گاهند و بـا بر اساح جریانات چنین امامهم ی که رخ داده و طرفین مناظره از آن آ

کند و آنان  گیری از سخن نرم و آهنگ گرم و طمأنینه و آرامش با آنان احتجاج می بهره
سـت و عـدم درک کند که از اصول مناظره ا را به توجه به محتوای پیام خود دعوت می

گویـد:  ه بـه آنـان میچنانک شود وجب خلل در فرآیند مناظره میم محتوای پیام گوینده
نَاهُ شَـهَادَة  فَ » لَـیَّ فَمَـنإ نَشَـدإ کُمإ إ  دَت  و  أَفإ لُوا ب  ب 

ی وَ أَقإ ل  قَوإ تُوا ل  ص  کَلََم  وَ أَنإ کُوا عَن  الإ س  یَقُـلإ أَمإ لإ
یهَا...  ه  ف  م 

لإ ع  شـبهۀ  است کـهگفتار حضرت از چنان نظم منطقی خاصی بر خوردار  ،«ب 
اما خوارج که به جنگ بـا  کند ناد را به آسانی برطرف میو عهر انسان فارغ از لجاجت 

بودنـد کـه چنان در لجاجت و تعصب عقیده و جمودی گرفتـار  دست یازیدند امام
 آنان را بیدار نکرد.  هیچ چیز جز مرگ ذلت بار

 گیری نتیجه

در برابر گـروه  های امام علی مناظرات و استدلال حاضر از تحلیل و بررسی ۀمقال
رسـاندن آنـان بـه  از مناظره با خوارج این نتایج دست یافت که هدف امام بهخوارج 

                                                 

 .(1/295: تا بی، مظفر) نامند یم ضمیر یا مضمر قیاح را آن ودنش ذکر کبری مقدمه قیاح در اگر. 1
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در ایـن  آنـان اسـت ۀفهمی روشن و صریح از حقیقت امر و تلَش برای بیداری اندیشـ
ن رعایت تمام آداب و اصول راستا، حضرت با نرمش و مدارا در گفتار و رفتار و هم نی

هایی چون تکیه بر آیات قـرآن مناظرات از روشبه استدلال با آنان پرداخت و در  مناظره
با بسامد بـالا و نیـز عقلَنیـت و مسـائل سیاسـی روز و  کریم و سنت رسول اکرم

کج خوارج را از راه گفتگـو و  ۀهای مخاطب استمداد جسته است تا بتواند اندیش دانسته
هـای  در نتیجـه تلَش از جنگ و خونریزی جلـوگیری نمایـد استدلال اصلَح نموده و

ل از تعـداد زیـادی از خـوارج قبـ هدایتگرانه و مناظرات نیرومند و منطق محکم امام
توزی و جنایت اما گروهی نیز در لجاجت و جمود و کینه جنگ نهروان به امام پیوستند

بنابراین با توجـه بـه مطالـب  وامل جنگ نهروان را فراهم نمودندخود اصرار ورزیده و ع
هـایی کـه عبـادات و رسـیم کـه افـراد و گـروهبه این نتیجه مـی گفته شده در این مقاله

زبانشان باشـد خطرنـاکترین جماعـت  ۀمعنویات برایشان درونی نشده است و فقط لقلق
ا بـ اسـت کـههـا ایـن ما در برابر این گونه افراد و گـروه ۀبرای دین اسلَم هستند و وظیف

بیش از هرچیز به روشـنگری  رجر برابر گروه خواد های استدلالی امامتأسی به روش
 بپردازیم و در مناظره اصول آن را رعایت کنیم. 



 

 

زه
مو
آ

‌
ی/‌

دیث
‌ح
ی
ها

ان
ست
‌تاب

‌و
هار

ب
‌

13
98

‌
رۀ‌

ما
‌ش
/

5
 

ش
رو
بر

‌
ژه
‌وا
بی
ایا
معن

ی‌
اس
شن

‌
هج

ی‌ن
ها

‌
غه
بلا

ال
 

لــه 
جم

ــی 
رس

«
إــ لَی تَ ا 

سَــن
إ  اَح

إ مَــن
 َّ شَــر

ــق  
َّ ت ا 

« ه
ث 

حیــ
از 

ی و
دور

ص
.

 

120 
 نامه متاب

یم .1  . 1373، دارالقرآن الکریم، قم ،ناصر مکارم شیرازی ۀترجم، قرآن کر
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 . 1403 ،، نشر مرتضی، مشهدااحتجاجطبرسی، احمد بن علی،  .16

 .  1371 ،غفاری، انتشارات مرتضوی، تهران، چا  اول ۀشرح و ترجم، ـــــــ .17

یخ طبری طبری، محمد بن جریر، .18  . 1369 ،جا، چا  سوم ابوالقاسم پاینده، اساطیر، بی ۀترجم، تار

 تا.  بی ،العرفان، بیروت َمکتب، علی بن ابی طالب ااما؛عبدالمقصود، عبدالفتاح،  .19
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 . 1387 ،، قمانتشارات امام علی بن ابیطالب ،پیا؛ اما؛ علیمکارم شیرازی، ناصر،  .25

 . 1357، دفتر انتشارات اسلَمی، خوارج از دیدگاه نهج البلاغهنوری همدانی، حسین،  .26

عبدالرحمن بـدوی، وکالـه المطبوعـات، کویـت، چـا   ۀترجم، الخوارج و الشیَهولهاوزن، ژولیوح،  .27
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 1398بهار و تابستان ، 5، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

 بررسی شخصیت و روایات 
 القاسانی ۀر علی بن محمد بن شی

       1پور محسن قاسم 
  2راوندی محمد سلَمی 

 چکیده
یوی بح محمد بح ایرۀ هااانی، از محدوان قرن سوم، راو  اثاهی  فراوانتی هر 

محدوان بیرگتی از قتم همچتون   دم ایعا همچون محاسح و هافی اس هی مهه
اثمد بح محمد بح خالد برقی، محمد بح ثسح بح فروخ صفار، ابراهیم بح هاام 

از طریق ایح  بر ایح اساا ،براهیم هر امار ااگرهان او هسهشدو فرزند او یوی بح ا
 .ایی هااان هس  یافت قم و ثوزۀ رو  توان با روابط بیح مکهی ثدیای راو  می

بیتانگر  فراگیتر  ثتدی  هر آنهتا رواج هااتهاثضور او هر مشاطق گوناگون هتا 
 ایح محدث بر اخذ ثدی  اس .  ۀاههمام ویه 

ور و  بترا  اختذ ماابتۀ اثهمتال ثضت با ایح م الا، محتل زنتدگی استاتید و  هر
ا اس  هتبیانگر ایح  مهح مکاتبات و  با امام هاه  ،ثدی  فرض اده اس 

نتیاع هلامتتی  یرامتون صتتفات  المتان اتیعا بتتوهه و هر محتل ستتکونهِو  از ی
اتواهد  نیتی از یلاقتۀ فتراوان ایتح محتدث  همچشیح خداوند وجوه هااها اس 

 هااانی با خاندان امام  ارائا اده اس . 
 ایره.  ال اسانی، یوی بح محمد، ابح :یکلیدگان واژ

                                                 

  :20/09/1398تاریخ پذیرش:  - 29/11/1397تاریخ دریافت . 

 .(ghasempour@mail.kashanu.ac.ir) دانشیار دانشگاه کاشان. 1
  .(rahyafteh@gmail.com) )نویسنده مسوول(آموختۀ دکترای دانشگاه کاشان دانش. 2
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 مقدمه
در ایـن قـرن،  زۀ روایی تشیع در کاشـان اسـتری حو گی تردید قرن سوم آغاز اوج بی

ای شدند که بعدها در قرن پـنجم  گذار حوزه آور در این خطه بالیدند و پایه محدثانی نام
و ششم افرادی هم ون قطب راوندی و سید ابوالرضـا راونـدی ـ متخصـص و صـاحب 

شـیخ از محدثان معـروف قـرن سـوم کـه  ،ثر علوم اسلَمی ـ را تربیت کردندنظر در اک
علـی  شده، کرده و در اسناد برخی روایات شیعه نام او ذکر طوسی و نجاشی او را معرفی

در مورد شخصیت علی بن محمد بن شیرۀ کاشـانی،  ،بن محمد بن شیرۀ کاشانی است
 تب اولیه و معتبر شیعه وجود داردعلیرغم اینکه نزدی  به صد روایت منقول از وی در ک

شناسایی شخصیت، اساتید، شـاگردان و بـه  ته نشده استونه مقالۀ مستقل نگاشهیچ گ
است که این نوشتار در صـدد ت این محدث کاشانی از مواردی بندی روایا تبع آن دسته

انـد کـه مـا در صـدد  رجالیان عناوین مختلفی برای این محـدث ذکرکرده بیان آن است
حـدث کاشـانی را در توحید این عنوان به ظاهر متفاوت هستیم و در ادامه روایات این م

 بندی کردیم تا منظومۀ فکری وی مشخص گردد.  موضوعات مختلف دسته
 شناسی شخصیت .1

کـرده و در أسـناد  از محدّثان معروف قرن سوم کـه شـیخ طوسـی و نجاشـی او را معرفی
کـه  از آنجـایی ،تشده، علی بن محمد بن شیرۀ کاشـانی اسـ برخی روایات شیعه نام او ذکر

و صـحیح بـوده و نگارنده بر این گمان است که لفـٌ وشـیر تی نامأنوح استلفٌ وشیرهو لغ
شیخ طوسی در رجال خـود در مقـام برشـماری  1باشد وهاءو در این کلمه عوض از کسره می

                                                 

: ق1412، طبرسـی) وشیرجو به معنای شیرۀ انگور به کار رفتـه اسـت، ربی وشیرهو در متون روایاتتعبیر ع. 1
ها با  از طرفی به دلیل آشنا نبودن عرب زبان. و مرسوم نبوده که فردی نام فرزندش را وشیرهو بگذارد ،(61

وومَمَلَـهو را از ایـن قبیـل  تـوان تعـابیر ومَسـلَمَهو شده که می این تعابیر گاهی دچار تصحیف، تعابیر فارسی
شده که پدرش را  ه بیانیکه در شرح حال جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولو  توضیح آن. دانست

بن محمد بن جعفر بن موسی بن  یو یا در شرح حال عل ،(123: 1365، نجاشی)دادند  ومَسلَمََو لقب می
، کـه ایـن عبـارات در حـالی ،(262: 1365، نجاشی)دادند  شده که پدرش را ومَمَلََو لقب می مسرور بیان

آنرا لقبـی خـاص قلمـداد ، گویشی از لفٌ محمد است که به دلیل آشنا نبودن عرب زبانها با این گویش
عبارتوشیرو نیز اسم کاملَ  رایجی بوده و امروزه نیز ترکیب ایـن اسـم هماننـد وشـیر محمـدو و . اند کرده

 . حیدر که امروزه نیز کاربرد دارد شیر بوده همانند ابن نیز احتمالا  ابن این اصطلَح. وشیر علیو رایج است
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کرده و او را   شـیره، یـاد  بـن  از علی« عین»در باب  أصحاب ـ أبوالحسن سوم ـ امام هادی
علـی بـن »بلَفاصله بـه دنبـال همـین عنـوان از  ،(388: 1427شیخ طوسی، )کند  وثقَو معرفی می
کنـد هم نـین او را از فرزنـدان  برده او را تضـعیف می اهـل اصـفهان نـام« محمّد القاسـانی

 .(388همان: )داند  می« خالد بن الْزهر»مولی عبداللّه بن عبّاح از خاندان « زیاد»
حال و معرفی وزیاد مولی  ذیل شرح عباح ر مورد زیاد مولی ابنحجر عسقلَنی د ابن

دهد که  مخزومو به تفاوت این فرد با وزیاد مولی عبدالله بن عباحو اشاره و تذکر می بنی
در ی  مکان روایـاتی را  أحمد بن حنبل ،(2/499: 1406حجر عسوقلانی،  ابن)اینها دو نفرند 

: 1421د بون حنبول، احم)آورد  می« عباح زیاد مولی عبدالله بن  زیاد بن أبی»از فردی به نام 
کند که زیاد مولی عبدالله بـن  می  که در مکانی دیگر بیان در حالی ،(396/ 36و  138/ 21

بـا ایـن  ،(43/407هموان: )باشـد  زیاد میسرۀ مخزومـی مـدنی می عیاش همان زیاد بن أبی
را بـا « عیـاش»نویسـان  عبارت شیخ طوسی قابل تأمل است و احتمالا  نسخه توضیحات

در تـا آنجـایی کـه « عباح زیاد مولی ابن»به هر حال در مورد  اند شتباه گرفتها« عباح»
 دست نیامد. ه مطلبی ب متون شیعه و اهل سنت جستجو شد

حـاکم  ه او در زمان حکومت هـارون الرشـیدبیان شده ک« خالد بن أزهر»در مورد 
ال محمد بـن عبداللّـه أبوالشیخ در شرح ح ،(496، بی توا:  ابوالفر  اصفهانی)اهواز بوده است 

الْزهـر   دختـر خالـد بـن« نازکان»(، مادر وی را 285م)حفص همدانی  بن الحسین ابن
بـن  ن عبدالله از درخواسـت خلیفـه معتـزمحمد ب داند انی امیر اصفهان و اهواز میکاش

الشیخ،  )ابومتوکل جهت قبول منصب قضاوت اصفهان ممانعت کرد و به کاشان گریخت 
با توجه به سال وفات نوۀ خالد یعنی محمد بن عبدالله، باید ولاء زیاد با  ،(302/ 3 : 1412

عباح را مربوط به اجداد خالد دانسـت کـه در فـتح کاشـان اسـیر شـده و بـه سـهم  ابن
 .(103: 1386صادقی، )عباح درآمده است  ابن

ی بـن محمـد بـن نویسـد: وعلـ شناح متبحر و معروف شیعه نجاشی چنین می رجال
یار و انسان دانشـمند و فاضـلی فقیه، راوی احادیث بس ابوالحسن (قاشانی)اسانی شیرۀ ق

هـای  دارد کـه دیـدگاه زده و بیـان مـی ولی أحمد بن محمد بن عیسـی بـه وی طعـن بود
اما در کتب وی مطلبی که نشانگر چنین مطلبی باشد دیـده  ناپسندی از او شنیده است

 .(255: 1365نجاشی، )شودو  نمی
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داند  ی دو عنوان موجود در رجال طوسی را مصداق ی  شخص واحد میعلَمۀ حل
کـه توضـیح آن ،(232: 1402،  علاموه حتوی)کنـد  و این مطلب را مستند به قول نجاشـی می

 در بیـان« شـیرۀ کاشـانی  محمد بن  بن  علی»ظاهرا  عبارت  است کهعلَمۀ حلی معتقد 
علی بـن محمّـد »و « شیره  بن  علی»باید ترکیبی از دو عنوان شیخ طوسی یعنی  نجاشی

 باشد. « القاسانی
تـوان  طبق دیدگاه مرحوم خوئی، سخن نجاشی و أحمد بن محمـد بـن عیسـی را می

« شیره»اگر عنوان  ه این دو عنوان را ی  نفر ندانیم با این حالچنین با هم جمع کرد ک
بـن محمّـد بـن علـی »ثقـَ، فرزنـد  وی و « ۀشـیر   بن  علی»واحد باشد  دارای مصداقی

 (.159و  160/ 13 : 1413)خویی، شده، نوۀ او خواهد بود  که تضعیف« شیره
بر  که شامل دو عنوان با حکم مجزّاستافزون بر این، عبارت شیخ طوسی در رجال 

دو عنـوان متفـاوت ذکـر  جالیان بـه خـاطر تعـدّد حکـم یـ  نفـرتعدّد دلالت دارد و ر 
مثلَ  شیخ طوسی در  ،کنند قوال مختلف را ذکر میکنند بلکه در ذیل همان عنوان ا نمی

در  هـا وی را تضــعیف کردنــد ویـد کــه قمیگ الرحمن می ذیـل عنــوان یـون  بــن عبــد
هم نین در قول نجاشی تعـارض وجـود دارد و در ایـن تعـارض  که وی ثقه است حالی

 قول أحمد بن محمّد بن عیسی بر اجتهاد نجاشی مقدم است زیرا أحمد معاصر اوست و
بر این امر داناتر است و شهادت حسی بر اجتهاد مقدم است و اضافه بر این بسـیاری از 

و  433/ 2 : 1426سواعدی، )اند  عیب و نقصی داشـته اهل تخلیط همانند شلمغانی، کتب بی
432). 

با توجه به شیوۀ شـیخ طوسـی در کتـاب رجـال و روش وی در  در مقابل این نظریه
توان حدح زد که وی دو عنـوان مـذکور را  می مصادر متعدد های رجال ازتبیین دیدگاه

نوان هر دو عنوان را ذیل ی  ع ته اما نجاشی با وقوف بر این امراز دو منبع متفاوت گرف
علـی ) این احتمال البته با ملَحظۀ أسنادی کـه عنـاوین و به صورت ترکیبی آورده است

دارنـد و  در آنهـا قـرار ،ره(بن محمد کاشانی، علی بن شیره و علی بـن محمـد بـن شـی
آید کـه هـر سـه  ه دست میشود و نهایتا  این نکته ب تقویت می بررسی اساتید و شاگردان

 اسامی مختلف برای ی  شخص واحد هستند.  عنوان فوق
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 شیره مشایخ ابن .2
شود کـه راوی از وی  لا  به کسی اطلَق میمعمو  ثدر اصطلَحات علوم حدی شیخ

 کند عبارتند از:  شیره از آنها روایت می که ابن گیرد کسانی حدیث را فرا می

 أیوب سلیمان بن مقبل مدنی ابو 1ز2
نیز  است و با ی  واسطه از امام رضا سلیمان بن مقبل از اصحاب امام کاظم

شیره در مدت اقـامتش در مدینـه از وی  حتمالا  ابنا ،(293/ 9 : 1413)خوویی، روایاتی دارد 
شیره از این استاد خود در کتاب کـافی دو روایـت دارد  ابن ،استماع حدیث کرده است

 .(275و  6/6 : 1407)کتینی، 

 سلیمان بن حفص مروزی  2ز2
یکی از عالمان متکلّم اهل خراسان  ،(326و  283/ 3 همان: )مروزی   حفص  بن  سلیمان

 ،در کتاب توحید مبحث بداء ذکـر شـده اسـت باحثۀ او با حضرت امام رضااست م
حفـص هم نـین بـا امـام   سلیمان بن ،است در اثر این مباحثه به مذهب حقّ روی آورده

/ 4 : 1413)شویخ صودوق،  اسـت مکاتباتی داشته و امام عسکری ، امام هادیجواد

 .(453/ 4 : 1426؛ احمدی میانجی، 458پاورقی 

 علی بن سلیمان  3ز2
د آنها به بیست و سه عنوان وعلی بن سلیمانو در روایات متعددی وجود دارد که تعدا

عنـه  فاده از راوی و مرویاسـت ،راه تشخیص علی بن سـلیمان در روایـات رسد مورد می
 اسـت کـهشیره است، علی بن سلیمان بن رشید  علی بن سلیمانی  که استاد ابن باشد می

اسـت و از ایـن دو امـام نیـز  و امام عسـکری اصحاب امام هادی اهل بغداد و از
در کتـاب  ای از وی بـا امـام هـادی مکاتبـه ،(45و  47/ 13 : 1413)خوویی، روایاتی دارد 

شیره  سفر ابن نت وی در بغدادبا توجه به سکو  ،(4/543 : 1407)کتینی، کافی موجود است 
 به بغداد نیز محتمل است. 

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%AE
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 طعلی بن أسبا 4ز2
 و امـام جـواد علی بن أسباط بن سالم بیاع کوفی کـه از امـام رضـا أبوالحسن

 ،معتقد به امامت عبدالله افطح()او در ابتدا فطحی  روایت دارد ثقه و مورد اعتماد است
از موضع خود بازگشـت و  یی بین وی و علی بن مهزیارها شدن نامه بود ولی با ردّ و بدل
شـیره از ایـن اسـتاد  ابن ،(284و  285/ 12 : 1413)خوویی، شـد  معتقد به امامت امام جواد

 .(5/151و 160/ 1 : 1407کتینی، )خود در کتاب کافی دو روایت دارد 

 القاسم بن محمد 5ز2
یعنـی  رجال کـه از راوی وی عنوانی مشترک بین هفت نفر در قاسم بن محمد برقی

قاسم بـن محمـد اصـفهانی  شود که منظور از وی سلیمان بن داود المنقری مشخص می
 .(220/ 3 : 1380کتباسی، )است 

معروف بـه کاسـولا، کتـابی  کند که قاسم بن محمد اصفهانی می شیخ طوسی بیان
بـرای مـا  عبداللّه از قاسم بطّه از أحمد بن ابی دارد که گروهی آن را از ابوالمفضّل از ابن

 .(127تا:  شیخ طوسی، بی)اند  نقل کرده
کنـد و در شـرح  سم بن محمد قمی، معروف به وکاسولاو معرفـی مینجاشی او را قا

آن را اسـت کـه دارای کتـاب نـوادر نویسد که چندان مورد رضایت نیسـت  حال او می
نجاشی، )بطّه، از برقی، از قاسم برای ما نقل کرده است  از حسن بن حمزه، از ابن نوح ابن

تـوان اطمینـان  وسـی و نجاشـی میاز پسوند وکاسولاو در هر دو عبـارت ط ،(315: 1365
باشند و وقاسم بن محمدو گاهی بـا وصـف وقمـیو و  حاصل کرد که دو عنوان یکی می

عبداللّهو در بیان شیخ  شده است هم نین وأحمد بن أبی گاه با وصف واصفهانیو معرفی
 .(220/ 3 : 1380کتباسی، )طوسی همان وبرقیو در بیان نجاشی است 

 محمد بن سلیمان 6ز2
ه الدیلمی کنیهم اش ابوعبدالله است و در رجال غضائری  حمد بن سلیمان بن عبداللَّ

پدر وی اهل بجیلۀ کوفه بود  ،(142ق: 1422غضوائری،  ابن)نام جدّ او زکریا بیان شده است 
رفـت و  بین خراسان و کوفه و سایر شهرها و برای تجارت و خرید و فروش اسرای دیلم

 .(182: 1365 نجاشی،)آمد فراوانی داشت 
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 و امـام رضـا و امام کاظم شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق
مطرود است  کند که به خاطر غلو ند و بیان میدا هم نین او را صاحب کتاب می آورده

هموان: )کنـد  در جای دیگر او را بصری و ضـعیف معرفـی می ،(343: 1427)شیخ طوسوی، 
تـوان بـه او تکیـه کـرد  دانـد کـه در هـیچ چیـز نمی ینجاشی او را جدا  ضعیف م ،(363

 .(365: 1365نجاشی، )
تنها ی  روایت از طریق وعلی بن شیره از محمد بـن سـلیمانو  در کتب روایی شیعه

ای وعلی بن شیرهو و وعلـی بـن  به دلیل آنکه عده ،(209/ 3: 1407)کتینی، بیان شده است 
بنـا  ،(160/ 13 : 1413)خویی، دانند  فاوت میمحمّد القاسانیو دو عنوان برای دو شخص مت

باشـد و  باید گفت که محمد بن سلیمان تنها استاد روایت  علی بن شیره می بر این فرض
 وعلی بن محمد القاسانیو هیچ روایتی از او ندارد. 

 محمد بن عیسی بن عبید 7ز2
ی أسـد بـن مـول ،(6: 1404؛ صوفار، 344/ 3 : 1407)کتینوی، محمد بـن عیسـی بـن عبیـد 

اش أبوجعفر، با اوصافی چون وجلیل من أصحابنا، ثقَ، عین، کثیر الروایـَ،  کنیه ه،خزیم
صورت مکاتبـه و مشـافهه به هر دو  از امام جواد شده است حسن التصانیفو ستوده

شـیره در  ابن، حضور (333: 1365نجاشی، ) از آنجایی که او ساکن بغداد بوده روایت دارد
شیره  عنه ابن مروی بن عیسی در کتاب کافی در ی  سند محمد است بغداد نیز محتمل

 و در محلی دیگر به عنوان راوی  وی در سـند قـرار گرفتـه اسـت ،(3/344 : 1407)کتینوی، 
ایـن  کننـده باشـد، احتمـالا  مکاتبه می هر دو روایت به صـورت مکاتبـه ،(314/ 5 همان: )

 است.  مکتوب را در اختیار دیگر راویان قرار داده

 زمریا بن یحیی الصیرفی  8ز2
شیره از او در باب نصّ بـر امامـت امـام  در کتب روایی شیعه تنها ی  روایت از ابن

نامی  کند که تنها در روایت کلینی ن میمامقانی بیا ،(322/ 1 همان: )وجود دارد  جواد
یعَ در ذیل عنـوان الش  ر أعیانهم نین د ،(288/ 28 : 1431مامقانی، )از وی بیان شده است 

کنـد کـه  شوشـتری بیـان می ،(67/ 7:  1403امین، )تنها روایت کلینی بیان شده است  وی
هرچنـد هـر دو در طبقـۀ  اند وزکریا بن یحیی التمیمیو شدهای قائل بر اتحاد وی با  عده
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یکسان قرار دارند و از نظر اوصاف نیز یکسان هستند ولـی شـاهدی بـر ایـن امـر وجـود 
 .(4/481 : 1410شتری، شو)ندارد 

 شیره راویان ابن .3
رساند که محـدثانی بـزرگ هم ـون احمـد بـن  شیره می دقت در اسامی راویان ابن

محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن صفار، علی بن ابـراهیم و پـدرش در شـمار ایـن 
حدیثی  انتقال میراثشیره در  دهندۀ شأن والای ابن افراد قرار دارند که خود این امر نشان

 کنند عبارتند از:  شیره روایت می افرادی که از ابن ،باشد شیعه می

 حمد بن محمد بن خالد برقیا 1ز3
الرحمن بن محمد بن علی برقی، از  جعفر، أحمد بن محمد بن خالد بن عبد شیخ ابو

و  رن سوم و یکی از اصحاب امـام جـوادراویان حدیث و از علمای بزرگ شیعه در ق
أحمد بن محمـد بـن عیسـی اشـعری از  ،او تألیفات متعددی داشته است امام هادی

راویان بزرگ شیعه در قم او را به دلیل نقل روایات مرسل و ضعیف از قم اخراج کرد اما 
کـرد تـا  اش شرکت بعدها پشیمان شد و او را به شهر بازگرداند و پابرهنه در تشییع جنازه

  .(14: 1402؛ علامه حتی، 76و  77: 1365نجاشی، ) جبران نماید اهانتی را که به او کرده

شـیره( نقـل  ابن) برقی در المحاسن خود چندین روایت از علی بن محمـد القاسـانی
ی)هفت روایت مرسل با سند  کرده است هُ البرقی( عَنإ عَل  ن    عَنإ

ی  بإ قَاسَـان  دٍ الإ ـنإ   مُحَمَّ عَمَّ
د   م   ذَکرَهُ عَنإ عَبإ قَاس  ن  الإ

ه  بإ
ی اللَّ ی عَـنإ أَب  فَـر  جَعإ ـه   الإ اللَّ د  : 1371 برقوی، )نقـل کـرده اسـت عَبإ

ـــــــــ ،(765، ح528و  2، ح2/387و  381، ح274و 349، 346، 345، ح266و  243، ح1/246 ه در ک
نقـل  پدر عبدالله بن القاسم مطلبی را از پیـامبر روایت آخر به جای امام صادق

ةٌ  کند می دَّ نَاو و گاه با واسطۀ وعلی بـن ابـراهیم از  کلینی نیز گاه با واسطۀ وع  حَاب 
نإ أَصإ م 

)کتینوی، پدرشو به جای وبرقیو، با همین سند روایاتی در کتاب کافی ذکر کـرده اسـت 
 .(125و  83/ 5 و  1/44: 1407

سـانیو در کتـاب المحاسـن روایتی از ومحمد بن علـی القا هم نین با سندی مشابه
ای با ایـن اوصـاف در کتـب رجـالی شـناخته شـده  ویبا توجه به اینکه را موجود است
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به احتمال قوی جابجایی در این سند رخ  نیست و سند روایت هم مشابه سند قبلی است
ـهُ )چنـین از طریـق هم ،(306، ح2/441: 1371 برقی، )داده است  ـی عَنإ ـن    البرقـی( عَـنإ عَل    بإ

ی قَاسَان  دٍ الإ ن  مُحَمَّ   مُحَمَّ
م  بإ قَاس  از طریـق  شـده کـه دو روایـت آن سه روایـت نقلدٍ عَن  الإ

یو اســت  ــر  قَ نإ  برقــی ،(94، ح 330و  82، ح 328و  81، ح2/327همووان: )وســلیمان بــن داود الم 
همان: )کرده  هم نین روایتی از علی بن محمد القاسانی از سلیمان بن مقبل مدائنی نقل

ــت  ،(178، ح416/ 2 ــود اس ــز موج ــافی نی ــه در ک ــن  ،(275/ 6: 1407کتینووی، )ک ــد ب أحم
روایتی طبی پیرامـون  ن محمد القاسانی از بسطام بن مرةواسطۀ علی به ابوعبدالله برقی ب

شیخ صدوق نیز روایـاتی  ،(677، ح 510/ 2 : 1371 برقوی، )وکاسنیو و وترهو نقل کرده است 
ضـا و عیون أخبار الر  القاسانی در کتاب أمالی شیخ صدوقرا از برقی از علی بن محمد 

 ذکرکرده است.  ،(277/ 1 : 1378شیخ صدوق، )

 محمد بن الحسن بن فروخ الصفار 2ز3
ثقـَ،  هـا افراد سرشـناح قمیاز هجری( یکی 290م)صفّار  بن فروخ  حسن  محمّد بن

او کتـب متعـددی دارد کـه بـیش از چهـل  السّقطو در روایت است در و وقلیلالق جلیل
 أسناد روایات فراوانی قرار گرفتـهصفار در  ،(354 :1365)نجاشی، عنوان دانسته شده است 

روایت کرده و أحمد بن داود قمی، أحمد بن محمّـد، جعفـر  از امام حسن عسکری
/ 16 : 1413خوویی، )انـد  بن محمّد و محمّد بن حسن بن أحمد بن ولید از او روایت کـرده

265). 
سه روایت آن  ست کهاچهار روایت از کاشانی ذکر کرده  1الدرجات صفار در بصائر

 .(413و 105و  68و 6: 1404صفار، )از طریقو قاسم بن محمد از سلیمان بن داودو است 
حَسَـن  »شیخ صدوق نیز با سند  ـنُ الإ ـدُ بإ ثَنَا مُحَمَّ حَسَـن  قَـالَ حَـدَّ ـنُ الإ دُ بإ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

ـی ارُ عَنإ عَل  فَّ ـن    الصَّ ی  بإ قَاسَـان  ـدٍ الإ ـن  دَاوُدَ عَـن  الإ   مُحَمَّ ـدٍ عَـنإ سُـلَیمَانَ بإ ـن  مُحَمَّ ـم  بإ قَاس 
                                                 

منجـر بـه اخـراج برخـی از راویـان ، این دیدگاه. برخوردی شدید با نقل احادیث ضعیف داشتند، ها قمی. 1
استاد شیخ ، به دنبال این دیدگاه محمد بن حسن بن ولید ،مشهور هم ون برقی توسط اشعری از شهر شد

الدرجات او را نقـل  اما کتاب بصائر، کرده صفّار را نقل  حسن  های محمد بن که همۀ کتاب ، با آنقصدو 
دهنـدۀ رواج  برخوردی چنین شدید و غیرمتعارف نشان ،اعتماد بوده است نکرده و گویی نسبت به آن بی

 .(80: 1390، ییطباطبا) باشد فرهنگ نقل حدیث از افراد معتمد و ثقه در قم می
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ی قَر  نإ م 
روایـاتی  (،الْعمال الْعمال و عقاب الشرایع و ثواب خصال، الْمالی، علل)در  ، «الإ

شیخ مفید نیز روایتی با سندی مشابه سند فـوق، در کتـاب الْمـالی شـیخ  ،کند نقل می
 مفید ذکر کرده است. 

 علی بن ابراهیم قمی ابراهیم بن هاشم و  3ز3
ت کـه بـه قـم اسـإسحاق قمـی از دانشـمندان و راویـان کـوفی  أبو  هاشم  بن  إبراهیم

 ،او شاگرد یون  بن عبدالرحمان بوده اسـت است کهکشی قائل  مهاجرت کرده است
احادیث کوفیان را در قم منتشر کـرد  است کهاند که او نخستین کسی  اصحاب ما گفته

علی بن ابراهیم گـزارش شـده  یشترین روایات او از طریق فرزندشب ،(16: 1365)نجاشی، 
است بیش از شش هزار و چهارصد روایـت بـه نقـل از او در کتـب اربعـه آمـده اسـت 

 .(291/ 1: 1413خویی، )
از راویـان مشـهور کـه نجاشـی او را بـا  الحسـن القمـی بن هاشم أبو  براهیمإ  بن  علی

ٌَ فی الحدیث،  کثَ  ،عتَمَدٌ، صحیحُ المذهب  ثَبتٌ، مُ اوصافوثق عَ فَـأ فَ کتبـا  و سَم  رَ وَ صـنَّ
شـمارند کـه تفسـیر علـی بـن ابـراهیم از  های متعددی برای او برمی کتاب  ستوده است

 علی بن ابراهیم ،(260: 1365)نجاشی، باشد  ترین تفاسیر روایی از جمله کتب وی می کهن
کـرده  غیبـت صـغری را درک و دوران ، امـام عسـکریدوران امامت امام هـادی

آقـای خـویی  ۀولی روایت مستقیم از ائمـه نـدارد بـه گفتـ ،(4/302 :  1403آقابزرگ تهرانی، )
منافاتی ندارد با این مطلب که نـامش در زمـرۀ اصـحاب  نداشتن روایت مستقیم از ائمه

 روایـت نقـل شـده از او بیش از هفت هـزار و صـد ،(208/ 12: 1413خویی، )امامان باشد 
 .(213همان: )است 

در  کند را از علی بن محمد القاسانی نقل میروایاتی  در أسناد کافی علی بن ابراهیم
کتینی، )کند  علی بن ابراهیم به طور مستقیم از کاشانی نقل روایت می برخی از این أسناد

یـــــ  در  ،(6/45، و 314، 151/ 5و  50، 4/37و  326، 283، 153/ 3و 263، 164، 2/130: 1407
 .(1/160هموان: )واسـطه اسـت  1بین علی بن ابراهیم و کاشانی، والحسن بن محمدو مورد

                                                 

 اسـتای با این نام در این طبقه یافت نشد و احتمالا  سند دچار اشـکال  راوی، در مشایخ علی بن ابراهیم. 1
 (. 1پاورقی شمارۀ  1/390: 1429، نییکل: ک. ر)



 

 

نی
سا
لقا
ۀ‌ا
شیر

ن‌
د‌ب

حم
ن‌م

ی‌ب
‌عل

ت
وایا

و‌ر
ت‌

صی
شخ

ی‌
رس

بر
‌

133 

اصو

 و ل

 وهیش

 یها

یترب

 ت

کود

 کان

احا
ــــث  دی
امامیه و 

شنا متن
خــــت 

 قرآن

روایاتی را به طور مشترک از پدرش و علی بن محمد القاسـانی  علی بن ابراهیم هم نین
، 148، 128، 93، 2/88و 322/ 1هموان: )کنـد  ـ جز ی  مورد ـ از وقاسم بن محمـدونقل می

 روایـاتحضور کاشانی در قم و کرسی  تـدری   کثرت این روایاتبا توجه به  ،و...( 308
ی، علی بن ابـراهیم بـه واسـطۀ بسیار محتمل است هم نین در برخی دیگر از أسناد کاف

ابراهیم بن هاشم ـ و نه به طـور مسـتقیم ـ از کاشـانی نقـل روایـت کـرده اسـت  پدرش
ای بـودن  با توجه به مکاتبـه ،(479، 360/ 6 و  308، 125/ 5 و  543/ 4 و  197/ 3و 130/ 2همان: )

راوی  برخـی گونه برداشت کرد که ابراهیم بـن هاشـم،  توان این می1برخی از این روایات
مستقیما  بـه کاشـانی دسترسـی نداشـته  است که علی بن ابراهیم خودای  روایات مکاتبه

 است. 

 سهل بن زیاد رازی 4ز3
 یث ضـعیف و غیرقابـل اعتمـاد اسـتحـد سعید آدمـی رازی در زیاد أبو  بن  سهل

گویی او شهادت داد و او را از قم به سـوی  أحمد بن محمد بن عیسی به غلوّ و دروغ
شـود  گونه حاصل می با دقت در کلَم نجاشی این ،(185: 1365نجاشی، )ری روانه کرد 

داند  قابل اعتماد می که وی در حدیث  سهل قدح کرده خودش و او را در روایت غیر
کند و خودش  وه نسبت غلو و کذب را به أحمد بن محمد بن عیسی منسوب میبعلَ

ـ افـراد  2گیرد افزون بر این ـ مطلبـی کـه کشـی نیـز بـدان تصـریح کـرده موضع نمی
ها مخصوصا  أحمد بن محمد بن عیسی برچسب غلـو خوردنـد و  بسیاری توسط قمی

و  خصی أحمد بن محمدرسد اجتهاد ش میمجبور به ترک قم شدند، عملی که به نظر 
سـهل  خطا و اشتباه بوده و افرادی هم ون کلینـی، شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی از

تواند امری صحیح باشـد  نمی حدیث نقل کردند که در نتیجه تضعیف سهل بن زیاد
 .(144:  1424)کجوری شیرازی، 

                                                 

 /4 : 1407، کلینـی) مکاتبۀ علی بن بلَل با امام هادی(، 197 /3: 1407، کلینی): همانند این روایات. 1
مکاتبـۀ فـردی نـامعلوم بـا امـام ( 308 /5: 1407، کلینـی) لیمان با امام هادیمکاتبۀ علی بن س(، 543

 . صادق
 . (799 /2 :  1363، کشیو )منها من اتهموه بالغلو  کانوا یخرجون  وقت  وفی: گونه است تعبیر کشی این.  2
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 دو روایت از سهل بن زیاد از علی بـن ع روایات شیعه تنها در کتاب کافیدر مجمو 
روایـت علـی بـن محمـد القاسـانی بـا عبـارت  محمد القاسانی نقل شده است در یـ 

نَاوو حَاب 
ضُ أَصإ ی بَعإ بَرَن  و  ،(1/491: 1407)کتینی، کند  روایت را به صورت مرسل ذکر می أَخإ

عنوان محمد بن علی القاسانی ـ به جای علـی بـن محمـد ـ بیـان شـده  در روایت دیگر
 .(1/102)همان: است 

 شعریاحمد بن یحیی امحمد بن  5ز3
نجاشی او را است که الْشعری القمی از راویان مشهوری   یحیی  أحمد بن  محمد بن

انـد کـه او پیوسـته از  گرچـه اصـحاب مـا گفته با وصف وثقَ فی الحدیثو ستوده است
اما طعن و اشـکالی بـر خـود وی  کند کند و بر مراسیل اعتماد می یضُعفا نقل حدیث م

ـــا  ،(348: 1365نجاشوووی، )ت وارد نیســـ ـــز در فهرســـت خـــود او را ب شـــیخ طوســـی نی
دانـد  الحکمـَ می الروایاتو ستوده و او را صاحب کتاب نوادر  القدر، کثیر اوصافوجلیل
 .(144تا:  )شیخ طوسی، بی

در کتاب کافی تنها ی  روایت از محمد بن أحمـد بـن یحیـی از علـی بـن محمـد 
شـیخ طوسـی در تهـذیب الْحکـام  ،(344/ 3 : 1407، کتینوی)القاسانی نقل گردیده اسـت 

واسطۀ محمد بن أحمد بن یحیی از علی بـن محمـد القاسـانی نقـل کـرده ه روایاتی را ب
در ی  مورد مـتن روایـت  ،(156، 136/ 6و 137، 118/ 2و  456/ 1: 1407شیخ طوسی، )است 

و نمـاز  در کافی موجود نیست و آن حدیث نکوهش خوابیدن بـین نمـاز شـب تهذیب
در کافی موجود اسـت در مورد دیگر نیز گرچه متن روایت  ،(137/ 2 همان: )صبح است 

متفاوت از سند شیخ طوسی است حدیث مذکور جواز پوشـاندن قبـر بـا  اما سند کلینی
در کافی با سند وعلـی بـن ابـراهیم از پـدرش از  است کهچوب ساج در زمین مرطوب 
که همین حـدیث در  در حالی ،(197/ 3: 1407کتینی، )شده  علی بن محمد القاسانیو نقل

تهذیب الْحکام با سند ومحمد بن أحمد بن یحیی از علی بن محمد القاسانی از محمد 
 .(456/ 1: 1407شیخ طوسی، )بن محمدو نقل گردیده است 

 محمد بن علی بن محبوب أشعری  6ز3
ا اوصـافی چـون وشـیخ کـه نجاشـی او را بـ  شعری قمیا  محبوب  بن  علی  محمد بن
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بـا ایـن توصـیفات  المذهبو سـتوده اسـت ن، فقیـه، صـحیح، ثقَ، عـیی زمانهالقمیین ف
نجاشی، )شود که او در شمار علمای درجۀ اول شیعه در آن زمان بوده است  مشخص می

  هچنـد روایـت فقهـی بـ الاحکام های روایـی شـیعه در تهـذیب در مجموعه ،(349: 1365
شویخ )محبوب از علی بـن محمـد القاسـانی بیـان شـده اسـت   بن  علی  واسطۀ محمد بن

 .(80، 63/ 10و  396/ 6: 1407طوسی، 

 بندی مشایخ و شاگردان جمع .4
های مدینه، بغداد و قم محتمـل سفر او به شهر  شیره جه به اساتید و شاگردان ابنبا تو 

 کنـد قـل مین را از امام عسـکری 1به علَوه از آنجایی که وی مناجات الهیات است
مشـخص  شیره با ملَحظۀ أسناد روایی ابن حضور او در سامراء نیز قطعی است هم نین

 ،گردید که سه عنوان علی بن محمد کاشانی، علی بن شیره و علی بن محمد بـن شـیره
شـیره  بـه عـلَوه بـا بررسـی روایـات ابن ن متفاوت برای ی  شخص واحد هستندعناوی

های  ، کافی و دیگر مجموعهن برقیروایات او در محاسگونه حاصل گردید که اکثر  این
یو نقل شده استحدیثی از طریق وقاسم بن محمد از سلیمان ب قَر  نإ در منابع  ،ن داود الم 

ی صاحب کتابی  قَر  نإ محمّـد   بـن  در طریق آن علـی است کهرجالی سلیمان بن داود الم 
به احتمال زیـاد کتـاب  ،(77توا:  ، بی)شیخ طوسیاند  محمّد ذکر شده  بن  القاسانی و القاسم

خود را از آن کتاب نقل  مذکور نزد علی بن محمد القاسانی موجود بوده و اکثر روایات
از جملـه کتـاب التأدیـب ـ کـه  ،دانـد شیره را صاحب کتبـی می نجاشی ابن کرده است

البتـه  باشد گانه و عمل روز و شب می خانبه شامل اعمال نمازهای پنج همانند کتاب ابن
نجاشوی، ) اوت که زیاداتی در باب حـج دارد ـ و کتـابی جـامع و بـزرگ در فقـهبا این تف

 قهی منقول از وی در کافی و محاسنبا توجه به این مطلب، روایات ف ،(255و  256: 1365
نقـل شـده باشـد امـا در  مالا  نزد محدّثان قم موجود بـودهتواند از کتاب وی که احت می

مسـتقیم  بـه احتمـال قـوی سـماع یـات منقـول از ویقـی و سـایر روامورد روایات اخلَ
حضـور علـی بـن محمـد  در صورت صحت این امـراست که شاگردان قمی وی بوده 

                                                 

 . در ادامۀ مطلب بیان خواهدشد. 1
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 گردد.  ثابت می در قم و داشتن کرسی تدری  روایاتالقاسانی 
او نیز  اند شیره قمی بوده و شاگردان ابنکه اساتید  ممکن است تصور شود به دلیل آن

 :اول گردد ۀ حدیثی قم است ولی این استدلال به چند جهت تضعیف میلق به حوز متع
است که هایی  همان نسبت هم برای کشف محل فعالیت علمی شخصکه ی  راه م آن

. شـیخ طوسـی در  دهند همانند کوفی، بصـری و قاشـانی و... شناسان به فرد می رجال
کند و نه والقمیو و ومـن اهـل  ذکر میالقاب وقاسانیو و و إصبهانیو  شیره شرح حال ابن

 (.388ق: 1427)شیخ طوسی،  قمو
که ارتباط بین دو حوزۀ حدیثی قم و کاشان در آن روزگار گسـترده بـوده و  آن :دوم

: مقدمو   1371 برقی، )اند  افراد سرشناسی از حوزۀ قم همانند برقی در کاشان املَکی داشته
 . رساند و حوزه را در آن زمان میاین د که خود این امر ارتباط گستردۀ،(31/ 1 

اسـت در شـرح   معاصر احمد بن محمد بن عیسی اشعری بوده شیره که ابن آن :سوم
دارد که  زده و بیان می شده که أحمد بن محمد بن عیسی به وی طعن شیره ذکر حال ابن

نـد أحمـد به دلیل برخورد ت ،(255: 1365نجاشی، )های ناپسندی از او شنیده است  دیدگاه
، در صـورت (39: 1422غضوائری،  ابن)بن محمد بن عیسی با غلَت و اخراج برقـی از قـم 

همۀ ایـن  شد که این اتفاق صورت نگرفت ج میشیره در قم او نیز باید اخرا سکونت ابن
 متعلّق به حوزۀ حدیثی کاشان بوده است.  شیره کند که ابن کنار هم ثابت میشواهد در 

 شیره روایات ابن.5
 توان به چند دسته تقسیم کرد:  شیره در منابع شیعه را به جهت موضوعی می روایات ابن

 اخاقی تربیتی  1ز5
 .(1/246: 1371 برقی، )دهنده به عمل خیر، شری  عمل خیر و بالعک   وعده -

... کـار بـا ابـرار، فضـیلت ابـرار و دوستی نیکوکار با ابرار، پاداش ابرار و دوستی گناه -
 .(1/266 همان:)

هر ک  محبتش را در جایگاه مناسبش ننهد، در معرض قطع رابطه قرارگرفتـه اسـت  -
 .همان()
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 .همان()کردن محبت، به کسی که او را دوست دارید  اعلَم -

/ 2همان: ) اطعام بدهد و بلند سلَم کند و صلوات بفرستد است که بهترین شما کسی -
387). 

 .(44/ 1: 1407کتینی، ) ل بر قلوبعم نداشتن موعظۀ عالم بی تأثیر -

به مال فراوان که فـردی بـرای حضـرت آورده بـود بـه دلیـل  نکردن امام رضا توجه -
 .(1/491همان: )اینکه آورندۀ مال در عمل اخلَص نداشت 

 .(77/ 2 همان: )مفهوم واقعی ورع و پارسایی  -
 .(93/ 2 همان: ) داشتن و ثروتمندی نگه صبر در حالت نیازمندی و فقر و آبرو -
 .(128/ 2 همان: )زهد نسبت به دنیا کلید حلَوت ایمان  -

 .(130/ 2 همان: )بغض دنیا، برترین اعمال بعد از معرفت خدا و رسول  -

 .(148/ 2 همان: )امیدی به معنای واقعی کلمه از مردم  امید به خداوند و نا -

 .(164/ 2 همان: ) اهتمام به امور مسلمین و خیرخواهی نسبت به آنان -

 .(263/ 2 همان: )لباح زیر و نشان مسلمین  ،فقر -

 .(309/ 2 همان: )ای  معنای تعصب قومی ـ قبیله -

 .(2/602 همان: )تنها نبودن و ترح نداشتن همنشین و جلی  قرآن  -

 .(83/ 5 همان: )برد  که گمان نمی فرود روزی برای انسان از جایی -

همان: )، ترک محرمات و مخالفت مسلمانان با بقاء ستمکاران عمل به دستورات الهی -
 5 /108). 

من در دنیـا ؤد متفاوت با این موضـوع و اینکـه مـها و برخور  آراستگی دنیا برای انسان -
 .(125/ 5 همان: )در اضطرار قرار گرفته است است که همانند کسی 

 .(6/6 همان:  )محبت بیشتر به فرزندان دختر  -

 .(275/ 6 همان: ) ب تعارف غذا به میهماناستحبا -

 .(479/ 6 همان: )پرهیز از مصرف بیش از حد نیاز  -

 .(143/ 8 همان: ) کردن سجود تا حد امکان استحباب طولانی -

کید بر محاسبۀ اعمال ق -  بل از قیامت و اینکه مواقف قیامت پنجاه موقف اسـت کـهتأ
 .(143/ 8 همان: ) باشد یهای دنیا م هرکدام هزار سال همانند سال
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کید بر رفتن به مسافرت در روز شنبه و دنبال حاجت - / 8 همان: )رفتن در روز سه شنبه  تأ
143). 

 .(303/ 8 همان: )بخشی از وصیت لقمان به فرزندش در مورد مسافرت  -

: 1362 شیخ صودوق،) ... ترح از خدا در نهان و آشکار و ،توصیه به چهار خصلت برتر -
 1/241). 

 .(394/ 2 : 1385شیخ صدوق، )عالم واقعی، هرگز محب و دوستدار دنیا نیست  -

 .(137/ 2 : 1407شیخ طوسی، )نکوهش خوابیدن بین نماز شب و نماز صبح  -

 .(377/ 6 همان: )آوردهای دنیا و آخرت  دشواری دست -

/ 9 همان: ) است که به پرواز درنیامده عیت شکار جوجۀ پرندگان در آشیانه مادامیممنو  -
20). 

شویخ طوسوی، )به اصحابش در مورد دنیا و نکـوهش عالمـان بـدکردار  توصیۀ عیسی -
1414 :208). 

یا به خاطر انجام گنـاه یـا کوتـاهی در شـکر نعمـت  ،ای حجتی دارد خدا بر هر بنده -
 .(211همان: )

کراجکوی، ) دههای واسعۀ خداوند نسبت بـه بنـ ایستادن بنده در موقف قیامت و رحمت -
 .(212: 1414؛ شیخ طوسی، 223/ 1 :  1410

 .(230: 1409الدین راوندی،  قط )برند  گمان نمی تأمین رزق متقین از جایی که -

مـدارا کـردن و اعـلَم رضـایت از  بل دشمنی که قصد غلبه بـر او داریسلَح تو مقا -
 .(668: 1376شیخ صدوق، ) اوست

 فقهی  2ز5
 .(274/ 1 : 1371 برقی، )حدّ شهود چهارگانه در باب  -

 .(327/ 2 همان: )شدن جزیه از زنان اهل ذمه  علت ساقط -

 .(528/ 2 همان: )جواز خوردن میوۀ درخت برای رهگذران  -

 .(197/ 3: 1407کتینی، )جواز پوشاندن قبر با چوب ساج در زمین مرطوب  -
 .(209/ 3همان: )عدم وجوب نماز میّت بر طفل و علت آن  -
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 .(284/ 3 همان: )تعیین وقت نماز شب  -

 .(344، 326/ 3 همان: )ال از ذکر سجدۀ شکر ؤ س -
 .(430/ 3 همان: )کیفیت خواندن نماز جمعه در ازدحام جمعیت  -

کبر؛ روز عرفه یا عید قربان  -  .(290/ 4 همان: )حج الْ

 .(4/543 همان: )ال از متوفّی در عرفات، آیا به حرم منتقل شود یا خیر؟ ؤ س -
 .(9/ 5 همان: )اقسام و وجوه جهاد در راه خدا  -

 .(44/ 5 همان: )ال از چگونگی تقسیم غنایم جنگی ؤ س -

 .(151/ 5همان: )آداب تجارت  -

 .(308/ 5 همان: )دادن دزد مسلم، مالی را به مسلمان دیگر  حکم ودیعه -

 .(562/ 5 مان: ه) ضنۀ زن در صورت تعار نۀ مرد در مقابل بیّ شرایط پذیرش بیّ  -

 .(41/ 6 همان: )اجباری نبودن شیردهی بر مادر فرزند بر خلَف أمّ ولد  -

 .(45/ 6 همان: )مسوولیت حضانت فرزند طلَق در کودکی با پدر یا مادر  -

 .(2/317 : 1407شیخ طوسی، )کردن در نماز واجب  حکم گریه -

 .(183/ 4 همان: )فضل روزۀ یوم الش  قبل ماه رمضان  -

 .(141/ 6 همان: )کیفیت و چگونگی پذیرش اسلَم  -

 .(142/ 6 همان: )کیفیت قتال مشرکین و تصرف شهرهای آنها  -
 .(144/ 6 همان: )کیفیت قتال و جنگیدن با متجاوزین مسلمان  -

 .(146/ 6 همان: )المال  کیفیت تقسیم بیت -

 .(151/ 6 همان: ) وردم بیااسلَ فرزندان مشرکی که در سرزمین کفارحکم اموال و  -

 .(153/ 6 همان: )ازدواج نکردن اسیر دست مشرکین و احکام مربوطه  -

شـود تـا  محسـوب می ءکسی که چیزی در تصرف اوسـت، مالـ  آن شـیقاعدۀ ید  -
 .(262/ 6 همان: )که خلَف آن ثابت نشود  زمانی

 .(294/ 6 همان: ) ه آنتصرف ظالمانه در ملکی که متعلق به او نیست و احکام مربوط ب -

 .(314/ 6 همان: )قاضی یا سلطان؟  ؟مسوول اقامۀ حدود کیست -

دیلـم و حکم ازدواج اسیر در سرزمین مشرکین به تفکی  نوع سـرزمین روم، تـرک،  -
 .(433/ 7 همان: ) خزر
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 .(316/ 8 همان: )کیفیت کفارۀ نذر  -

 .(63/ 10 همان: )زناکردن با میّت حدّ ندارد  -

 .(10/81 همان: )نه حدّ  است ، موجب تعزیری فاسقو در خطاب به شخصارت واعب -

نهی از کشتن پنج حیوان: هدهـد، زنبـور عسـل، مورچـه و... و امـر بـه کشـتن پـنج  -
 .(277/ 1 : 1378شیخ صدوق، ) ....موجود: کلَغ، مار، عقرب و

 تفسیری 3ز5
بِرأ عَلیوَ ﴿تفسیر آیۀ  - هُمأ   اصأ جُرأ را  جَمدیلا   ما یَقُولُونَ وَاهأ و توصـیه بـه  ،(10مزمول/) ﴾هَجأ

 .(88/ 2 : 1407کتینی، )صبر در همۀ امور و جمیع احوال 

ا عَلددی﴿تفســیر تمــام زهــد در آیــۀ  - وَددوأ
أ
لا تَأ ددیأ َُ رَحُددوا بِمددا آتدداکُمأ   لِ مأ وَا تَفأ ُُ  ﴾مددا فدداتَ

 .(128/ 2 : 1407کتینی، )و نسبت زهد با ورع، یقیین و رضا ،(23حدید/)

ا وَقُلُوبُهُمأ وَجِلَةَ وَ ﴿آیۀ  تفسیر - تُونَ ما آتَوأ أْ ذینَ یُ به ولایت اهل بیـت و  ،(60منون/ؤم)  ﴾الَّ
 .(457/ 2 : 1407کتینی، )بودن  کوتاهی در محبت و ولایت اهل بیت، علت ترسان

 .(605/ 2 همان: )کند  معنای وحال و المرتحلو یعنی کسی که قرآن را شروع و ختم می -

 .(609/ 2 همان: )های الهی هستند  گنجینه ن: زیرا آیات قرآندر آیات قرآلزوم تدبر  -

آنُ ﴿تفسیر آیۀ  - قُرأ زِلَ فِیهِ الأ نأ
ُ
ذِی أ رُ رَمَضانَ الَّ و نزول دفعـی و تـدریجی ، (185بقره/ ) ﴾َ هأ

 .(629/ 2 ق: 1407کتینی، )قرآن و کیفیت نزول دیگر کتب آسمانی 

البتـه بـا تفـاوت در نـوع  گردنـد که از موقف باز میکافرانی منان و ؤمغفرت تمامی م -
 .(521/ 4 همان: )بخشش آنها با توجه به آیاتی از قرآن 

نا  ﴿تفسیر آیۀ  - اسِ حُسأ سورۀ 29دربارۀ اهل ذمه و نسخ آن با آیۀ  ،(83بقوره/) ﴾وَ قُولُوا لِلنَّ
 .(11/ 5 : 1407کتینی، )توبه 

تَتَلُواولِنأ طائِفَتانِ مِنَ الأ ﴿تفسیر آیۀ  - مِنِینَ اقأ أْ و اینکـه پیـامبر بـر تنزیـل  ،(9حجورات/) ﴾مُ
/ 5 : 1407کتینوی، )بر تأویل جنگید و توضیحی پیرامـون نبـرد بصـره  جنگید و علی

12). 

در آیـۀ  ،(143/ 8 : 1407کتینی، )و سجده کنار نخل مورد نظر  خواندن امام علی نماز -
لَةِ وَ ﴿ خأ عِ النَّ كِ بِجِذأ ی لِلَیأ  .(25مری /) ﴾هُزِّ
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 .(413: 1404صفار، )توضیحی پیرامون حدیث ثقلین  -

حَ ٌّ هُوَ ﴿تفسیر آیۀ  -
َ
بُِ ونَک أ تَنأ به اهـل مکـه  به اعلَم امامت علی ،(53یونس/) ﴾وَ یسأ

 .(351/ 1 : 1411؛ حسکانی، 673: 1376شیخ صدوق، )

 مامی 4ز5
 .(160 /1 : 1407کتینی، )چهار خصلت برای رسیدن به استطاعت  -

 .(322/ 1 همان: ) نصّ بر امامت امام جواد -

 .(330/ 2 : 1371 برقی، )کیفیت خلود در بهشت و جهنم  -

 .(6: 1404صفار، ) خداوند برای هر چیزی سببی قرارداده و برای هر سببی، شرحی..... -

 .(68و  69همان: )تعداد ملَئکه بیشترند یا فرزندان آدم؟  -
 .(105همان: )ها و زمین  در آسمان خزّان خداوندائمه  -

: 1414شویخ طوسوی، ) ...بندی علم مردم به چهار دسته: اول شـناخت خداونـد و تقسیم -
651).  

 پ شکی 5ز5
 .(192: 1406شیخ صدوق، )و جوارح انسان  ءفایدۀ تب در رفع بلَ از اعضا -

 .(2/441: 1371 برقی، ) کن بر طرف چپ خود تکیه هنگام غذاخوردن -

 .(510/ 2: 1371 برقی، )حاوی قطراتی از بهشت  ترهکاسنی و  -

 .(360/ 6: 1407کتینی، )به نگریستن به ترنج سبز و سیب سرخ  علَقۀ پیامبر -

 تاریخی 6ز5
 .(46/ 5 همان: )تعداد یاران پیامبر در جنگ بدر، احد و خندق  -

کبرو در زمـان پیـامبرؤ س - ؛ شویخ صودوق، 328/ 2 : 1371 برقوی، ) ال از معنای وحج الْ
1385 : 2 /442) . 

  شیره از امام عسکری روایت ابن .6
اسـت امـا وی  امام هادی شیرۀ کاشانی از امام دهم یات ابنگرچه تقریبا  همۀ روا
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کـه اگـر تصـریح  شده نیز واقع در سند مناجاتی معروف به وإلهیاتو از امام عسکری
امـا تصـریح در روایـت و تـاریخ  کـردیم اید به تصحیف حکم میش در متن روایت نبود

گـذارد  ای را بـاقی نمی که در متن سند موجود است جای هـیچ شـبهه دقیق أخذ روایت
هجــری در ســامراء حضــور داشــته اســت زیــرا امــام حســن 260شــیره در ســال  کــه ابن

 اند.  در تمام مدت امامت خویش در سامراء بوده عسکری
کـه عـلَوه بـر  المـومنین یبا و پرشـور أمیرهای ز  که از مناجات توضیح مطلب آن

 1حاوی مضـامین والای عرفـانی و اخلَقـی اسـت، مناجـات الهیـات اسـت. زیبایی نثر
  کرده مکرمو توصـیف حجر"و  "کبریت أحمرمرحوم آیت اللّه مرعشی این مناجات را و

در سـند ایـن مناجـات افـرادی موثـق و  است کهو معتقد  ،(240/ 1: 1389مرعشی نجفوی، )
حجّیــت  همـو در بـاب اهمیـت و اثبـات ،(276/ 1هموان: )مـورد اطمینـان وجـود دارنـد 

کرده که هر محقّقی را از تحقیق مجدد بر روی سند این مناجات  مناجات الهیات بحث
 .(276و  279/ 1همان: )نیاز کرده و خود سندی بر اعتبار این سند است  بی

ایـن مناجـات توسـط خواجـه  راوی اصلی این مناجات سید ابوالرضا راونـدی اسـت
همو ایـن مناجـات را بـه  ردانده شده استر قرن دهم به پارسی برگعبدالحق سبزواری د

و المصباح ، (99/ 91 : 1403مجتسی، )الْنوار  که در بحار گذاری کرده در حالی الهیات نام
گویا مناسبت  یاد شده است« المؤمنین اجات أمیرمن»از آن با عنوان  ،(368: 1405کفعمی، )

 . ستدر فرازهای این مناجات ا« یإله»تکرار واژۀ  گذاری این نام
گونـه نقـل  این مناجات دارای دو سند تقریبا  یکسان است، أسناد ایـن مناجـات ایـن

 شده است: 
الرضا راوندی از علی بن یحیی راوندی از علی بن حسن بن محمد بـن أحمـد  سیدابو .1

کنم ـ کـه خبـر داد مـرا علـی بـن محمـد  ای به خط وی نقل می بارکرزی ـ از نسخه
هجـری از علـی بـن نصـیر 388نهم مـاه رمضـان سـال  خلیدی کاشانی روز یکشنبه

                                                 

محمّد بن عمران )و نگاشتۀ نزل من القرآن فی علی  همراه با رسالۀ و مامناجات الهیات حضرت أمیر . 1
کتابخانـۀ مجلـ  شـورای اسـلَمی  های منحصر و ارزشـمند نوشت یکی از دست ،(297ـ  384مرزبانی 

الدین یاقوت مستعصمی کتابت شده و به کوشـش  جمال، که توسّط خطّاط شهیر قرن هفتم هجری  است
 . (6ص ، مقدمه :1378 ، مرزبانی) علی اوجبی تصحیح شده است

http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
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هجری از أحمد بن حسن وثابی کاشانی در  381قطامی روز سه شنبه ماه شعبان سال 
 ی بـن محمـد بـن شـیرۀ وثـابی کاشـانی هجـری از پـدرش از علـ 333جرجان سال 

هجری در سـامراء  260از پدرانش در سال   از امام حسن عسکری معروف به أعزّ 
 1کند. یروایت م

از علی بن حسین بـن  از پدرش فرزند سیدابوالرضا راوندی علی بن فضل الله حسنی .2
از علی بن محمد خلیدی از علی بن نصیر قطامی از أحمد بن حسن  محمد بارکرزی

 وثابی کاشانی از پدرش از علی بن محمد بن شیرۀ کاشانی از امام حسن عسکری
  2کند. اء روایت میهجری در سامر  260از پدرانش در سال 

 سند منقول از فرزند سـید ابوالرضـادر  است کهاین  تنها اختلَف موجود در دو سند
گـویی وی قصـد تلخـیص و  شـده نام استاد پدرش یعنی علی بن یحیی از سـند حذف

یحیی حـذف حذف عبارات توضیحی سند را داشته که در این میان اشتباها  نام علی بن 

                                                 

هجـری 908سلسله سند اول بنابر دستنوشت متـأخّر کـه بـه سـال . 13ـ  14ص ، مقدمه: 1378 ، مرزبانی. 1
أبـو ، حجَّ الْسلَم، ضیاء الدین، قال السید الْمام»: توسط خواجه عبد الحقّ سبزواری کتابت شده است

أخبرنـی الدهخـداه السـعید أبـو : اللّه روحه فضل اللّه بن علیّ بن عبد اللّه الحسنی الراوندی قدّح، الرضا
: قال علیّ بن الحسن بن محمّد بن أحمـد البـارکرزیّ : الحسن علیّ بن یحیی الراوندی ـ رحمَ اللّه علیه ـ

أخبرنی أبوالحسن علیّ بن محمّد الخلیدی القاشانی یوم الْحـد تاسـع : قلت و نقلت من نسخته بخطّه قال
حدّثنی علیّ بن نصیر القطامیّ یوم الثلثاء غرّة شـعبان : قال، نین و ثلَثمائَشهر رمضان من سنَ ثمان و ثما
حـدّثنی أحمـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن داود القاشـانی الوثّـابی : قـال، سنَ إحدی و ثمانین و ثلَثمائَ

نی حدّثنی أبی عن علیّ بن محمّد بـن شـیرة الوثّـابی القاشـا: قال، بجرجان سنَ ثلَث و ثلَثین و ثلَثمائَ
محمّد الحسن بن علیّ بن محمّد بـن علـیّ بـن  المعروف بالْعزّ عن الْمام المعصوم المؤید الموسوم بأبی

 طالب عن أبیه عن آبائه عن أمیر المـؤمنین موسی بن جعفر بن محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی

 .«و ذل  بسرّ من رأی سنَ ستّین و مأتین و هی هذه؛ بهذه المناجاة
سلسله سند دوم بنابر نقل فرزند سید ابوالرضا راونـدی دستنوشـت متقـدّم کـه در . 14ص ، مقدمه، همان. 2

علیّ بـن ، حجَّ الحقّ ، السعید، الْمام، أخبرنی المولی السید»: اواخر قرن ششم هجری کتابت شده است
أخبرنـی علـیّ بـن : ه ـ قـالأخبرنی مولای و والدی ـ نوّر اللّـه قبـر : قال: فضل اللّه الحسنی رضی اللّه عنه

أخبرنی الشیخ أبو الحسـن : قال، أخبرنی أبوالحسن علیّ بن محمّد الخلیدی: قال، الحسین بن محمّد کتبه
حدّثنی أحمد بن الحسن بن أحمـد بـن داود الوثّـابی القاشـانی : علیّ بن نصیر القطامیّ رضی اللّه عنه قال

محمّد الحسن بن علیّ بن محمّد بن علیّ بـن  عن مولانا أبیعن أبیه عن علیّ بن محمّد بن شیرة القاشانی 
طالب بسرّ مرّی سـنَ سـتّین و مـأتین بهـذه  موسی بن جعفر بن محمّد بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی

 . المناجاة لْمیر المؤمنین
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باشـد و بخـش  های دیگری در مـتن نیـز می دارای کاستی قدمنسخۀ مت البته شده است
میانی مناجات در این نسخه بر اثـر مـرور زمـان و حـوادث روزگـار از بـین رفتـه اسـت. 

ــحیح ــر ص ــه تعبی ــا ب ــات ی ــات الهی ــل مناج ــتن کام ــۀ م ــحیح و مقابل ــات  تص ــر مناج ت
توسـط آقـای  راوندی با چندین نسـخه و کتـاب  الرضا به روایت سید ابو  أمیرالمؤمنین

عسکری صورت گرفتـه و در مجموعـۀ میـراث حـدیث شـیعه بـه چـا   سعیدرضا علی
 .(53و  88: دفتر دوم/ 1378حسنی راوندی، )رسیده است 

هایی از ایـن مناجـات آمـده اسـت بـه عنـوان نمونـه در  در منابع روایـی شـیعه قطعـه
  تمار از امیرالمـؤمنین  و در المزار به نقل از میثم ،ومو س  صحیفۀ سجادیه دعای پنجاه

هم نین این مناجات به صورت کامـل در البلـد  نقل شده است ،(271:  1410هید اول، )ش
الانوار بـه عنـوان  ، المصـباح کفعمـی و بحـار(311:  1418کفعموی، )الامین بعد از زیارات  

در  ،(99/ 91 : 1403مجتسی، )المؤمنین مرویَّ عن العسکریو ذکر شده است  أمیر تومناجا
هایی در متن و در تقدم و تأخر برخی فقـرات در  متون اهل سنت این مناجات با کاستی

: 1418قاضوی قضواعی، )دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم با سند بیان شـده اسـت 
261). 

 شیره  مکاتبات ابن .7
 ین مکاتباتتعداد ا داشته است مکاتباتی با ائمه علی بن محمد بن شیرۀ کاشانی

در  ،اسـت هر چهار مکاتبه با امـام هـادیاست که چهار عدد  در کتب روایی امامیه
 گردد.  ذکر می مکاتبات وی و نکاتی در این مورد ادامه

نوشـتم:  کند که بـه امـام هـادی سهل بن زیاد از محمد بن علی القاسانی نقل می .1
سـخ فرمودنـد: در پا امـام ،مردم محل سکونت ما، دربارۀ توحید اختلَف دارنـد

شود، مانند او چیزی نیسـت، شـنوا و بینـا  که حدّی ندارد، وصف نمی ه باد کسیمنزّ 
 .(1/102 : 1407کتینی، ) است

به احتمـال قـوی تصـحیف از « محمد بن علی القاسانی»در عبارت  در مکاتبۀ فوق
 ت به قرینۀ راوی  اس« بن محمد القاسانی علی»نوع جابجایی رخ داده و عبارت صحیح 

بـا ایـن « محمد بن علی القاسـانی»و اینکه در روایات شخصی به نام  وی سهل بن زیاد
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تلویحـا  بیـانگر ایـن  ال مکاتبـهؤ نوع س ،(18/56 : 1413خویی، )استاد و شاگرد وجود ندارد 
ف بر صفات راوی از عالمان شیعه بوده و در محل سکونت وی بحث و اختلَ است که

به عبـارت دیگـر، ایـن بحـث از  ین نامه را نگاشته استخداوند وجود داشته که راوی ا
ــه عنــوان مرجــع مــورد رجــوع مــردمهای مکــان ســکونت وی بــوده و را دغدغــه  وی ب

 را نیز بداند و در اختیار دیگران قرار بدهد.  داده در این امر حکم معصوم ترجیح
راهیم از محمد بن جعفر ابوالعباح کوفی از محمد بن عیسی بن عبید و علـی بـن ابـ .2

هجـری کـه در  231  سـال در»گویـد:  کنند کـه می علی بن محمد کاشانی نقل می
دهـد  نوشتم: فدایت شوم! شخصی به دیگری دستور می به امام هادی مدینه بودم

د بـه آن گـاه دز  آن خـرد ا چیز دیگری برای وی خریداری کند او نیز آن را میکالا ی
از مـال  رود آن چیـز از مـال چـه کسـی مـی دگیـر  زند یا راهزن سر راه وی را مـی می

در جــواب مرقــوم  خریـدار یــا کسـی کــه درخواسـت خریــد کـرده اســت؟ امـام
 .(314/ 5 : 1407کتینی، )فرمودند: از مال دستوردهنده رفته است 

در « محمـد کاشـانی علی بـن»آید: اول اینکه  از این مکاتبه چند نکته به دست می
: فـدایت جعلـت فـداک»اسـت و دوم اینکـه عبـارت هجری در مدینه بوده  231سال 
کننـده اسـت و سـوم اینکـه  مکاتبه بودن دال بر ارادت وی بر امام و نشانگر امامی« شوم

کننده در مقـام افتـاء از امـام  احتمالا  از جانب شخص سومی بوده و راوی  مکاتبه الؤ س
لـی کلینـی بیـان نام امام در این روایت ذکر نشده است و  موده استدرخواست جواب ن

 .همان()است  کند که مقصود أباالحسن ثالث امام هادی می
مسـائلی را  کند که علی بن محمد کاشانی ان میشیخ طوسی در مصباح المتهجد بی

هجری شنیده اسـت ولـی در ایـن مـورد توضـیح بیشـتری 234در سال  از امام هادی
الات را ؤ توان این س می ق نباشداگر تاریخ فوق دقی ،(367/ 1: 1411شیخ طوسوی، )دهد  نمی

بـودن  امـا در صـورت دقیقکه کلینی از ایشان روایت کـرده اسـت  همان روایاتی دانست
 ،شنیده است شیره در سامراء از امام هادی ابن است کهمکاتبات دیگری  تاریخ فوق

بـه امامـت رسـیدند و آن  مدینـههجـری در 220در سال  دانیم که امام هادی زیرا می
ایشـان  متوکلحضرت سیزده سال اول امامت خود را در آن شهر سپری نمودند تا اینکه 

به با توجه  ،(322: 1376جوزی،  سبط بن)ء فراخواند سامرابه  مدینهاز  هجری233را در سال 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7
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 ا نیز در آن مکـان حضـور داشـته اسـتو زمانی ر   سامراء نیز رفتهشیره به  ابن این مطالب
 شیره را بـه امـام هـادی ارادت خاص ابن وه بر این در صورت صحت تاریخ فوقعلَ
ایـن  ،رود در سـامراء بـه آن شـهر مـی سال بعد از حضور امـام رساند که تنها ی  می

ر دسـتگاه خلَفـت با توجه به شـرایط سـخت آن زمـان و جـوّ اختنـاق حـاکم د مطلب
 محوری این راوی  اهل کاشان باشد.  ای بر ایمان واقعی و ولایت تواند قرینه می عباسی

کند که وی در مدینه به  محمد بن حسن صفار از علی بن محمد کاشانی روایت می .3
ال کرد کـه آیـا ؤ الش  در ماه رمضان س منامه نوشت و از او دربارۀ یو  امام هادی

: یقـین را بـه خـاطر شود یا خیر؟ امام در پاسـخ فرمودنـد زه گرفته میدر این روز، رو 
یت ؤ یت هلَل ماه رمضان روزه بگیر و در صورت رؤ در صورت ر ش  کنار مگذار

 .(159/ 4 : 1407شیخ طوسی، )ات را افطار کن  روزه هلَل ماه شوال
م امـام در مـتن کند که کاشانی از مدینه به امام نامه نوشته که نـا این مکاتبه بیان می

روایت موجود نیست ولی به قرینۀ سایر مکاتبات ـ اینکه محمد بن حسن صفار مکاتباتی 
شـود  مشخص می ،(264/ 16 : 1413خویی، ) ـ دارد بطور مستقیم با امام حسن عسکری

 است.  که احتمالا  در این روایت منظور امام هادی
کند که وی در مدینه به  وایت میمحمد بن حسن صفار از علی بن محمد کاشانی ر  .4

ی  یا چند روز در  بیهوش( اگر)علیه  نامه نوشت و از او دربارۀ مُغمی امام هادی
در پاسـخ فرمودنـد:  اش چیسـت؟ امـام شده حکم واجبات فوت این حالت باشد

 .(243/ 4 : 1407شیخ طوسی، )روزۀ چنین فردی قضا ندارد 
امـام دهـم  ال نیز در این روایتؤ ه و امام  مورد سگرفت مدینه صورتاین مکاتبه نیز در 

 )هموان(،با وجود اینکه مـتن ایـن روایـت در تهـذیب موجـود اسـت  است امام هادی
کرده  لف کتاب کاشان در مسیر تشیّع در صحت انتساب این مکاتبه به کاشانی تردیدؤ م

که در کتب  حالیدر  داده اتبه را به کاشانی نسبتکند که علَمه حلی این مک و بیان می
محمد بن علی بن محبوب از علی بـن محمـد بـن سـلیمان »دیگر همین روایت به سند 

علـی بـن »شـدۀ  را تصحیف« علی بن محمـد بـن شـیره»آمده است و عبارت « نوفلی
یات نیز رخ داده اسـت و در دانسته که چنین تصحیفی در برخی روا« محمد بن سلیمان

 .(105: 1386)صادقی،  داند نمینتیجه این مکاتبه را از کاشانی 
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 گیری نتیجه
از مجموع قرائن موجود در روایات و مکاتبات علـی بـن محمـد بـن شـیرۀ کاشـانی 

هجری و تاریخ وفـات وی  200شود که تاریخ تولد وی حدود سال  گونه حاصل می این
ی بـا توجـه بـه صبغۀ شخصیت و است هجری بوده 270تا  260های  نیز تقریبا  بین سال

روایات فقهی منقول از وی ممکن  ،ایات منقول از وی اخلَقی ـ تربیتی و فقهی استرو 
نقل شده باشد اما  که احتمالا  نزد محدّثان قم بودهشیره  است از کتاب فقهی بزرگ ابن

 شاگردان قمی وی بوده است و در نتیجهبه احتمال زیاد سماع مستقیم  سایر روایات وی
از  ،گـردد ی ایـن محـدّث کاشـانی ثابـت میقـم بـراداشتن کرسی تدری  حـدیث در 

الات عادی نیست ؤ اینکه نوع س :نُتۀ اولآید:  شیره نیز نکاتی به دست می مکاتبات ابن
اینکه وی بـه  :نُتۀ دو؛عالم شرعی و فقیه بوده است.  کننده الؤ شود که س و معلوم می

متن مردم حضور داشته نشین مطرح نبوده بلکه فقیهی بوده که در  عنوان ی  عالم خانه
 خی اطلَعـات تـاریخی در مکاتبـات ویاز بر  الات مردم بوده استؤ و مرجعی برای س

تنـاق شود که با توجه به جـوّ اخ ثابت می حضور این محدّث نزد امام حسن عسکری
محوری این  ای بر ایمان واقعی و ولایت تواند قرینه می حاکم در دستگاه خلَفت عباسی

 باشد.  راوی  اهل کاشان

 نامه متاب
یم .1  . قرآن کر

 . 1376،  ، چا  ششم انتشارات کتاب ی ، ، تهرانالْمالی ،محمد بن علیبابویه،  ابن .2
 . 1362،  ، چا  اول جامعۀ مدرسین ، اکبر غفاری، قم علی ،، تصحیح الخصال ،ـــــــ .3
 . 1406 دار الشریف الرضی، چا  دوم،  ، قم ، الْعمال الْعمال و عقاب ثواب، ـــــــ .4

 . 1385،  ، چا  اول کتاب فروشی داوری ،قم ، الشرائع عل ، ـــــــ .5

 .  1378،  ، چا  اول نشر جهان ، ، تهرانعیون أخبار الرضا، ـــــــ .6
 .  1413،  دفتر انتشارات اسلَمی، چا  دوم ، علی اکبر غفاری، قم ،، تصحیح من ا یحضره الفقیه، ـــــــ .7
 . 1406مؤسسَ الْعلمی للمطبوعات، چا  سوم،  ،، بیروتالمیزان لسان ، حجر عسقلَنی، احمد ابن .8

 . 1421مؤسسَ الرسالَ، چا  اول،  ،شعیب الْرنؤوط، بیروت ،، تحقیقمسند حنبل، احمد بن محمد، ابن .9
دار الحـدیث، چـا   ، محمدرضا حسینی جلَلی، قـم ،، تحقیقالرجال،  غضائری، احمد بن حسین ابن .10

  . 1422اول، 
حسـین بلوشـی،  ،، تحقیـقالمحددثین بأصدبهان و الدواردین علیهدا طبقاتشیخ، عبدالله بن محمد، ال ابو .11

 . 1412مؤسسَ الرسالَ، چا  دوم،  ،بیروت
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المعرفـَ، دار ، بیـروت، مـد صـقرسـید اح ،، تحقیقمقات  الطالبیینابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین،  .12
 تا.  بی

 . 1426،  ، چا  اول دار الحدیث ، فرجی، قم  مجتبی ،، تحقیقالْئمة مُاتیب،  احمدی میانجی، علی .13
 .  1403، چا  اول،  التعارف للمطبوعات دار ، ، بیروتأعیان الشیَة امین، محسن،  .14
یَة للی تصانیف الشیَةآقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،  .15  .  1403دار الْضواء، چا  سوم،  ، ، بیروتالذر
دار الکتـب الْسـلَمیَ، چـا   ، محدث، قـم  الدین لجلَ ،تصحیح ، المحاونبرقی، احمد بن محمد،  .16

 .  1371،  دوم
 ، محمدباقر محمودی، تهـران ،تصحیح  ، التفضی  التنزی  لقواعد  واهد ،حسکانی، عبیدالله بن عبدالله .17

 .  1411،  مجمع إحیاء الثقافَ الْسلَمیَ، چا  اول
 ،دفتـر دوم ،عسکری سعیدرضا علی ،قیق، تحاالهیات تالمناجاالدین أبوالرضا،  حسنی راوندی، ضیاء .18

 . 1378دارالحدیث،  ،قم
، چـا  دوم،  انتشـارات رضـی ،، قـمتصحیح محمدصادق بحرالَلدو؛، رجال،  حلی، حسن بن یوسف .19

1402  . 
  . 1413جا، چا  پنجم،  ، بیالرواة مَجم رجال الحدی  و تفصی  طبقات،  خویی، ابوالقاسم .20
 . 1426دار الحدیث، چا  اول،  ،قم  ،حدی ال الضَفا  من رجال،  ساعدی، حسین .21
 . 1376انتشارات شریف رضی، چا  اول،  ،، قمالخواص تذکرةجوزی، یوسف بن فُرُغلی،  سبط بن .22

 . 1410چا  دوم،  سسَ النشر الاسلَمی،ؤ م ،، قم الرجال قاموسشوشتری، محمد تقی،  .23

 . 1386چا  اول، انتشارات شیعه شناسی،  ،، قمکا ان در مسیر تشیعصادقی، مصطفی،  .24
مکتبَ آیَ الله  ، کوچه باغی، قم ،، تصحیحمحمّد الدرجات فی فضائ  آل بصائر،  صفار، محمد بن حسن .25

 .  1404،  ، چا  دوم المرعشی النجفی
یخ حدی   یَه،  طباطبایی، محمد کاظم .26  . 1390دار الحدیث، چا  اول،  ،، قم«2»تار
 . 1412،  ، چا  چهارم الشریف الرضی ، ، قم الْخلاق مُار؛،  طبرسی، حسن بن فضل .27
 . 1414،  دار الثقافَ، چا  اول ، ، قمالْمالی،  طوسی، محمد بن حسن .28
 تا.  ف: مکتبَ المرتضویَ، چا  اول، بیبحر العلوم، نج  محمد صادق ،، تصحیحالفهروت، ـــــــ .29

 . 1407،  ، چا  چهارم یَدار الکتب الْسلَم ، موسوی خرسان، تهران ،، تحقیقالْحُا؛ تهذیب،  ـــــــ .30
 . 1427، چا  سوم،  مؤسسَ النشر الْسلَمی ، جواد قیومی اصفهانی، قم ،، تحقیق رجال، ـــــــ .31
 . 1411،  مؤسسَ فقه الشیعَ، چا  اول ،بیروت المتَبّد، المتهجد و ولاح مصباح، ـــــــ .32
مدرسۀ امام مهـدی،  ، ی، قممحمدباقر موحد ابطح ،، تحقیقالمزار شهید اول(،)عاملی، محمد بن مکی .33

 . 1410،  چا  اول
 . 1376،  چا  اول  دفتر نشر الهادی، ،، قمالصحیفة السجادیةعلی بن الحسین، زین العابدین،  .34
دار  ،، بیروت الشِیم من کلا؛ أمیرالمْمنین الحُِم و مأثور مُار؛ دُوتور مََالم قضاعی، محمّد بن سلَمَ، .35

 . 1418، الْرقم بن أبی الْرقم، چا  اول
مرکـز  ،غلَمرضـا عرفانیـان، مشـهد ،، تصـحیحالْنبیا  قصدص،  الدین راوندی، سعید بن هبَ اللـه قطب .36

 . 1409،  چا  اول ،های اسلَمی پژوهش
ــق، تالرجالیددة الفوائد،  کجــوری شــیرازی، محمدمهــدی .37 ــم  محمــد کــاظم ،حقی  ،رحمــان ســتایش، ق

 . 1424الحدیث، چا  اول،  دار
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 . 1405،  دار الرضی، چا  دوم ، ، قمالمصباحلی عاملی، کفعمی، ابراهیم بن ع .38
 .  1418،  ، چا  اول مؤسسَ الْعلمی للمطبوعات ، ، بیروتالحصین الْمین و الدرع البلد، ـــــــ .39
الحـدیث،  دار ،درایتـی، قـم  محمدحسـین ،، تحقیـقالرجالیة الروائ ،  کلباسی، محمد بن محمدابراهیم .40

 . 1380چا  اول، 
 . 1410،  دار الذخائر، چا  اول ، نعمَ، قم  ، تصحیح عبداللهالفوائد کنز،  حمد بن علیکراجکی، م .41
رجـایی،   مهدی ،، تحقیقالرجال مع تَلیقات میر داماد الْوترآبادی اختیار مَرفةکشی، محمد بن عمر،  .42

 .  1363، چا  اول،  سسَ آل البیتؤ م ،مق
دار الکتـب الْسـلَمیَ، چـا   ، بـر غفـاری، تهـرانعلی اک ،تحقیق، الُافی،  کلینی، محمد بن یعقوب .43

 .  1407،  چهارم
 .  1431، چا  اول،  سسَ آل البیت لْحیاء التراثؤ م ، ، قم الرجال المقال فی علم تنقیح،  مامقانی، عبدالله .44

بـی، دار إحیاء التـراث العر  ،، بیروتالْطهار الْنوار الجامَة لدرر أخبار الْئمة بحار،  رمحمد باقمجلسی،  .45
 . 1403،  چا  دوم

علـی ۀ ترجم، أمیر و ما نزل من القرآن فی علی مناجات الهیات حضرت،  مرزبانی، محمد بن عمران .46
 . 1378 وزارت ارشاد، چا  اول،  ،اوجبی، تهران

 ،زاده، قم ، به اهتمام محمد اسفندیاری و حسین تقیموووعة الَلامة المرعشیمرعشی، شهاب الدین،  .47
 . 1389المرعشی النجفی، چا  اول، مکتبَ آیَ الله 

 . 1413،  کنگرۀ شیخ مفید، چا  اول ، اکبر غفاری، قم علی ،، تحقیقالْمالیمفید، محمد بن محمد،  .48
 . 1365،  مؤسسَ النشر الاسلَمی، چا  ششم ،، قم رجال،  نجاشی، احمد بن علی .49
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 1398بهار و تابستان ، 5، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

 درحدیث معافیت شیعیان پژوهشی 
 جنون، جذام، برص و... از

  1زینب براتی 
 چکیده

آن نفتی  ۀنسب  هاهه اده ها هرون مایت هر خصال صدوم روایهی با امام صاهم
ثتال  از اتیعیان است  ها همچون جشون، جذام، بترص، ابشتا و... برخی از خصو 

ایشگونا اثاهی  بای   ۀدها هر ایعیان وجوه هاره و مشاه ها برخی از ایح ویهگی آن
ی هاتمشان استلام و اتیعیان ا و ناامید  ایح قشر از ایعیان و اتبها  راهشتأایجاه ی

هو نفتر از  ،واهاو  سشد  ایح ثدی  بیانگر مختدوپ بتوهن آن است  ،اده اس 
بااد و صحابی معصوم نیی از سشد ثتذف اتده و اتر   راویان ثدی  ضعی  می

شتیح بررستی مهشتی ثتدی  هر قالتی تحویتل اتصال سشد هر آن مح تق نیست  همچ
واژگان ثدی  ثاهی از معشایی مهفاوت از فهم رایج آن است  بعتلاوه ایتح ثتدی  

 ا  از روایات مهعارض بوهه و با قرآن و ی ل نیی سازگار  نداره.  با هسها
 ایفی، ایعهشا، جشون، جذام، برص، ابشا :کلیدی  گانواژ

 مقدمه
 ۀی از نیازهـای اساسـی و مهـم در حـوز ز دیر باز یکا فهم سنت در کنار قرآن کریم

 مطالعات اسلَمی بوده است. 
                                                 

  :12/10/1398تاریخ پذیرش:  - 09/07/1398تاریخ دریافت . 

 zeynab.barati1@gmail.com  حدیث دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکتری علوم قرآن و. 1
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خود درآیـات قـرآن کـریم بـه پیـروی از سـنت دعـوت کـرده و متعال زیرا خداوند 
م﴿فرماید:  می ُُ درِ مِدنأ مأ

َ ولِدی الْأ
ُ
وُدولَ وَ أ دوا الرَّ َُ طِی

َ
دهَ وَ أ دوا اللَّ َُ طِی

َ
ذِینَ آمَنُدوا أ هَا الَّ یُّ

َ
 ﴾یا أ

چرا که بخشی  ،پیروی از سنت، شناخت درست و اصولی آن است ۀاما لازم ،(59/)نسواء
گذر تاریخ دستخوش تغییر و تحریف و جعل شده است و در  ناز روایات معصومی

 کـه برخـی از ایـن ای تشخیص سره از ناسره را با مشـکل مواجـه کـرده اسـت بـه گونـه
لیه اسـلَم شـده وگـاه باعـث بر عاحادیث دستاویزی برای دشمنان و شبهه پراکنی آنان 

 یکی از ایـن احادیـث 1خی ازمسلمانان و شیعیان گشته استح و ناامیدی در بر أایجاد ی
نسـبت داده شـده کـه ایشـان  در خصـال صـدوق بـه امـام صـادقاست کـه روایتی 
جُ »اند:  فرموده نَ الإ صَالٍ م  تِّ خ  نإ س  یعَتَنَا م  فَی ش  وَجَلَّ أَعإ هَ عَزَّ نَّ اللَّ بَرَص    نُون  إ  جُذَام  وَ الإ وَ الإ

ه   کَفِّ احَ ب  أَلَ النَّ ا وَ أَنإ یَسإ ن  نإ ز  َ  وَ أَنإ یُولَدَ لَهُ م  نَ بإ
ُ  .«وَ الْإ

و   دور کرده است: جنون و جـذامما را از شش خصلت  ۀعشیمتعال )همانا خداوند 
 .ینکه زنازاده باشد و اینکه سائل به کف باشد(و ابرص و ابنه بودن 

الْخبـار فـی فضـائل حدیث از خصال صدوق به کتب دیگـری هم ـون شـرح  این
مستدرک  و ابن حیون، بحارالانوار، أعلَم الدین فی صفات المؤمنین الْئمَ الْطهار

ورت راه یافته است و تـا کنـون شـرح و یـا نقـدی بـرآن صـل، الوسائل و مستنبط المسائ
 . نگرفته است

                                                 

بـیش از ده سـال اسـت : هـا سایت از یکی در برص به مبتلَیان از یکی های دل و درد است جمله این از .1
وقتـی . شوم اما حالا روز به روز از خدا دور می ،زمانی عاشق خدا و اهل بیت بودم، که ل  و پی  دارم

وقتـی  ،وقتی شبه لعنت خوانده شده است، ما نیست ۀشته شده است برص در شیعهای دینی نو  در کتاب
ایـن بیمـاری یـ   ۀوقتی در سریال مختار شـمر بـه واسـط ،مبتلَ به این بیماری است قاتل امام حسین

چگونه باید این نژاد پرستی ... کنند و ها با نگاه بدی به مبتلَیان نگاه می وقتی مسلمان ،چهره منفور است
گوید اینها با اسـلَم سـازگار نیسـت و اسـلَم ایـن  ا تحمل کنم؟ چگونه سخن کسی را باور کنم که میر 

اگـر  ،شـود های دینی و فرهنگ دینی و تاریخ اینها به عینه دیده می با اینکه در همین کتاب، چنین نیست
گـاهی . بایـد باشـدنیـز ن... اینها خرد پذیر نیست و در اسلَم نیست پ  سنگسار و بـرده داری و ارث و

ایـن  ۀزندگی مـن بـه واسـط ،شدم ها بودم تا اینقدر تحقیر نمی کنم کاش در مملکت غیرمسلمان رزو میآ
گـردم  شاید دارم به دنبال خدای دیگری مـی ،راهی که نه راه پیش دارم و نه راه پ  ،بیماری وارونه شد

 . که این چنین نباشد
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 بررسی سند حدیث .1
طریق صـدوق و وی از  از غیر حدیث این است که آن گویای ثاسناد حدی بررسی

پدرش از محمد بن یحیی عطار از ابوسعیدآدمی از احمد بن محمد سیاری از محمد بن 
 طریق دیگری ندارد.  خبر داده که از امام صادق یحیی الخزاز از کسی

دُ » ثَنَا مُحَمَّ هُ قَالَ حَدَّ هُ عَنإ یَ اللَّ ی رَض  ثَنَا أَب 
یدٍ  حَدَّ ثَنَا أَبُـو سَـع  ارُ قَـالَ حَـدَّ عَطَّ یَی الإ نُ یَحإ بإ

ی   ار  یَّ دٍ السَّ ن  مُحَمَّ
مَدَ بإ ین عَنإ أَحإ ـی   الآإدَم  بَـرَهُ عَـنإ أَب  نإ أَخإ از  عَمَّ خَزَّ یَی الإ ن  یَحإ

د  بإ عَنإ مُحَمَّ
یعَتَنَا م   فَی ش  هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعإ نَّ اللَّ ه  ع قَالَ: إ 

د  اللَّ جُنُـون  عَبإ نَ الإ صَالٍ م  تِّ خ  جُـذَام  وَ   نإ س  وَ الإ
ه   کَفِّ احَ ب  أَلَ النَّ ا وَ أَنإ یَسإ ن  نإ ز  َ  وَ أَنإ یُولَدَ لَهُ م  نَ بإ

ُ بَرَص  وَ الْإ  .(336/ 1 : 1362 ،)ابن بابویه «الإ
الحسن علی بن حسین بن بابویـه شـیخ ابو علی بن حسین بابویه)پدر شیخ صدوق(: 

، نجاشی او را ثقـه (252/ 3 :1376)تفرشی، ا و فقیه ایشان در زمان خود است قمیین و پیشو 
هایی از جمله کتاب التوحید، کتاب الوضوء، کتاب الصلَه و... را برای  دانسته و کتاب

شیخ طوسی او را فقیه، جلیل و ثقه معرفی کـرده و  ،(261 :1365)نجاشی، کند  وی یاد می
 .(273: 1420،یطوس )آثار او را برشمرده است 

ی شیخ حدیث در زمـان قمی أبو جعفر عطار محمد بن یحیی عطار: محمد بن یحی
هـایی از جملـه کتـاب  الحدیث دانسـته و کتاب نجاشی او را ثقه و کثیر خود بوده است

 .(946المی / باب:1365نجاشی )برد  وکتاب النوادر را برای وی نام می مقتل امام حسین

رازی، نجاشی در مورد وی گفتـه در  آدمید ن زیاد أبو سعیآدمی: سهل بد أبو سعی
 حدیث ضعیف بوده و اعتمادی بر او نیست. 

احمد بن محمد بن عیسی بر غلو و کـذب وی شـهادت داده و او را از قـم اخـراج 
  .(490السین/ باب:همان )کرده است... 

 ابن غضائری نیز ضمن اشاره به اخراج او از قم گفته است:
در حدیث و فاسد الروایه و دین بـوده اسـت... . هم نـین مراسـیل را جدا ضعیف 

  .(67 :1422)ابن غضائری  نمود کرد و به جاهلَن نیز اعتماد می روایت می

نجاشـی و  ،تـباحمد بن محمد سیاری: أحمد بن محمد بن سیار أبو عبد اللـه الکا
المراسیل معرفـی  رالروایَ کثی و مجفوفاسد المذهب  ،شیخ طوسی او را ضعیف الحدیث
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 :1422)ابن غضائری داند  ابن غضائری وی را ضعیف متهال  غال منحرف می کرده است
40). 

محمد بن یحیی الخزاز: نجاشی و ابوداوود در مورد وی گفته انـد: اهـل کوفـه و از 
 .(964المی / باب:1365نجاشی )باشد  و ثقه عین می اصحاب امام صادق

بَرَهُ » نإ أَخإ بَرَهُ »رتعبا «عَمَّ نإ أَخإ سند فرد مجهول  ۀدر سلسل است کهبیانگر این  «عَمَّ
 وجود دارد. 

 بررسی

 درسند حدیث چند اشکال مهم وجود دارد:  شود همانطور که ملَحظه می
 :: وجود دو فرد ضعیف در سند حدیثا ُال اول 

 از نظر علمای رجال فردی ضعیف در حـدیث و غیـر قابـل است کهابو سعید آدمی  .1
احمد بن محمد بن عیسی شهادت داده کـه  است کهباشد و کسی  اعتماد در آن می

 باشد و به همین دلیل او را از قم اخراج کرده است.  وی اهل غلو و کذب می
و  ال شخصی ضعیف در حدیثاز نظر علمای رجاست که احمد بن محمد سیاری  .2 

 باشد.  المراسیل می فاسد المذهب و اهل غلو و کثیر
بـرد و  هـا خـود ارزش و اعتبـار حـدیث را از بـین می جود این دو فرد با این ویژگیو 
 اطمینان پیدا کرد.  توان به صدور چنین حدیثی از امام صادق نمی

از سـند حـدیث حـذف شـده و بـا  صحابی معصـوم است که  : اینا ُال دو؛
بَرَهُ »عبارت مبهم   نإ أَخإ شود و حدیث مرسل به  میه آمده به چنین حدیثی مرسل گفت «عَمَّ

چرا که شرط اتصال سند در آن محقق  گیرد ر شمار احادیث ضعیف قرار مید طور کلی
 .(1991:166)صبحی صالحنیست 

کـه از بـین تمـام  : تفرد حـدیث اسـت و ایـن حـدیث را از ایـن جهـتا ُال وو؛
ل راویان)در ی  طبقه( فقط ی  راوی آن را از گوینده اصلی اش )یعنـی معصـوم( نقـ

و حدیث مفرد با توجه  ،(121-118 :1392،نفیسی ،ک،)رشود  نامیده می« مفرد مطلق»کرده 
 /1 :1411)مامقوانیتواند صحیح، حسن، موثق یـا ضـعیف باشـد  به وضعیت راویان آن می

دهد که دو تن از آنها، افراد ضـعیف  و وضعیت راویان این حدیث نشان می ،(219 - 218
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 ۀظ سندی بسیار ضعیف بوده و از درجـاین حدیث از لحا ،راینو غیر قابل اعتمادند بناب
 باشد.  اعتبار ساقط می

 بررسی متن حدیث . 2
هم  مانند فهم دیگر متون، فهم مفردات و ترکیبات آن است اولین گام درفهم حدیث

ها را دانست و هم باید مفهوم ترکیب و چینش ویژۀ آنها را در کنـار هـم  اژهباید معنای و 
ا به درک درستی از حدیث دست یافت. معیارهای دیگرنقـد و بررسـی حـدیث فهمید ت

که ابتدا به معنا شناسی واژگـان  باشد عرضه حدیث بر قرآن، سنت قطعیه، عقل و... می
 پردازیم.  حدیث می

 واژگان حدیث 2-1
جُنُـون  » ـنَ الإ صَالٍ م  تِّ خ  نإ س  یعَتَنَا م  فَی ش  هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعإ نَّ اللَّ بَـرَص  وَ   إ  جُـذَام  وَ الإ وَ الإ

ه   کَفِّ احَ ب  أَلَ النَّ ا وَ أَنإ یَسإ ن  نإ ز  َ  وَ أَنإ یُولَدَ لَهُ م  نَ بإ
ُ  .«الْإ

و  و بـرص  ما را از شش خصلت دور کرده است:جنون و جذام ۀهمانا خداوند شیع
ع شیعه این یعنی خداوند در طب ینکه زنازاده باشد و اینکه سائل به کف باشدابنه بودن و ا

موارد را قرار نداده و اگر کسی احیانا مبتلَ به آنها شود بر خلَف طبع خود رفتار کـرده 
 .(1/489 :1362 شیخ صدوق،)است 

 .(1 / 5  :1371،)قرشیبه معنای گذشت و بخشودن گناه است « عفو»ۀ اعفی: از ماد
فَی فَاء   - أَعإ : او را از آن امر تبر  [عفو]إعإ مر 

َ
نَ الْ :  أعفـی ،(97 :1375،)بستانیئه کرد هُ م 

 یعنی خداوند به او عافیت بخشید.  ،(228/ 26  :1404،)مجتسیأی: وهب الله له العافیَ 
 ،)بحرانوی اصوفهانی فلَنا من الْمر: أسقطه عنه فلم یطالبه به، و لم یحاسـبه علیـه  أعفی 
 .یعنی اسقاط چیزی و عدم مطالبه و محاسبه آن ،(454/ 19 : 1413

ـ ا: عف مإ ـوُ و الطَّ قـاب  علیـه، و أَصـلُه المَحإ وُ الع  جاوُزُ عن الذنب و تَرإ ، )ابون منظوور هو التَّ
 و اصل آن محو و هلَکت است.  ،یعنی گذشت از گناه و ترک عقاب بر آن ،(7 /15  :1414

در ترکیـب، معـانی  اسـت کـه« عفـو»ۀاز مـاد« اعفـی»ت شناسـان تعریف لغ طبق
تبرئه کردن، عافیت بخشیدن، اسقاط چیزی و عدم مطالبه و  گیرد از جمله: مختلف می
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« محـو کـردن»محاسبه آن، نادیده گرفتن گناه و عدم عذاب و عقـاب بـرآن و اصـلش
 ور کردن قبل ازکه مترجم خصال آورده است معمولا د« دور کردن»است نه به معنای 

کـه  از چیـزی« نایمن داشـت»پیشگیری دارد مانند ۀورود به ی  ماجراست و بیشتر جنب
 قبل از ابتلَی به آن است مانند حدیث زیر: 

رسـد خداونـد او را از سـه   سالگی  که مرد به چهل فرمودند: هنگامی امام صادق
جـاه سـالگی رسـد خداونـد بیماری: دیوانگی، جذام و پیسی در امان دارد و چون به پن

از ]وبه و رویگردانی یرد و آنگاه که به شصت سالگی رسد خداوند تحسابش را آسان گ
را روزی او گرداند و آن هنگام که به هفتاد سالگی رسد آسمانیان او  [ کارهای ناشایست

هایش و وارهانـدن  را دوست بدارند و چون به هشتاد سالگی رسد خداوند به ثبت نیکی
یشین و پسین او را نش فرمان دهد و آنگاه که به نود سالگی رسد خداوند گناهان پگناها

 1 .(433: 1382)ابن بابویه، ابتدا تا انتها بیامرزد و اسیر خدا در زمین به شمار آید  از
ولی عفو و گذشت و تبرئه بعد از ورود به ماجراست بنابراین در حدیث مورد بحـث 

 باشد. « محو کردن»و یا « تبرئه کردن»یا « عفو»نای تواند به مع می« اعفی»نیز 

 شیعه  -2-2
در  و همـاهنگی دو فـرد یـا دو گـروه نای پیرو، یـاور و موافقـتشیعه در لغت به مع

 .(258 / 7 : 1414)ابن منظورعقیده یا عمل آمده است 

اسـت از جملـه:  در آیاتی از قـرآن کـریم بـه کـار رفتـه این واژه به معنای لغوی آن 
هِ﴿ ذی مِن عَدُوِّ تِهِ عَلَی الَّ ََ ذی مِن  ی از  از پیـروان او بـود که آن، (15)قصص/  ﴾فَاوتَغدثَهُ الَّ

 وی در برابر دشمن تقاضای کم  نمود.  
راهیمَ وَ ﴿ بأ تِهِ لَإِ ََ بٍ وَلیمٍ  ٭لِنَّ مِنأ  ی هُ بِقَلأ بَّ  گمـان بـی» ،(84 و 83)صوافات/  ﴾لِخأ جاَ  رَ

 .«، آنگاه که با قلبی سلیم به پیشگاه پروردگارش آمدو بودا ابراهیم از پیروان

                                                 

ب   .1
ق  عَن  النَّ اد  بَع  : الَ قَ  یِّ عَن  الصَّ ءُ أَرإ مَرإ ذَا بَلَسَ الإ جُنُون  یإ  نَ الإ َ  م  لََثَ وَاء  الثَّ َدإ نَ الْإ هُ م  َ  آمَنَهُ اللَّ جُـذَام    نَ سَنَ وَ الإ

س   خَمإ ذَا بَلَسَ الإ بَرَص  فَإ  هُ عَلَ یوَ الإ فَ اللَّ تِّ یإ نَ خَفَّ ذَا بَلَسَ السِّ سَابَهُ فَإ  نَابَـیه  ح   
هُ الْإ لَ نَ رَزَقَهُ اللَّ  إ 

ـََ ع  یإ ـبإ ذَا بَلَـسَ السَّ نَ یه  فَـإ 
مَان   ذَا بَلَسَ الثَّ مَاء  فَإ  لُ السَّ هُ وَ أَهإ هُ اللَّ قَاء  سَـیأَحَبَّ لإ ه  وَ إ  بَات  حَسَنَات  ثإ إ   ب 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ ـع  یِّ نَ أَمَرَ اللَّ سإ ذَا بَلَـسَ التِّ ه  فَـإ  نَ یوَات 
هُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَا تَ  ـغَفَرَ اللَّ ـبَ أَس  رَ وَ کُت  ه  وَ مَا تَـأَخَّ ب 

نإ ذَنإ مَ م  ـیقَدَّ ـه  ف  ض   یرَ اللَّ رَإ /  169 :1385)طبرسـی، الْإ
168). 
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کـه بـه  یـا کسـانی بـن ابـی طالـب ز: پیـروان علـیاست ا شیعه دراصطلَح عبارت
معتقدنـد و نیـز بـر ایـن باورنـد کـه  پیامبر اکرم خلَفت بلَفصل آن حضرت بعد از

بـه  همانند نبوت، از شوون الهـی اسـت و پیـامبر اکـرم موضوع جانشینی پیامبر
 .(195 /1 :1416،)ابن حزمخویش برگزید  را بعد از خود به جانشینی فرمان خداوند، علی

شیعه از لحاظ لغوی به معنای یـاران »است:  آورده« العبر» ۀدر مقدم« لدونابن خ»
متکلمان ـ اعـم از پیشـینیان و پسـینیان ـ بـه پیـروان  و پیروان است و در اصطلَح فقها و

  .(138 /1368:3،)مشکورشود  اطلَق می و فرزندانش علی
و  و علـی ن واقعی پیامبرپیروا معمولا مراد از شیعه درسخنان معصومین

امامت ایشان را پذیرفته ولی در  که لسانا باشد نه کسی ها می عرصه ۀدر هم فرزندانش
 عمل از آن بزرگواران تبعیت و پیروی ندارد. 

ۀ واقعـی باشـد نـه شـیع ۀمورد بحث نیـز شـیعشیعه در روایت  ممکن است منظور از
گویـد در محضـر امـام  ام ابواسماعیل میبینیم شخصی به ن چنانکه در روایات می زبانی

امـام  کنیم بسیار هستند که ما زندگی می جایی بودم و عرض کردم شیعیان در آن باقر
فرمودند: آیا ثروتمندان آنها نسبت به مستمندان مهربان هسـتند و بـه آنهـا توجـه  باقر
سبت به هم دیگر کنند؟ و آیا نیکوکاران نسبت به گناهکاران گذشت دارند؟ آیا آنها ن می
ها در میانشان نیسـت  ابواسماعیل عرض کرد خیر این ویژگی کاری و برادری دارند؟ هم

اینها شـیعه نیسـتند شـیعه کسـی  ،«من یفعل هذا ه، الشیعهلی  هؤلاء شیع»امام فرمود: 
  .(505/ 3 :1409،)ابن حیونها را داشته باشد  این ویژگیاست که 

واقعی را از جنـون و  ۀاین باشد که خداوند شیع بنابراین ممکن است مقصود امام
 شیعیان را.  ۀدارد نه هم جذام و برص و... دور می

 آمده عبارتند از: « خصال»که در کتب لغت برای  معانی: خصال
 . اخذه متصف به آن استؤ دم مجمع خصلت و مراد از وضع آن: ع .1

مـن الوضـع: عـدم الخصـال جمـع خصـلَ، و المـراد »فخر الدین طریحـی آورده: 
 . «المؤاخذة علی الاتصاف بها

وضع عن أمتی تسع خصال: الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون و مـا لا ؛ ثفی الحدی» 
یطیقون و ما اضطروا إلیه و ما استکرهوا علیه و الطیرة و الوسوسَ فی التفکر فی الخلـق و 

 . «الحسد ما لم یظهر بلسان أو ید
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الرجال شـر خصـال النساءوکالشـجاعَ و الکـرم  خیر خصال ،و فی حدیث علی»
فإنهما من خیر خصال الرجال، و هما فی النساء شر و ذلـ  أن المـرأة إذا کانـت بخیلـَ 

)طریحوی  «ء یعـرض لهـا حفظت مالها و مال بعلها، و إذا کانت جبانَ فرقت من کل شـی

1375 : 5/ 363). 

ای بـر متصـف  اخـذهؤ ماست که هایی  طبق این تعریف خصلت آن دسته از ویژگی 
 چ اختیار یا اختیار زیـادی نداشـتهکه شخص در آن هی هایی آنها نیست و معمولا ویژگی

ریف آمده است اشـاره بـه صـفاتی که ذیل تع که در روایتی هم نانبدون مواخذه است 
وضـع عـن » در حـدیث« وضـع»دان در آنها اختیار ندارد و کلمه شخص چناست که 

است بر این معنا یعنی این صفات قرار داده شده و معمولا در  تاییدی« أمتی تسع خصال
افراد وجود دارد مانند: خطا، نسیان، آن ه که علمی در مورد آن نیست و آن ه تـوان آن 

دارد و فال بد زدن و وسوسـه در  نیست و آن ه اضطراری است وآن ه فرد از آن کراهت
 شود.  اهر نمیخلقت و حسدی که به لسان و یا دست ظ ۀدربار  تفکر

ما خطای غیر عمد و غیر  است که خطا که اختیاری است پاسخ این شاید گفته شود
 اختیاری نیز داریم. 

ای  شخص کار شایسـته: »است که  چنانکه در قاموح آمده یکی از معانی خطا آن
ای شـکار کنـد اشـتباها  خواست پرنده یکند ولی خلَف آن واقع شود مثل آنکه ماراده 

ء گویند نـه  را مخطی این خطا قابل عفو و غیر مسوول است و فاعل آن ،را کشتانسانی 
دهُ ﴿خاطئ مثل  مأ وَ کانَ اللَّ ُُ دَتأ قُلُوبُ مَّ ََ نأ ما تَ ُِ تُمأ بِهِ وَ ل

أ
طَأ خأ

َ
مأ جُناحَ فِیما أ ُُ سَ عَلَیأ وَ لَیأ

نأ یَقأ ﴿و ماننـد: 1 (5)احزاب/  ﴾غَفُورا  رَحِیما  
َ
مِنٍ أ أْ  وَ مَنأ قَتَدَ  وَ ما کانَ لِمُ

 
مِنا  لِاَّ خَطَأ أْ تَُ  مُ

یرُ رَقَبَةٍ... رِ  فَتَحأ
 
مِنا  خَطَأ أْ  .(25 /2  :1371،)قرشی 2 (92)نساء/  ﴾مُ

                                                 

 آن ـه مـورد در کنیلـ و سـتین شـما بـر گنـاهی چیه، دیا کرده خطا( ها زدن صدا) آن در آن ه مورد در .1
ت )ترجمه رضایی اصـفهانی اس مهرورز آمرزنده اریبس خدا و( دیمسوول) کند می( قصد) عمد به تانیها دل

 ش(.1383

 بـه را مـؤمنی کـ  هر و( دهد رخ) اشتباهی مگر، بکُشد را مؤمنی که ستین سزاوار مؤمنی چیه برای و .2
 ( )همان(.است واجب) مؤمنی بنده کردن آزاد پ ، بکُشد اشتباه
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ای خطـ در حدیثی که در تعریـف خصـلت آمـده پ  ممکن است مقصود از خطا
 . غیر عمد باشد

نیـز غیـر عمـدی « ما اضـطروا إلیـه»و« ما لا یطیقون»و « ما لا یعلمون»و«النسیان»
ماننـد فـال بـد  آیـد ها پیش می بودن آنها تا حدود زیادی معلوم است و برای اکثر انسان

شـود کـه  زدن، وسوسه در تفکر در خلقت و حسدی که در در دست و زبان ظاهر نمی
 شـد در اکثر افراد وجـود دارد همیشـه بـد نیسـت و گرنـه وضـع نمی این سه ویژگی هم

ر حـدیث دوم( بـرای زنـان بهتـرین خصـلت محسـوب شـده مانند: ترح و بخل که )د
 است. 

هایی داریم )هر چند به ظاهر بد(که خداوند در وجود  ها و ویژگی بنابراین ما خصلت
ا آید و وجـود آنهـ یلت به شمار نمیگیری در حد متعادل از آنها رذ ها نهاده و بهره انسان

 اختیاریست.  بهره گیری از آنها کاملَ ۀغیر اختیاری است ولی شیو 
 باشد.  هر فضیلت و رذیلتی که در انسان می. 2

لَ» نسان، و قد غلـب علـی الفضـیلَ ؛خصل: الخَصإ ذیلَ تکون فی الْ  یلَ و الرَّ  «الفَض 
 .(20 /11  :1414،)ابن منظور

ها و صفات اختیاری دارد که رذیلت و فضـیلت  ت اشاره به ویژگیاین معنا از خصل
 نامیده شده است. 

  .ت امورحالا . 3
و خصـلَ  : خصلَ، تقول: فی فـلَن خصـلَ حسـنَوالخصال: حالات الْمور، الواحدة»

 .(186 /4  :1410،)فراهیدی «قبیحَ و خصلَت کریمات
هـای غیـر  هـم ویژگیهـای اختیـاری و  هم اشاره بـه ویژگی« خصلت»معنای سوم 

ست گاه خـود در گونه ا چرا که حالات فرد این شود اری دارد و هر دو را شامل میاختی
 باشد.  آن دخالت دارد و گاه حالت ایجاد شده بدون اختیار خود فرد می

ی اول یعنی ویژگی مقصود از خصلت، معنا ممکن است در حدیث مورد بحث نیز 
هـای مـذکور بخصـوص  ه آن نیست چرا کـه ویژگیای برای متصف ب اخذهؤ باشد که م

تبرئـه و یـا »را بـه معنـای « اعفـی»ر های غیـر اختیـاری هسـتند و اگـ ویژگی ها بیماری
 بگیریم این معنا صحیح خواهد بود. « گذشت
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ـرَد  )جنّ -: الجُنُونجنون   در برخـی ،(30 :1375،)بسوتانی(: دیوانگی و از بین رفـتن خ 
  «عَقلـه المَغلـوبُ علی»  چون بـا تعـابیری  از مجنـون  شـیعه از امامـان   منقول  احادیث

 .(265 /7  :1407 ،)کتینی  است د شدهیا عقل(  )دچار  وارونگی
کـه  ای گونه  ، بـه خـرد اسـت  تبـاهی  جنون  که کرده نقل ابویوسف  ضی جرجانی از قا

  :1407،)جرجوانی از مانـدجز مـوارد نـادر بـ گفتار و رفتار و خردمندانه  عادیاز روند  آدمی  
 :1967،)تهوانویاند  دانسـتهو بد نیـز   خوب  تشخیص  ۀدر قو   را اختلَل آن  کسانی  ،(111 /1
 :بوی توا )طوسوی،   اسـت کرده تعریف  «العقـل زائل»را با تعبیـر   مجنون طوسی  شیخ  .(266 /1 
1/ 509). 

  عقل  ۀشد  تثبیت  تقر و تباهیا فساد مسر   جنون مقداد  فاضل  شیعه چون  فقهای برخی 
پدیـد   هوشـی عارضـی و سـهو یـا بی از سر اشتباه  که   فساد و تباهی  گونه آن  نه اند دانسته

 .(179 / 3  :1404 ،)فاضل مقدادشود  می زایل   سرعت  آید و به می
ــان کــرده   عصــر خــود توجــه پزشکی منابع به  فقهــای شــیعه، ملَاحمــد نراقــی  در می

 ۀهمـ  بـرای اسـت  عنوانی  بلکه   نیست معینی بیماری   نام جنون است که  گرفته هنتیج وچنین
رد می  تباهی  موجب  که  دماغی  های بیماری خوانند  می«  فساد عقل»را  آن گردند و گاه خ 

 .(180 / 1 :1408،)نراقی
خود فرد در آن دخالتی ندارد هرچند ممکن است گاه  است کهغالبا جنون بیماری 

 ل آن عدم رعایت برخی مسائل از سوی والدین یا اجداد فرد ویا خود شـخص باشـددلی
اخـذه ؤ ون نیست و اگر خطایی انجام دهد مقه اسلَمی تکلیفی بر مجنبه هر حال طبق ف

 شود.  نمی
توسـط یـ  نـوع بـاکتری بـه نـام و  اسـت کـه: ی  بیماری عفـونی مـزمن جذا؛ 

پرا  شود این بیماری بیشتر پوست، اعصاب محیطی، مخـاط  می و ایجاد1مایکوباکتریوم ل 
ولـی بـه تـدریج اعضـای دیگـر نیـز  ها را گرفتار می کند وقانی و چشمدستگاه تنفسی ف
 )مرکز اطلاع رسانی تبیان(.گرفتار می شوند 

های آن بـا بـرص خلـط  و نشانه ری با بیماری برص یکی دانسته شدهگاهی این بیما
نـوعی  مانند صـغر سـن و بردگـی و دیـوانگی در متون فقهی  اسلَمی جذام، شده است

کندکلَ  قـوانین فقهـی نیـز بـرای  یشود که احکام خاصی را ایجاب م ناتوانی شمرده می
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مثل حـق طـلَق در صـورت  بودند که برای دیوانگان جاری بودجذامیان همان قوانینی 
ابتلَ به جذام برای همسر بیمار نگاه انسانی به بیماران جذامی و ارزش قائل شدن بـرای 

و  ر کتـاب البُرصـان و العُرجـان جـاحٌآنهـا را در مطـالبی د ،حقوق مدنی و اجتماعی
جهان غرب به جـذامیان  این نگرش کاملَ  با نگرش ،توان دید می قتیب الاخبار ابن  عیون

شد  ای محسوب می ماعی مردهزیرا از منظر کلیسا فرد جذامی از لحاظ اجت متفاوت بود
گونه حقوق قانونی بر مایمل  خود نداشت و حتی طـی مناسـکی مـذهبی در  یچکه ه

پاشـید او بـه معنـای حقیقـی کلمـه  ش خـاک میایستاد و کشیش بـر سـر  ی  گور می
 .(6471/ 17،)دانشنامه بزرگ اسلامی ای متحرک بود  مرده
بینیم کـه ایشـان بـه بیمـاران جـذامی توجـه  مـی که در سیره ائمه اطهار حال آن 

از این نمونه است برخورد  دادند رای درمان آنها پیشنهاد میهایی را ب اند و حتی راه داشته
جمعـی از  : در راه  امـاماست کـه که در احادیث آمده  با بیماران جذامی امام سجاد

رویـی کنارشـان  ها سـلَم کـرد بعـد بـا خـوش به آن فقیران جذامی نشسته بودند امام
روزه مسـتحبی داشـت و  خـوردن غـذا بـود امـام ها گرسنه بودنـد و وقـت آن نشست

هـا را بـه  رخاسـت و همگـی آنتوانست در آنجا برایشان غذایی فراهم کند فـوری ب نمی
کار خود دستور داد غذای لذیذ و زیادی بـرای  امام به خدمت ی خود دعوت کرد خانه

وی مردان جـذامی های پر را یکی یکی جل امام ظرف غذا که آماده شد ها آماده کند آن
هـا  با مهربـانی از آن امام سجاد غذاها را خوردند ۀها با لذت و اشتها هم آن گذاشت

 :1396)ر. ک بوه مجتسوی، اش برونـد...  باز هم به خانه ها خواست  جویی کرد بعد از آن دل
42). 

را از  آنهـا را تـرد کـرده باشـند ویـا آنـان توان باور کرد کـه ائمـه حال چگونه می
 شیعیان خود به حساب نیاورند. 

هـائی از بـدن سـفید  کـه رنـگ قسـمتپوسـتی مرضی است  ؛: بَرَص: پیسیبرص
 .(188 / 1  :1371،)قرشیگردد  می

دو مرتبه در قرآن کریم به کار رفته کـه هـردو در حکایـت معجـزات « ابرص» ۀواژ 
دیِ ﴿فرماید:  آنجا که می بیان شده استحضرت عیسی حأ

ُ
رَصَ وَ أ بأ

َ مَهَ وَ الْأ کأ
َ رِئُ الْأ بأ

ُ
أ
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تی مَوأ هِ   الأ نِ اللَّ هُ یا عِ ﴿آیۀ و 1 ،(49)آل عمران/ ﴾بِنِخأ مَتِدی لِخأ قالَ اللَّ أَ کُدرأ نِ یَمَ اخأ دنَ مَدرأ یسَدی ابأ
كَ وَ عَلی درا    عَلَیأ دونُ طَیأ ُُ فُخُ فِیها فَتَ نِی فَتَنأ رِ بِنِخأ یأ َ ةِ الطَّ ینِ کَهَیأ لُُ  مِنَ الطِّ والِدَتِكَ... وَ لِخأ تَخأ

نِی... رَصَ بِدنِخأ بأ
َ مَهَ وَ الْأ کأ

َ رِئُ الْأ نِی وَ تُبأ نظـرات مختلفـی دانشـمندان  2 ،(110)مائوده/ ﴾بِنِخأ
گوینـد: قهـر و تـرح و هیجانـات و  علت پیدایش برص یا پیسی دارنـد آنـان می ۀدربار 

اند این بیماری ارثی است  برخی گفته روحی در پیدایش آن بی تأثیر نیستهای  ناراحتی
در روایات به برخـی ازعلـل ابـتلَ بـه آن اشـاره شـده اسـت  ،(125 / 2 :1399)فریدوجدی، 

به پنج عامل پیسی اشاره شده است: از حضرت  تی از رسول اکرمازجمله: در روای
نـوره کشـیدن در روز جمعـه و »آورد:  پیسـی مـی اسـت کـهنقل شـده کـه پـنج چیـز 

، خـوردن در آبی که با آفتاب گرم شـده اسـت چهارشنبه، وضو گرفتن و غسل کردن با
)محمودی  «یحال جنابت، آمیزش با زن در هنگام حائض بودنش، وخوردن در حال سیر

   .(379/ 2 :1385،ری شهری
هرچند که گاهی خود فرد در ابتلَی به این بیماری نقش دارد اما دربرخی موارد در 

گاهی از عوامـل ابتلَی فرد به برص ممکن است خود فرد بی تقصیر با شد و به دلیل ناآ
 نیست. ای بر آن  اخذهؤ م نیز بیماری مبتلَ به این بیماری شده باشد که در این صورت

ک )عیب(‎2گره چوب .1: ابنه  گره در ،عقـده . )اسـم( گـره4. میخ ه دژک3. آ
. بیمـاری ضـد 8. عیب آهو ‎7. )اسم( دشمنی، عداوت کینه ‎6. سر حلقوم شتر 5 رسن
 .)فرهنگ فارسی هوشیار(کند  . ی  نوع خارش و بیماری که در مقعد بروز می‎9طبع 
 .)فرهنگ عمید(ع شدن : میل جنسی مرد برای مفعول واقاُبنِه 

کـه: آیـا واژۀ  آید و آن اینست ال مهم پیش میؤ معانی مختلف ابنه ی  س ۀبا مشاهد
اسـت یـا « قع شدنمیل جنسی مرد برای مفعول وا»در این حدیث واقعا به معنای « ابنه»

احتمـال معـانی دیگـر منتفـی  اسـت کـهپر واضـح  احتمال معانی دیگر نیز وجود دارد؟
 نیست. 

« میل جنسی مرد برای مفعول واقع شدن»در اینجا به معنای « ابنه»ریم که فرض بگی
شدن خواهد  آیا میل داشتن به مفعول واقع شدن لزوما منجر به عمل و مفعول واقع ،باشد

                                                 

 .کنم می زنده خدا رخصت به را نمردگا و بخشم می بهبود را  یپ( به انیمبتلَ) و، زاد مادر ناییناب و .1

  .دییبخش می بهبود، من رخصت به را سییپ( به انیمبتلَ) و، مادرزاد ناییناب و .2
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ممکن است در فردی وجود داشـته باشـد ولـی او از ایـن  است کهی  میل  شد یا فقط
آن داشـته باشـد ولـی بـه  ۀو تفکـر دربـار  این میل میل ناراحت باشد و احساح گناه از

این میل و فکر )بـدون  قطعا خداوند برای گاه بدان اقدام نکند؟ خاطر قدرت ایمان هیچ
 بخشد.  میکند و او را  اخذه نمیؤ خود را م ۀاقدام( بند

 اند.  مترجمان خصال این واژه را بدون ترجمه رها کرده
ا» ن  نإ ز   «زنـازاده»ایی کـه از ایـن عبـارت شـده عبارتنـد از: ه ترجمـه «:أَنإ یُولَدَ لَهُ م 

از اینکـه زنـا زاده بوجـود  ،(375/ 1  : توا هموان،بی)فرزند زنـا آوردن  ،(489/ 1 :1382،)خصال
ــا کننــد ، (298/ 1 :1377 همووان،) آورنــد ــا تولیــد مثــل از زن ــا زاییــده شــوند ی  همووان،)از زن

1362: 1/274). 

این عبارت اتفاق نظـر نداشـته و  ۀان در ترجمشود مترجم گونه که ملَحظه می همان
 حتی مدرح گیلَنی هر دو ترجمه را صحیح دانسته است. 

« بـودنزنـازاده »در حدیث به معنای عفو و گذشت و تبرئه باشد « اعفی»اگر فعل 
که زنا زاده است خود در  زیرا کسی ارت مورد نظر مناسب تر خواهد بودعب ۀبرای ترجم

ای هم برای او نخواهد  اخذهؤ ره است دخالتی نداشته بنابراین من کبیعمل زنا که ازگناها
 بود. 

ه  » کَفِّ احَ ب  أَلَ النَّ کَـفّ »راغب اصفهانی آورده است:  «:أَنإ یَسإ هـای  : کـف دسـت الإ
 شود.  آنها چیزی بسته و باز و یا گرفته و رها می ۀکه به وسیل انسان

فَ  جُلُ   تَکَفَّ  تش را در موقع سؤال دراز کند. کسی دساست که : وقتی الرَّ
تَکَفَ   دستش را برای تکدی و سؤال یا دفاع دراز کند.  است که: وقتی  اسإ

َُ المیزان فَّ که با آن  داشتن چیزی و تشبیهی است به کف دست در نگه ترازو ۀ: کفک 
 .(40-35/ 4 :1374،)راغ  اصفهانی «شود وزن می

 چند معنا داشته باشد: طبق این تعاریف، عبارت مورد نظرمی تواند
 اینکه فرد دستش را به سوی مردم برای گدایی دارز کند و از آنها چیزی بخواهد. .1 
 را برای دفاع به سوی مردم دراز کند.  فرد دستش .2 
 ال. ؤ به سوی مردم دراز کند در موقع س را  دستش .3 

ایی را ترجمـه کـرده و گـد« سائل بـه کـف»را  مترجم خصال)جعفری( این عبارت
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قُوا عَلَـی » که در حدیث بعدی در همـان صـفحه عبـارت   برایش نیاورده در حالی یَتَصَـدَّ
وَاب   بإ

َ را گدایی کردن ترجمه کرده است احتمال دارد ایشان  ،(33/ 1  :1362،)ابن بابویوه «الْإ
 دیده است.  تفاوتی بین این دو عبارت می

اند: دسـت گـدائی  ترجمه کرده گونه مترجمان دیگر خصال عبارت مورد نظر را این
مـردم دراز کننـد  هاز اینکه دست گدائی بـ ،(375/ 1 تا: ،بی)خصالسوی مردم دراز کردن  هب
 .(274/ 1 :1362همان،)دست گدایی به مردم دراز نکنند  ،(298/ 1 :1377همان، )

 بررسی
 برای دلالت معنایی حدیث چند احتمال وجود دارد. 

ممکن است متن حـدیث صـحیح باشـد بـا ایـن  سند: با وجود ضعف احتمال اول
ممکـن  واقعـی اسـت و مقصـود امـام ۀشیع تدلال که: مقصود از شیعه در حدیثاس

هـیچ  تمام لوازم ایمـان پایبنـد باشـدواقعی باشد و به  ۀاست این باشد که اگر شیعه، شیع
تمـال را کـه ایـن اح کسانی نخواهد شد ،وقت مبتلَ به برص و جذام و جنون و ابنه و...

 اند شاید به احادیث مشابه نظیر احادیث ذیل نظر داشته اند:  پذیرفته
عبـد اللـه  -حدثنا أبی رضی الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبی . 1

البرقی قال: حدثنی محمد بن عبد الله بن مهران قال: حدثنی علی بـن الحسـین ابـن 
حمد بن المثنی الحضرمی، عن عثمان بن زید، عن عبید الله الیشکری قال: حدثنی م

قال: للمؤمن علی الله عز وجل عشرون خصلَ یفی له جعفر جابر بن یزید، عن أبی
بها،... وله علی الله أن لا یسلط علیه من الْدواء مـا یشـین خلقتـه، ولـه علـی اللـه أن 

  .(516 :1362،)ابن بابویهیعیذه من البرص والجذام... 
من بیسـت حـق بـر خـدا دارد کـه خداونـد بـه آنهـا وفـا ؤمـفرمودنـد:  امام باقر

کند که خلقـتش را  هایی بر او مسلط نمی بیماری(، کند... )دو تا از آنها چنین است می
 . دا دارد که او را از برص و جذام محافظت کندزشت کند و حقی برخ

است ر نه این آور است عرض کردند: مگ  فرمود: خوردن خربزه جذام امام هادی .2
و پیسـی در امـان   مؤمن چون به چهل سالگی رسد از ابتلَی بـه جنـون و جـذام که

رفتار  که او را در امان داشته باشد؟ فرمود: آری، ولی اگر مؤمن خلَف دستور کسی
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 .(881 :1381،)ابن شعبه حرانیید چه بسا به کیفر خلَف خود دچار گردد نما
رسد به دلیل اینکه احادیثی وجود دارد که خـلَف آن  اما این احتمال بعید به نظر می

 توان گفت معارض با احادیث قبلی است مانند:  کند و می را بازگو می
تُ . 1 رٍ قَـالَ: سَـأَلإ ن  بُکَیإ

الٍ عَن  ابإ ن  فَضَّ
ار  عَن  ابإ جَبَّ د  الإ ن  عَبإ

د  بإ ین عَنإ مُحَمَّ عَر  شإ
َ یٍّ الْإ أَبُو عَل 
ه  

د  اللَّ بَرَص   أَبَا عَبإ جُذَام  وَ الإ الإ نُ ب  م  مُؤإ تَلَی الإ ـبَاه  هـذَا؟ قَـالَ  : أَ یُبإ وَ هَـلإ »: فَقَـالَ:  وَ أَشإ
ن   م  مُؤإ لاَّ عَلَی الإ بَلََءُ إ  بَ الإ   .(646/ 3 :1407 ،)کتینی «کُت 

من به جذام و برص و ؤاند که آیا م پرسیده در این روایت ابی بکیر از امام صادق
من نوشته شـده ؤاند که: آیا بلَ برای جز م پاسخ داده شود ؟ امام بتلَ میشبیه آن را م

شود و ایـن  ها می من هم مبتلَ به این بیماریؤمفهوم حدیث این خواهد بود که م ؟است
 من است. ؤنوعی آزمایش برای م

وَانَ عَنإ مُعَ  .2 ن  عَنإ صَفإ
حُسَیإ ن  الإ

د  بإ یَی عَنإ مُحَمَّ نُ یَحإ دُ بإ ََ مُحَمَّ یَـ ـارٍ عَـنإ نَاج  ـن  عَمَّ ََ بإ یَ او 
فَرٍ  ی جَعإ ب 

َ
تُ لْ  جُذَام   قَالَ: قُلإ الإ تَلَی ب  نَ لَا یُبإ م  مُؤإ نَّ الإ یرَةَ یَقُولُ إ  مُغ  نَّ الإ بَرَص  وَ   إ  ـالإ وَ لَا ب 

هُ کَانَ  نَّ ینَ إ  ب  یَاس  لَ  عَنإ صَاح  نإ کَانَ لَغَاف  کَذَا فَقَالَ إ  کَذَا وَ لَا ب  عُهُ  لَا ب  عا  ثُمَّ رُدَّ أَصَاب    مُکَنَّ
غَـد  فَقَتَلُـوهُ ثُـمَّ قَـ ـنَ الإ مإ م  ه  لَیإ ذَرَهُمإ ثُمَّ عَادَ إ  ه  أَتَاهُمإ فَأَنإ یع  ن 

لَی تَکإ ظُرُ إ  ی أَنإ نَّ فَقَالَ کَأَنِّ الَ إ 
هُ لَا  لاَّ أَنَّ ٍَ إ  یتَ کُلِّ م  ٍَ وَ یَمُوتُ ب  یَّ  بَل 

کُلِّ تَلَی ب  نَ یُبإ م  مُؤإ سَهُ الإ تُلُ نَفإ  .(254/ 2  ،)همان  یَقإ
گوید: مؤمن به مرض جذام  عرض کردم که مغیره می به امام باقر»ناجیه گفت: 

اسـت غافـل  1فرمود: مغیره از صاحب یاسین امام شود و پیسی و امثال آن مبتلَ نمی
کنون گاه فرمود: گویا ا دستش چلَق بود سپ  امام انگشتان خود را بر گردانید آن که 

د آنهـا سپ  فـردا نـز  دهد نزد آنها آمده و اندرزشان میبینم که با دست چلَق  او را می
شود و به هر مرگی  فرمود: مؤمن به هر بلَیی مبتلَ می امام آمده و ایشان او را کشتند

 .(275 : 1380)شهید یانی، « میرد به جز خودکشی می
سدیر )صیرفی( گوید: به ه که: حدیث دیگری مشابه این حدیث در بحارالانوار آمد

                                                 

  چشـم بـرهم زدن بـه یـه : بـه انـداز ات متعـددی وارد شـدهیتی است که در روایکی از سه شخصیاو  .1
از  مـان بـه حضـرت موسـییوشع بـن نـون بـود کـه در ایشان ین ایاوردندکه اولیخداوند کفر و شرو ن

ن یسـبقت گرفـت و سـوم یسی  بود که به حضرت عیشان صاحب ین ایدوم، گران سبقت گرفتید 
 (.243/ص 38بقت گرفت )بحار الْنوار: ج س که به حضرت رسول بود ین علیرالمؤمنیآنها ام
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نمایـد؟فرمود:  عرضه داشتم: آیا خداوند متعال مؤمن را مبتلَ و آزمایش می امام باقر
، حتّـی صـاحب مختص مؤمن اسـت( شود؟ )آزمایش جز مؤمن کسی مبتلَ میه و آیا ب

ای کاش طایفـه و »فرماید که( گفت:  ، آن شخصیّتی که )خداوند به نقل از او می ی 
گفـتم:  ،ع قرار گرفـتنّ ، او مُک«وکه خداوند مرا آمرزیده استودانستند  ن من میبستگا

 .(38/243 :1404 ،)مجتسیمبتلَ گردید   ع چیست؟ فرمود: به جذامنمُک
د و مبتلَ به جذام شده بو  منان بودهؤصاحب یاسین که یکی از م یثطبق این دو حد

  کن است مبتلَ به این امراض شودمممن هم ؤبنابراین م انگشتانش را از دست داده بود
من به هر بلَیی مبتلَ ؤفرموده اند: همانا م امام باقر که در انتهای روایت قبل هم نان

گناهـان  ۀکند و این بـلَ کفـار  میرد فقط اینکه خودکشی نمی شود و به هر مرگی می می
مگـر  مؤمنی نیست»در این زمینه فرموده اند:  شود و امام صادق من محسوب میؤم

آنکـه دردی در جــایی از بــدنش وجــود داشــته باشـد، کــه تــا هنگــام مــرگ از او جــدا 
 .«این حالت برای او کفّاره گناهانش است ،شود نمی

 :1388،)ابون هموامی  سـال اسـت  ۀکفّار  فرموده اند: تب ی  شب نیز امام کاظم
75).  

ول عملکـرد خـود هـا کـه گـاه معلـ بنابراین خداوند برای بسیاری از بلَها و بیماری
مت ها در بوجود آوردن آن اختیاری ندارند از روی لطف و رح هاست و گاه انسان انسان

 گیـرد ی دنیـوی در نظـر میثواب و پاداش اخروی و حت خود برای آن افراد  درد کشیده
َ  یَـوَدن أَ »  در این زمینه فرمودند که امام رضا چنان یَامَـ ق 

مُ الإ ذَا کَانَ یَوإ هُ إ 
ـبَلََء  وَ أَنَّ ـلُ الإ هإ

یض   مَقَار  الإ  ب 
ضَتإ ضَی أَنَّ لُحُومَهُمإ قَدإ قُر  مَرإ یـل    الإ عَل 

یـل  ثَـوَاب  الإ نإ جَز  نَ م  مَا یَرَوإ )عتوی بون  ل 
 .(341 :1406،موسی
کـه ثـواب بـی شـمار  امیروز قیامت کسانی که مبتلَ به بیماری و بلَیا بودند هنگ» 

کنند ای کاش گوشت مـا را بـا قی ـی  کنند، آرزو می خداوند را به بیماران مشاهده می
 «. کردند! بر درجات او افزوده و بهشت جاودان را نصیب او خواهد کرد تکه تکه می

که در معنا شناسی واژگان حـدیث  با توجه به توضیحاتی است که : ایناحتمال دو؛
ت و مراد اس« عفو و گذشت و تبرئه»در حدیث مورد بحث به معنای« اعفی»داده شد 

های غیر اختیاری هم ون: جنون و جذام و برص و ابنه و  در اینجا ویژگی« خصلت»از 
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ـاحَ »زود اباشـد و مقصـ غالبا خارج از اختیار انسان میاست که گی  زنازاده ـأَلَ النَّ أَنإ یَسإ
ه   کَفِّ ویا دست دراز کردن برای ای ندارد  اخذهؤ م است کهیا گدایی در مواقع اضطرار « ب 

 اخذه است. ؤ آن هم بدون م است کهع دفا
بنابراین معنای حدیث این خواهد بود که بر خـلَف تصـور بسـیاری از مـردم در آن 

کـاری  هـا را افـراد منفـور و گنـاه های قبل و بعدکه مبتلَیان به این بیماری دوران و زمان
ه ای بـا رفتار خـوب وشایسـت ائمهکردند در چنین زمانی  دانستند و آنها را ترد می می
دادند تا از آن  هایی را برای درمان و کم  به آنها پیشنهاد می گونه افراد داشتند و راه این

)فقر( رهـایی یابنـد وبـرای تغییـر  )میل به مفعولیت( و معضلَت ها و افکار غلط بیماری
های جنـون و جـذام و بـرص  افکار غلط مردم فرموده اند که خداوند به دلیـل خصـلت

 اخذ نکنید. ؤ کند پ  شما هم م اخذه نمیؤ م و... شیعه را
سبب ورودی داشته باشد که مـا از  ممکن است حدیث است که: این وو؛احتمال 

وتا از شرایط زمانی  1میآن غافلیم و یا در شرایط خاصی صدوریافته که ما بی اطلَع هست
گاهی نیافت در مـورد  یم نبایدا هو مکانی آن دوران و نوع مخاطبان و سبب ورود حدیث آ

 آن اظهار نظر قطعی کنیم. 

 گیری نتیجه
دو تن از راویان  است کهبررسی رجال حدیث و وضعیت سند حدیث حاکی از آن 

 این حدیث افراد ضعیف و غیر قابل اعتمادند و یکی از روایان نیز که صحابه معصوم
 ۀازدرجـباشد حذف شده و حدیث مرسل است بنابراین این حدیث به لحاظ سندی  می

 باشد.  اعتبار ساقط می
که مراد از شیعه در حدیث، شیعیان خالص و حقیقی  این احتمال اما از نظر محتوایی 

د صـحیح توان عدم سازگاری با قرآن و عقل نمیباشند به دلیل وجود روایات متعارض و 
شیعیان جدا کنـیم چـرا کـه ممکـن  ۀه فرد بیمار را از زمر ک باشد چرا که عاقلَنه نیست

بگـوییم خداونـد  است کههم نین خلَف اعتقادات دینی خود مسبب آن نباشد  است

                                                 

 سبب ورودی برای این حدیث یافت نشد.  .1
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را از آن دور کند و گروهی  بین بندگانش تبعیض قائل شده و گروهی را مبتلَ به بلَیا می
 ﴾متقدداکُ م عنداللدده اَ ُُ مَ کددرَ اَ  انّ ﴿فرمایــد:  کــه در قــرآن کــریم می نمایــد در حــالی مــی

 .(13)حجرات/
تواند معنای حدیث این باشد کـه خداونـد  سی واژگان حدیث میبا توجه به معناشنا 

نـد ک اخـذه نمیؤ شـیعیان را م ،د غیر اختیـاری آنهـا(ویژه موار  هها )ب به دلیل این خصلت
 اخذه و سرزنش نکنید. ؤ چنین افرادی را م بنابراین شما هم

 نامه متاب
یم .1  .1383ول، محمد علی رضایی اصفهانی و همکاران، قم چا  ا ۀترجم، قرآن کر

 .1390،مشهدمحمد دشتی، ناشر: عروج اندیشه،  ۀترجم ،نهج البلاغه شریف رضی، .2

جامعه مدرسـین، چـا   ،غفاری، علی اکبر، ناشر ،مصحح و ، محققخصال ابن بابویه، محمد بن علی، .3
 .1362 ،اول، قم

  .1382 ،نسیم کوثر، چا  اول، قم ،جعفری، ناشرۀ ترجم ،همان ،ـــــــ .4

 تا.  تهران، چا  اول، بی ،فهری ۀترجم ،انهم ،ـــــــ .5

 . 1377تهران، چا  اول،  ،ای کمرهۀترجم،  همان، ـــــــ .6

 . 1362تهران، چا  اول، ،مدرح گیلَنی ۀترجم ،همان، ـــــــ .7

 .1362،اعلمی، تهران، چا  اول ،، ناشرصفات الشیَه، ـــــــ .8

 . 1382تهران، چا  اول،  ،ه حسن زاد ۀترجم ،ثواب الْعمال و عقاب الْعمال، ـــــــ .9

دارالکتـب العلمیـه، چـا  اول  ،، ناشـرالفص  فی الملد  وااهدوا  والنحد علی بن احمـد،  ،ابن حزم .10
 .1416بیروت، 

قـم، چـا   - رح الْخبار فی فضائ  الْئمة الْطهار علیهم السدلا؛ ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی،  .11
 .  1409اول، 
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the attributes of God. There is also evidence of the great interest 

of this Kashani tradition in the Imamate clan. There is also 

evidence of the great interest of this Kashani narrator in the 

household. 

Keyword: al-Qasani, Ali ibn Mohammad, Ibn Shirah 

A Research on the hadith of Shiites exemptions 

from madness, leprosy, Vitiligo, etc 

Zeynab Barati
1
 

In Khisal al-Sadooq, there is a narrative attributed to Imam 

Sadiq (a.s) in  which he denies some illnesses from Shiites such 

as madness, leprosy, brass, obneh and so on. While some of 

these traits are present in Shiites, observing such traditions has 

caused the Shiites with this illnesses to despair and the enemies 

of Islam and Shiites to spread misgivings. The chain analysis of 

this hadith indicates that it is distorted. Two of the narrators of 

the hadith are weak and the infallible companion is excluded 

from the chain and the condition of the chain connection is not 

fulfilled. Also, the textual probing of the hadith in the context of 

its vocabulary analysis indicates a different meaning from its 

common understanding. In addition, this hadith is in contrast 

with a series of narratives and is incompatible with the Qur'an 

and the intellect. 

Keyword: The Exemption, Our Shiite, Madness, Leprosy, Vitiligo, 

Obneh 
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recognizing the purpose that has always been before his holiness 

and used the debate tools to persuade his audience and awaken 

their thoughts. The research method in this article is a 

descriptive-analytical library. 

Keyword: Imam Ali (a.s), The Khawarij, Argument, Debate 

A Study of the Personality and Narratives of Ali 

ibn Muhammad ibn al-Qasani 

Mohsen Qassempour1 

Mohammad Salami Ravandi
2
 

Ali ibn Muhammad ibn Shirah Kashani, a third-century 

narrator, narrates many hadiths in earlier Shiite books such as al-

Mahasin and al-Kafi. Some of the great narrator from Qom such 

as Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid Barghi, Muhammad ibn 

Hassan ibn Farrukh Saffar, Ibrahim ibn Hashim and his son, Ali 

ibn Ibrahim, are among his disciples. Accordingly, through this 

narrator, the relations between the hadith school of Qom and 

Kashan narrative domain can be found. His presence in the 

various areas, where learning hadith was widespread, indicates 

the special interest of this tradition in obtaining hadith. In this 

essay, his professors' place of residence is assumed as the 

probability of his presence for obtaining hadith. The context of 

his correspondence with Imam Hadi (a.s) indicates that he was a 

Shiite scholar and at his residence, there were verbal strife over  
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understanding of the texts is the commentator's ijtihad (utmost 

effort), which is generally influenced by his beliefs and interests, 

we find that different interpretations of these verses have been 

suggested, based on the narrative arguments of various religions. 

In this study, a comparative report of narrated hadiths in Shiite 

and Sunnit commentaries has been presented and criticized 

under such headings as the cause of narration and the instances 

of olel'amr with regard to historical trends. 

Keyword: Olel'amr,  the Muslims' strife, Tyrant Rulers, Judgment 

Analysis and evaluation of Imam Ali (a.s)'s 

debates and reasoning against the Khawarij 

Maryam Amini
1
 

The Khawarij were a group of Imam Ali's longtime 

companions that, despite the recitation of the Qur'an and much 

worship, Quran did not enter in their realm of thinking. The 

imam (a.s) was constantly trying to correct their deviated way of 

thinking through dialogue and debate. To this end, he used solid 

logic to argue with them, utilizing the correct manners and 

principles of debate, and  in his arguments he employed ways 

such as relying on the noble verses of Qur'an, the tradition of the 

Prophet, the political conditions, and rational and logical criteria. 

This article aims to present an accurate scientific analysis on 

these debates and arguments in order to take a step towards  
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mystical point of view. In this word Ali (a.s) refers to the status 

of Qayb al-qoyoob God of which there is no indication. 

Therefore, he describes it as the perfection of sincerity and the 

perfection of monotheism and the highest degree of oneness. 

Therefore, the highest degree of monotheism is stated in this 

word of Ali (AS). so, the highest degree of monotheism is stated 

in this word of Ali (a.s). 

Keyword: the first sermon of Nahj a;-Balaghah, Negation of the 

attributes, sameness of the essence and the attributes, qayb al qoyoob, 

mysticism. 

A Comparison of the instances of Olel'amr  in 

narrative interpretations of the two sects 

Neda Jafari
1
 

The mission of an interpreter of Quran is to eliminate the 

possible ambiguity of the addressee in the field of words, idioms 

and applying the verses to modern instances or other contexts 

with the benefit of reason and tradition. In verse 59 of Surat al-

Nisa, there are three types of ambiguity that are resolved by the 

rational principles of dialogue, which include attention to the 

circumstances of speaking, the status of the speaker and the 

condition of the addressee, etc. In understanding ancient texts, 

reconstructing the circumstances of the speech with reference to 

analysis and antecedents' words is a key factor. Since the  
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stated his prophethood. The research method is based on library 

studies and content analysis. 

Keywords: Zoroaster, Magus, Prophethood, The Quran, The 

Narratives 

Mystical Commentary on The First Sermon of 

Nahj al-Balaghah  

Seyed Hussein Seyed Musavi
1
 

The first sermon of Nahj al-Balagha begins with definitions 

of knowing God and His attributes. In this sermon, Ali (a.s) 

regards perfect sincerity in the negation of the attributes of God. 

whereas, there is much to be said about the attributes of God in 

the Qur'an and the prophetic traditions and Nahj al-Balaghah. 

The commentators of Nahj al-Balaghah and other words of Ali 

(a.s) have interpreted this phrase and offered various views, 

including: Proof of Mu'tazilite's view on the God's lack of trait, 

Negation of redundant traits on the essence (Ash'arite view) and 

proving of the  sameness of the essence and the attributes of God 

the exalted (Shiite's view), negation of the attributes of the 

creatures from God, negation of attributes such as cruelty, 

inability, etc., the inability of humans to describe God. Although 

in the interpretation of this word it has been attempted to look at 

it from a theological point of view, by analyzing the word of the 

Prophet (p.b.u.h) in this sermon and various interpretations, it 

seems to be better solved and explained if viewed from a  
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174 Investigating the prophethood claim of Zoroaster 

in the Mirror of the Qur'an and Hadith 

Seyed Abolqassem Hosseini Zeydi
1
 

Ahmad Mohammadian
2
 

From the perspective of the Qur'an and the traditions, the 

divinity of the Magus religion is certain, and the attitude of the 

Imams (PBUH) and the Muslims from the early days of Islam 

towards the followers of the religion was similar to those of the 

Book, in the traditions, however, the Prophet Zoroaster is not the 

prophet of the Magus religion and he is presented as a prophecy 

pretender. There are two major and important narratives about 

the prophethood of Zoroaster, the debate between his holiness 

Imam Reza (PBUH) with Herbez Akbar and Imam Sadiq 

(PBUH)'s debate  with an atheist. In the first narrative, the Imam 

refers to Zoroastrian prophecy with uncertainty which is closer 

in meaning to falsehood and the used word in the holy Quran 

usually means something that is unreal and a lie. In the second 

narrative, Zoroaster is presented as a prophecy claimant and 

claiming is to demand something for self which can be truth or 

falsehood. The most important point in rejecting the prophecy of 

Zoroaster is that the traditions are silent about his prophecy, 

nevertheless, wherever the name of a divine prophet (P.B.U.T) is 

mentioned in their debates, the Imams (P.B.U.T) have explicitly  
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his holiness in this field; and thirdly, disregarding the 

comprehension of this section of the Imam's debate, which in 

comparison with the Testaments' teachings and Sunnism's is of a 

high rank. The outcome of the present paper, in a descriptive- 

analytical style, in the examination of the chain and content, is 

that, in the first stage, the hadith's chain, based upon reporting 

authenticity and its sole source Tabarsi's al-Ih'tijaj, is 

incomplete. But considering the chain reflected in al-Kafi book 

that according to some evidences includes the whole of this 

debate, the hadith rendered to be complete (Sahih). According to 

reporting authenticity basis, however, 10 indications prove the 

credibility of the hadith. Secondly, Imam Reza's narrations, in 

the issue in question, are confirmatory for each other and the 

hadith is an extract of many of them. Thirdly, in measuring of 

this knowledge (transcendence of God) it was identified, by the 

teachings of the testaments and Sunnism, that there are many 

propositions on the placement of God in their teachings but in 

the household educations, especially Imam Reza, God is an 

entity transcendent yet present everywhere. 

Keywords: Imam Reza, The Transcendence of God, chain and content 

examination  
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Abstracts 

Examining Imam Reza's Hadith on "The 

transcendence of God" in the Debate with Aboqarrah 

al-Mohaddith; With a look at the teachings of the Old 

and New Testaments and Sunnism 

Seyed Ali Sajjadizadeh
1
 

Seyed Ali Delbari
2
 

Mohammad Mirzaei
3
 

Aliakbar Habibimehr
4
 

One of the divine attributes is the transcendence of God the 

exalted on which various rational arguments and traditions are 

provided. However, there are some arguments as the basis for 

selection of the hadith. Firstly, Imam Reza (a.s) has created a 

consonant between the transcendence of God and the absence of 

any place for Him; and secondly, it seems that the hadith, as a 

debate, is functioned naturally as a mirror for the other words of  
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